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  فصل اول
  

در مرغداني را قفل   اي مست بود كه شب وقتي به اندازه آقاي جونز مالك مزرعه مانر
تلوتلو خوران با حلقه نور فانوسش كه . كرد از ياد برد كه منفذ بالاي آن را هم ببندد

كفشش را پشت در از پا بيرون انداخت خورد سراسر حياط را پيمود، كنان تاب مي رقص
وخيزان  به سمت اتاق خواب  و آخرين گيلاس آبجو را از بشكه آبدارخانه پركرد و افتان

  . رفت و كه خانم جونز در آنجا در حال خروپف بود
در روز دهان .وجوشي در مزرعه افتاد ، جنب محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب   به
 پير، خوك نر برنده جايزه نمايشگاه حيوانات، شب دهان گشته بود كه ميجر به

خواهد آن را براي ساير حيوانات نقل كند، مقرر  خواب عجيبي ديده است و مي گذشته
شده بود به محض اينكه خطر آقاي جونز در ميان نباشد همگي در انبار بزرگ تجمع 

 سم زيباي ويلينگدنكردند،گر چه به ا هميشه او را به اين نام صدا مي(ميجر پير . كنند
آنقدر در مزرعه مورد احترام بود كه همه حاضر بودند ) در نمايشگاه شركت كرده بود

  . ساعتي از خواب خود را وقف شنيدن حرفهاي او كنند
 در يك سمت طويله بزرگ در محل مرتفع سكو مانندي ميجر در زير فانوسي كه به 

رفت و اخيرا  وازده سال از عمرش ميد.تير آويزان بود روي بستري از كاه لميده بود
معهذا خوك باعظمتي بود، و با اينكه دو دندان نيشش هيچگاه  كمي تنومند شده بود

ديري نپاييد كه ساير حيوانات به . كنده نشده بود ظاهري مهربان و مجرب داشت 
  . تدريج آمدند و هر دسته به شيوه خاص خود در محلي قرار گرفت 

 آمدند و بعد خوكها كه جلو سكو روي كاه  چر  و پين و جسي  بلوبل.  اول سگها
زنان بر تيرهاي سقف جاي  مرغها روي لبه پنجره نشستند و كبوترها بال.مستقر شدند

  . سر خوكها دراز كشيدند و مشغول نشخوار شدند گرفتند، گوسفندان و گاوها پشت
آلوي خود  مهاي بزرگ پشمبا هم آهسته وارد شدند، س ر و كلوور  ، باكس دو اسب ارابه

را از ترس آنكه مبادا حيوان كوچكي زير كاه پنهان باشد بااحتياط بر زمين 
كلوور مادياني بود فربه و ميانسال با حالتي مادرانه كه بعد از به دنيا . گذاشتند مي
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باكسر حيوان .اش را باز نيافته بود اش هرگز تركيب و اندام اوليه آمدن چهارمين كره
.  درشتي بود، بلنديش هيجده دست بود و قدرتش معادل قوه دو اسب معموليبسيار 

اي داده بود و حقيقت مطلب اينكه  اش به او ظاهر احمقانه خط سفيد رنگ پايين پوزه
اش در كار  العاده در زمره زيركهاي درجه يك نبود، ولي به دليل ثبات و نيروي  فوق

  . مورد احترام همه بود
ترين و  بنجامين سالخورده. الاغ وارد شدند  بزسفيد، و بنجامين ريل پس از اسبها مو

گفت تلخ و پركنايه  زد و اگر سخني مي كم حرف مي. بدخلقترين حيوان مزرعه بود
خدا به من دم عطا كرده كه مگسها را برانم ولي كاش نه دمي : گفت  بودـمثلا مي

ات مزرعه او تنها حيواني بود كه بين همه حيوان. داشتم و نه مگسي آفريده شده بود مي
بينم  داري نمي چيز خنده: گفت پرسيدند مي خنديد و اگر علت را مي وقت نمي هيچ

آنكه حرفي  ها را بي اين دو يكشنبه. آنكه نشان دهد به باكسر ارادتي داشت  معذلك بي.
جابجا دو اسب تازه . گذراندند بزنند در كنار هم در چمنزار پشت باغ ميوه به چرا مي

، كه مادرشان را از دست داده  شده بودند كه يكدسته جوحه مرغابي
سو پي جايي گشتند كه زير  سو به آن بودند،جيرجيركنان دنبال هم وارد شدند، واز اين

كلوور با دو پاي جلوي بزرگ خود براي آنان حصار مانندي ساخت و .پا لگدمال نشوند
  . واب رفتندآنها ميان آن آشيان گرفتند و فورا به خ

اسبه آقاي جونز را   ماديان خل سفيد قشنگ كه درشكه تك  در آخرين لحظه مالي
جويد با نازو ادا وارد شد، در محلي نسبتا جلو  كشيد در حاليكه حبه قندي مي مي

نشست و مشغول وررفتن با يال سفيدش شد، به اين اميد كه به روبان قرمزي كه به 
 بعد از همه گربه آمد كه طبق معمول براي پيدا كردن .آن بافته شده بود توجه شود

گرمترين جا به اطراف نظري انداخت و بالاخره خود را با فشار ميان باكسر و كلوور جا 
جا با خاطري آسوده به خرخر پرداخت و يك كلمه هم از سسخنراني ميجر  كرد ودر آن

  . را نشنيد
خوابيده بود همه حيوانات حاضر  زاغ اهلي كه برشاخه درختي پشت در   جز موزز 

اند و منتظرند، سينه را صاف و  وقتي ميجر متوجه شد كه همه مستقر شده. بودند
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  . چنين شروع كرد
راجع به خود خواب .ايد ام شنيده رفقا، همه راجع به خواب عجيبي كه شب قبل ديده «

، رفقا، كه  نمك فكر نمي.  مطلب ديگري است كه بايد قبلا بگويم.  كنم بعد صحبت مي
كنم موظفم تجاربي را كه به دست  من بيش از چند ماهي بين شما باشم و حس مي

ام و در طويله مجال  من عمر درازي كرده.  ام پيش از مرگ با شما در ميان بگذارم آورده
توانم ادعا كه به اندازه هر حيوان  كنم مي ام ،و تصور مي بسياري براي تفكر داشته

در اين زمينه است كه . يت زندگي در اين عرصه دنيا آشنايي دارماي به ماه زنده
  » . خواهم با شما صحبت كنم مي

؟بايد اقرار كرد كه حيات ما كوتاه است ،پرمشقت  رفقا، ماهيت زندگي از چه قرار است«
لايموتي نداريم و از بين ما آنها كه قادر  ، جز قوت آييم به دنيا مي.  بار است است و نكبت

،و به مجردي كه از حيض انتفاع  شويم كاريم تا آخرين رمق به كار گمارده ميبه 
  ».  شويم رحمي تمام قرباني مي بيفتيم بابي

.  سالگي به بالا نچشيده است هيچ حيواني در انگلستان مزه سعادت و فراغت را از يك
اين :  زندگي يك حيوان فقر و بردگي است.  هيچ حيواني در انگلستان آزاد نيست

  » .حقيقتي است غير قابل انكار
آيا چنين وضعي در واقع لازمه نظام طبيعت است ؟ آيا اين به اين دليل است كه اين «

،  تواند به ساكنينش زندگي مرفهي عطا كند؟ رفقا نه سرزمين آنقدر فقيراست كه نمي
هيه وهوايش مساعد است و استعداد ت خاك انگلستان حاصلخيز و آب!  هزار مرتبه نه

  . موادغذايي فراوان براي تعدادي خيلي بيش از حيواناتي كه اكنون در آن ساكنند دارد
، بيست گاو و صدها گوسفند نگاهداري و  تواند ازدوازده اسب همين مزرعه ما مي

سر برند، چنان رفاهي كه تصور آن هم در  پذيرايي كند،طوري كه همه آنان در رفاه به
  ؟  كنيم پس چطور است كه مابا اين نكبت زندگي مي.حال حاضر از ما دور است 

آري . شود است كه تقريبا تمام دسترنج كار ما به دست بشر ربوده مي علتش اين
رفقاجواب تمام مسايل حياتي ما در يك نكته نهفته است و اين نكته به يك كلمه بشر 

زيد، ريشه بشر را از صحنه دور سا.  بشر يگانه دشمن واقعي ماست. شود خلاصه مي
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  ». شود گرسنگي و بيگاري براي ابد خشك مي
دهد، نه تخم  نه شير مي.كند و توليد ندارد بشر يگانه مخلوقي است كه مصرف مي «
ضعيفتر از آن است كه گاوآهن بكشد و سرعتش در دويدن به حدي نيست كه .كند مي

گمارد و از  ر مياوست كه آنها را به كا.  معذلك ارباب مطلق حيوان است.خرگوش بگيرد
كار .كند دهد كه نميرند و بقيه را تصاحب مي دسترنج حهصله فقط آنقدر به آنها مي

سازد،با اين  كند و كود ماست كه آن را حاصلخيز مي ماست كه زمين را كشت مي
شما اي گاواني كه جلو .  وصف ما حيوانات صاحب چيزي جز پوست خودمان نيستيم

ايد و بر سرآن شير كه بايد صرف   چندهزار گالن شير دادهايد، سال گذشته من ايستاده
  .  شد چه آمد؟هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پايين رفت هاي شما مي تقويت گوساله

ايد؟و چندتاي آن جوجه شد؟  شما اي مرغان در همين سال گذشته چقدر تخم كرده
و كلوور چهار كرهاي كه بقيه تمام به بازار رفت تا براي جونز و كسانش پول گردد و ت

بايستي سرپيري عصاي دست و سبب نشاط خاطرتو باشند كجا هستند؟ همه در 
در ازا چهار كره و جان . يكسالگي فروخته شدند و تو ديگر هرگز آنها را نخواهي ديد
  » ؟ اي كندن دايم در مزرعه جز جيره غذا و گوشه طويله چه داشته

از لحاظ خودم . بار به حد طبيعي خود برسدگذارند اين زندگي نكبت تازه نمي «
ام و متجاوزاز  دوازده سال عمر كرده.  ام ، چه من از جمله خوشبختها بوده شكايتي ندارم

اما هيچ حيواني نيست . زندگي طبيعي هر خوكي چنين است . ام چهارصد توله آورده
ه جلوي من خوكهاي پرواري ك شما توله. كه بالاخره از لبه تيغ رهايي پيدا كند

تان به عرش خواهد  ايد در خلال يك سال همه روي تخته سلاخي ضجه نشسته
حتي .اين مصيبت بر سر همه ما، گاوان و خوكان ،مرغان و گوسفندان خواهد آمد. رفت

تو باكسر، روزي كه عضلات نيرومندت . اسبان و سگان هم سرنوشت بهتري ندارند
فروشد تا سرت را از تن جدا  به سلاخي ميقدرت خود را از دست بدهند جونز تو را 

تازه سگهاهم وقتي پير شدند جونز اجري به . سازد و براي سگهاي شكاري بپزد
  » .كند بندد و در نزديكترين بركه غرقشان مي گردنشان مي
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يا مثل روز روشن نيست كه تمام نكبت اين زندگي ما از ظلم بشري ! بنابراين رفقا«
فقط از آن پس .را از ميان برداريد و مالك دسترنج خود شويد؟ بشر  سرچشمه گرفته

؟ بسيار ساده است بايد شب و روز،  چه بايد بكنيم.  توانيم آزاد و ثروتمند گرديم مي
  .  جسما و روحا براي انقراض نسل بشر تلاش كنيم

  ! ام انقلاب است پيامي كه من براي شما آورده! رفقا
ي خواهد شد، شايد ظرف يك هفته شايد بيش از من نميدانم اين انقلاب كي عمل

بينم قطع و يقين  ،اما به همان اطميناني كه اين كاه را زير پاي خود مي يكصد سال
رفقا اين مطلب را در بقيه عمر كوتاهتان . دارم كه دير يا زود عدالت اجرا خواهد شد

  ! مدنظر داريد
گذارند   از شما پا به عرصه گيتي كيو از آن واجبتر اينكه اين پيام را به كساني كه پس

  » .برسانيد تا نسلهاي آينده تا روز پيروزي به تلاش ادامه دهند
رفقا به ياد داشته باشيد كه هرگز نبايد در شما ترديدي پيدا شود،هيچ استدلالي  «

گويند انسان و حيوان  گاه به كساني كه مي هيچ. نبايد شما را گمراه سازد
اين . يا ترقي يكي منوط به پيشرفت ديگري است اعتماد نكنيدالمنافعند و  مشترك

در اين مبارزه بايد . انديشد بشربه منافع هيچ موجودي نمي.حرفها دروغ محض است 
بشر جملگي دشمن و حيوانات . باشد بين ما حيوانات رفاقت و اتحاد كامل وجود داشته

  » .جملگي دوستند
وقتي كه ميجر گرم سخنراني بودچهار موش . در اين هنگام اغتشاش عجيبي ايجاد شد

زده بودند و مشغول استماع  صحرايي از سوراخهاي خود بيرون خزيده بودند و چمباته
سخنراني بودند چشم سگها ناگهان به آنها افتاده بود و اگر جاني به سلامت دربردند 

نوان سكوت ميجر پاچه خود را بع. صرفا در اثر فرار سريع آنها به سوراخهايشان بود
  . بلند كرد

اي است كه بايد روشن شود و آن اينكه حيوانات غيراهلي  در اين جا نكته رفقا،«: گفت
  . از قبيل موش و خرگوش در عداد دوستانند يا دشمنان ؟بياييد راي بگيريم 

كنم كه موضوع آيا موشها در زمره دوستان هستند در جلسه مطرح و  من پيشنهاد مي
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  » .اي شودو اخذ ر  مذاكره
فقط . فورا راي گرفتند و با اكثريت چشمگيري تصويب شد كه موشها از دوستانند

وعليه هر دو راي  بعد معلوم شد گربه له.  سه سگ و يك گربه:چهار راي مخالف بود
  .  داده است

   ميجر به سخن خود ادامه داد 
وظيفه خود را در كنم كه براي هميشه  فقط تكرار مي.  مطلب زيادي براي گفتن ندارم«

هر موجودي كه روي دو پا راه .وروش او به ياد داشته باشيد دشمني نسبت به بشر و راه
رود يا بال دارد دوست است  هر موجودي كه روي چهار پا راه مي.  رود دشمن است مي

همچنين به خاطر بسپاريد كه در مبارزه عليه بشر هرگز نبايد به او تشبه كنيم حتي .
  . ر او پيروز گرديد از معايب او بپرهيزيدزماني كه ب

هيچ حيواني نبايد در خانه سكنا جويد يا بر تخت بخوابد يا لباس بپوشد يا الكل بنوشد 
تمام .يا دخانيات استعمال كند يا با پول تماس داشته باشد و يا در امر تجاري وارد شود

د نسبت به همنوع خود مهمتر از همه اينكه هيچ حيواني نباي.  عادات بشري زشت است
هيچ حيواني  . ، زيرك يا كودن همه با هم برادريم ظالمانه رفتار كند ضعيف يا قوي

  » .نبايد حيوان ديگري را بكشد،همه حيوانات برابرند
توانم اين خواب را براي  من نمي. روم سر داستان خواب شب قبل و حالا رفقا مي «

اما خواب .  روزگاري كه نسل بشر از بين رفته، رويايي بود از دنيا در  شماتشريح كنم
سالها پيش هنگامي كه .چيزي را به خاطر من آورد كه مدتها بود فراموش كرده بودم 

خواندند كه جز  بچه خوكي بيش نبودم مادرم و ساير خوكهاي ماده سرودي قديمي مي
دانستم  من آن آهنگ را در بچگي مي. آهنگ و سه كلمه اول آن را به ياد نداشتند

،ولي مدتها بود كه از خاطرم محو شده بود ولي شب گذشته آن آهنگ در عالم رويا به 
 يقين دارم، بله كلمات، يادم آمدو عجيبتر اينكه كلمات سرود هم به خاطرم آمدـ
شده و نسلهاست كه به  كلماتي كه بوسيله حيوانات در ازمنه خيلي پيش خوانده مي

رفقا من هم اكنون اين سرود را براي شما . دست فراموشي سپرده شده است
من پيرم و صدايم خش و گرفته است اما شما وقتي آهنگ را ياد گرفتيد . خوانم مي
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  » .  است" حيوانات انگليس " اسم اين سرود،. خواهيد توانست آن را بهتر بخوانيد
همانطور كه گفته بود صدايش . ميجر سينه خود را صاف و شروع به خواندن كرد

 سرود پر هيجاني بود و  .اي خواند شن و گرفته بود معذلك سرود را به نحو شايستهخ
  :  و لاكوكاراچ و سرود اين بود آهنگش چيزي بود بين كلمانتين

   
  حيوان سراسر گيتي 

  همه خاموش چشم و گوش به من 
  بخش  اي مسرت دهم مژده مي

  خوشتر از اين نبود و نيست سخن 
   

   روزي چنان هان به اميد آن
  كاين بشر محو گردد و نابود 

  وين همه دشتهاي سبز جهان 
  خاصه ما شود چه دير و چه زود 

   
  يوغها دور گردد از گردن 
  حلقه ها بازگردد از بيني 

  بر سر دوش ما وحوش ،دگر 
  نكند رنج بار سنگيني 

   
  گندم و كاه و شبدر و صيفي 
  يونجه و ذرت و چغندر و جو 

   بيرون هر چه از خاك سركند
  خوريمش نبرده رنج درو  مي

   
  دشتها سبز گردد و روشن 

  جويباران زلال گردد و پاك 
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  نرمتر بادها وزد از كوه 
  ها دمد از خاك  پاكتر سبزه

   
  رسد از راه  اين چنين روزي مي

  مژده كان روز دوره شادي است 
  گاوها، استران ،خران واسبان 

  مژده كان روز، روز آزادي است 
   

  ن سراسر گيتي حيوا
  همه خاموش چشم و گوش به من 

  بخش  اي  مسرت اي مژده مژده
   خوشتر از اين نبود و نيست سخن

   
ميجر هنوز آن را به اتمام نرسانده . خواندن اين سرود حيوانات را سخت به هيجان آورد
حتي كودنترين آنها آهنگ و چند . بود كه همه حيوانات شروع به زمزمه آن كردند

اش را فرا گرفته بود و زيركترها از قبيل خوكها و سگها ظرف چند دقيقه تمام  كلمه
پس از مختصر تمرين مقدماتي تمام حيوانات مزرعه با هم و . سرود را از برداشتند

گاوان با ماق ،سگان با زوزه گوسفندان . را سر دادند"  حيوانات انگليس"آهنگ سرود  هم
اين سرود . بيها با صداي مخصوص خود آن را خواندند، اسبان با شيهه و مرغا بع با بع

 اتفاقيبار پي هم تكرارش كردند و چه بسا اگر  چنان حيوانات را به وجد آورد كه پنج
  . دادند آمد سراسر شب به خواندن ادامه مي ش نمييپ

از تخت پايين جست و به تصور .بدبختانه سروصدا، آقاي جونز را از خواب بيدار كرد
باهي وارد مزرعه شده است تفنگي را كه هميشه در كنج اتاق خوابش بود اينكه رو

ساچمه بر ديوار طويله نشست و جلسه به سرعت .  برداشت و تيري در تاريكي انداخت
ها و چرندگان روي  پرندگان بر شاخه.برهم خورد و همه به محل خواب خود گريختند

 . كوت فرا گرفت ، تمام مزرعه را س اي كاه جاي گرفتند و در لحظه
 







  فصل دوم
  

اش پايين باغ  سه شب بعد ميجر پير در آرامش كامل و در عالم خواب مرد و جنازه
تا سه ماه . اين واقعه در اوايل ماه مارس اتفاق افتاد. ميوه به خاك سپرده شد

  . فعاليتهاي پنهاني زيادي در جريان بود
آنها .ي نسبت به زندگي داده بودا نطق ميجر به حيوانات زيركتر مزرعه ديد تازه

بود كي جامه عمل به خود خواهد پوشيد  بيني كرده دانستند انقلابي كه ميجر پيش نمي
و هيچ دليلي نداشتند كه تصور كنند اين انقلاب در خلال زندگي خودشان صورت 

 و كار تعليم.خواهد گرفت ،اما كاملا آگاه بودند كه موظفند خود را براي آن آماده سازند
  . مديريت به عهده خوكها، كه هوشيارتر از ساير حيوانات شناخته شده بودند، افتاد

 و ناپلئون كه اقاي   برجسته و سرآمد آنان دو خوك نر جوان بودند به اسامي سنوبال
ناپلئون هيكلي درشت داشت و . جونز ان دو را به منظور فروش پرورش داده بود

 بود، در سخنوري   و در اين مزرعه بركشايرياش تا حدي خشن و سبع بود، قيافه
  . نشاند دستي نداشت ولي معروف بود كه حرفش را به كرسي مي

.  سنوبال خوك پرهيجانتري بود، بليغتر و مبتكرتر بود ولي استقامت راي او را نداشت
بقيه خوكهاي مزرعه خوكهاي پرواري بودند و معروفترين آنها خوكي بود  كوچك و 

تند و چابك بود و . هايي برآمده و چشماني براق داشت   كه گونه  سكوئيلرچاق به نام
كرد،  ناطق زبردستي بود و وقتي درباره مسئله مشكلي بحث مي.  صداي ذيلي داشت

داد كه طرف را  جست و دمش را با سرعت تكان مي طوري از سويي به سويي مي
  . ا سفيد جلوه دهداند كه قادر است سياه ر اش گفته درباره.كرد مجاب مي
، تعليمات ميجر را به صورت يك دستگاه فكري بسط داده بودند و بر آن نام   اين سه

چند شب در هفته پس از خوابيدن جونز، در طويله جلسات . حيوانگري گذاشته بودند
در بادي امر با . دادند سري داشتند و اصول حيوانگري را براي ساير حيوانات شرح مي

بعضي دم از وظيفه وفاداري نسبت به جونز . لاقگي حيوانات مواجه بودندع بلاهت و بي
زدند و يا مطالبي پيش پاافتاده اي را عنوان  كردند مي خطاب مي"  ارباب"كه او را 
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دهد و اگر نباشد همه از گرسنگي تلف  جونز به ما علوفه مي« كردند، از قبيل  مي
به ما چه كه پس از مرگ «دند از قبيل كر و برخي ديگر سوالاتي طرح مي» . شويم مي

شدني است تلاش كردن يا  اگر انقلاب به هر حال واقع« و يا» ما چه واقع خواهد شد؟
  » نكردن ما چه تاثيري در نفس امر خواهد داشت ؟

ها مخالف روح حيوانگري است مشكلات   خوكها براي آنكه به آنها بفهمانند اين گفته
اولين سوال . كرد ترين سوالات را مالي ماديان سفيد طرح مي احمقانه. فراواني داشتند

  » آيا پس از انقلاب باز هم قند وجود دارد؟«:او از سنوبال اين بود
به علاوه .  در اين مزرعه وسيله ساختنش را نداريم.  نه«: سنوبال خيلي محكم گفت

  » .جو و يونجه هر قدر بخواهيد خواهد بود.  حاجتي هم به داشتن آن نيست
سنوبال جواب داد » آيا من در بستن روبان به يالم باز مجاز خواهم بود؟«: مالي پرسيد

قبول نداري .  رفيق اين روباني كه تو تا اين پايه به آن علاقمندي ، نشان بردگي است«
  » كه ارزش آزادي بيش از روبان است ؟

  .  مالي قبول كرد ولي پيدا بود كه متقاعد نشده است
   

. ، از اين هم مشكلتر بود زاغ اهلي ها براي خنثي كردن اثر دروغهاي موزز،وضع خوك
،در  پرورده مخصوص آقاي جونز بود، هم جاسوس بود و هم خبرچين موزز كه دست

داعيه داشت كه از وجود سرزمين عجيبي آگاه است به . ضمن حراف زبردستي هم بود
كفت اين  موزز مي. روند  مينام شير و عسل كه همه حيوانات پس از مرگ به آنجا

، در سرزمين شير و عسل هر هفت روز  سرزمين در آسمان كمي بالاتر از ابرهاست
  . رويد ، در آنجا تمام سال شبدر موجود است و بر درختها نبات مي هفته يكشنبه است

كرد، ولي بعضي از  كرد و كار نمي چيني مي حيوانات از موزز نفرت داشتند چون سخن
 به سرزمين شير و عسل اعتقاد پيدا كرده بودند و براي اينكه خوكها آنها را آنها به

  . متقاعد كنند كه چنين محلي وجود ندارد ناگزير از بحث و استدلال بودند
   

براي اين دو حل . ، بودند ترين مريد خوكها باكسر و كلوور، دو اسب ارابه سرسپرده
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وان استاد پذيرفتند، تمام تعليمات را مسائل مشكل بود، اما وقتي خوكان را به عن
از حضور در   هيچگاه. رساندند كردند و همه را با لحني ساده به ديگران مي جذب مي

را كه جلسات هميشه با "  حيوانات انگليس"كردند، و سرود  جلسات سري غفلت نمي
  . كردند شد،رهبري مي خواندن آن ختم مي

رفت به ثمر  تر از آنچه انتظار مي بسيار سادهانقلاب خيلي زودتر و  ، بر حسب اتفاق
مروتي بود ولي در سالهاي پيش زارع  درست است كه آقاي جونز ارباب بي. رسيد

بعد از آنكه در يك دعواي . ولي اخيرا به روز بدي افتاده بود. آمد كارآمدي به شمار مي
حد افراط قضايي محكوم شد و خسارت مالي به او وارد آمد دلسرد شده بود و به 

داري  گاهي سراسر روز را در آشپزخانه روي صندلي چوبي دسته. خورد مشروب مي
جو خيس  هاي نان را در آب گاه تكه خورد و گاه خواندو شراب مي لميد و روزنامه مي مي
كارگزايش نادرست و تنبل بودند، مزرعه پر از علف هرزه . خوراند كرد و به موزز مي مي

شد، و حيوانات  ، در حفظ پرچينها غفلت مي عمير داشتبود، خانه حاجت به ت
  . گرسنه بودند نيمه

در شب نيمه تابستان كه مصادف با .  ماه ژوئن رسيد و يونجه تقريبا آماده درو بود
شنبه بود آقاي جونز به ولينگدن رفت و آنجا در ميخانه شيرسرخ چنان مست شد كه 

آنكه فكر دادن   گاوها را دوشيدند و بعد بيكارگرها صبح زود.  تا ظهر يكشنبه بازنگشت
آقاي جونز پس از مراجعت . خوراك به حيوانات باشند دنبال شكار خرگوش رفتند

بلافاصله روي نيمكت اتاق پذيرايي با يك نسخه از روزنامه اخبار جهان روي صورتش 
يكي . شدبالاخره طاقتشان طاق. علوفه ماندند بنابراين تا شب حيوانات بي. خوابش برد

. از گاوها در انبار آذوقه را با شاخش شكست و حيوانات جملگي مشغول خوردن شدند
درست در همين موقع جونز بيدار شد و يك لحظه بعد او و چهار كارگرش شلاق به 

طاقت حيوانات گرسنه  اين ديگر فوق. دست وارد انبار شدند و شلاقها به حركت آمد
كشيده بودند همه با هم برسر دشمنان ظالم ريختند، اي ن با آنكه از قبل نقشه. بود

عنان اختيار از . ولگد قرار گرفتند جونز و كسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخ
هرگز چنين رفتاري از حيوانات نديده بودند و اين قيام ناگهاني از .دستشان خارج بود

بودند چنان ناحيه موجوداتي كه هر وقت هر چه خواسته بودند با آنها كرده 
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  . ترساندشان كه قوه فكر كردن از آنها سلب شد
اي بعد  دقيقه.پس از يكي دو لحظه از دفاع منصرف شدند و فرار را بر قرار ترجيح دادند

شد،با سرعت تمام  رو، كه به جاده اصلي منتهي مي هر پنج نفر آنها در جاده ارابه
خانم جونز هم كه ماوقع را از . دندكر دويدند و حيوانات مظفرانه آنها را دنبال مي مي

  . پنجره اتاق ديد با عجله مقداري اثاث در مفرش ريخت و دزدكي از راه ديگر خارج شد
زنان به دنبال او  موزز هم از شاخهدرختي كه بر آن نشسته بود پريد و غارغاركنان و بال

اندند و دروازه ، جونز و كسانش رابه جاده اصلي ر در خلال  اين احوال حيوانات.  رفت
آنكه خود  و بدين طريق و تقريبا بي.كلوني را با سروصدا پشت سر آنان كلون كردند پنج

جونز تبعيد و مزرعه مانر از آن آنان . بدانند انقلاب برپا شد وبا موفقيت به پايان رسيد
  . شد

اولين . كردند  در دقايق اول حيوانات سعادتي را كه نصيبشان شده بود باور نمي
قدامشان اين بود كه دسته جمعي به منظور تحصيل اطمينان از اينكه بشري در جايي ا

مخفي نيست ،چهار نعل دورادور مزرعه تاختند و سپس به ساختمان مزرعه آمدند تا 
خانه را كه در انتهاي طويله بود  در يراق. آخرين اثرات سلطه منفور جونز را پاك سازند

مروتي كه جونز  يني ،زنجيرهاي سگ وچاقوهاي بيهاي ب ها، حلقه شكستند و دهنه
ها،  افسارها، دهنه. كرد همه در چاه سرنگون شد ها را اخته مي بوسيله آن خوكها و بره

ها در حياط افروخته شده بود  هاي موهن به ميان آتشي كه از زباله بندها و توبره چشم
  .  شلاقها هم به همچنين . ريخته شد

وخيز درآمدند سنوبال  ور ديدند همه از شادي به جست را شعلهحيوانات وقتي شلاقها 
كردند در آتش  روبانهايي را هم كه با آن دم و يال اسبها را در روزهاي بازار تزئين مي

  . انداخت
حيوانات بايستي . روبان به منزله پوشاك است كه علامت و نشانه انساني است «:گفت 

  » .برهنه باشند
هايش را از مگس   بيان كلاه حصيريش را كه در تابستان گوش باكسر با شنيدن اين

  . كرد آورد و با ساير چيزها در آتش انداخت  حفظ مي
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. آورد از بين بردند  در اندك زماني حيوانات هر چيزي كه خاطره جونز را به يادآنان مي
ه هر سگ بعد ناپلئون آنها را به طويله برگرداند و به هر يك جيره دو برابر معمول و ب

سپس حيوانات سرود حيوانات انگليس را هفت بار از سر تا ته پياپي . دو بيسكويت داد
خواندند و پس از آن خود را براي شب آماده ساختند و خوابيدند، خوابي كه پيش از 

  . آن هرگز در خواب هم نديده بودند
 يادشان  اما همگي طبق معمول سحر برخاستند و ناگهان حوادث پرشكوه شب پيشين

اي بود كه  كمي پايينتر از چراگاه تپه پشته. جمعي روبه چراگاه دويدند آمد و دسته
حيوانات بالاي آن شتافتند و از آنجا در روشنايي . تقريبا بر تمام مزرعه مشرف بود
  ! ديدند مال آنها بود همه مال آنها بود، هر چه مي. صبحگاهي به اطراف خيره شدند

وخيز افتادند، و در هوا شلنگ برداشتند   فكر به جستمست و سرشار از اين
كلوخها را لگدمال . شبنمها غلط زدند و در علفهاي شيرين تابستاني چريدند ميان

سپس به منظور تفتيش گشتي به اطراف مزرعه . كردند و بوي تند آن را بالا كشيدند
، استخر و جنگل   ميوهزار ،باغ ، يونجه زدند و با سكوتي آميخته با تحسين زمين زراعتي

  . كوچك را مميزي كردند
كردند كه همه از   گويي اين چيزها را قبلا نديده بودندو حتي حالا هم مشكل باور مي

بعد همگي به سوي ساختمان مزرعه ريسه شدند و پشت در . آن خودشان است 
ي پس از ول. ترسيدند داخل شوند اين هم مال آنها بود ولي مي. ساكت و آرام ايستادند

  . اي سنوبال و ناپلئون در را به زور شانه خود باز كردند لحظه
 حيوانات يكي يكي پشت سر هم با منتهاي حزم و احتياط تا مبادا چيزي را بر هم 

ترسيدند  رفتند و مي نوك پا از اتاقي به اتاقي ديگر مي. بزنند قدم به داخل گذاشتند
خوابهاي با تشك پر،  س باورنكردني ، به تختلوك به اشيا. بلندتر از نجوا حرف بزنند

هاي كار بروكسل  و عكس ملكه ويكتوريا كه بالاي سر بخاري  ها، نيمكتها قالي آينه
برگشته بودند كه متوجه  تازه به پايين پله. اتاق پذيرايي بود با وحشت خيره شده بودند

 آبي رنگي از ميز روبان. غيبت مالي شدند برگشتند و ديدند كه در اتاق خواب است 
اي جلو آينه  توالت خانم جونز برداشته و آن را حمايل شانه ساخته بود و به طرز ابلهانه

  . بقيه او را سخت ملامت كردند و خارج شدند. كرد خودستايي مي
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چند پاچه نمك سوده خوك  كه در آشپزخانه آويزان بود براي دفن به خارج آورده شد 

غير از اين به چيز ديگري . انه بود با لگد باكسر شكسته شدو بشكه آبجو كه در آبدارخ
به اتفاق آرا تصميم براين گرفته شد كه خانه به عنوان موزه محفوظ . دست نزدند

حيوانات . همگي توافق كردند كه هيچ حيواني نبايد هرگز در آنجا سكونت گزيند. بماند
  . را مجدد يكجا جمع كردندناشتائيشان را خوردند و بعد سنوبال و ناپلئون  آنها 

امروز به .  رفقا سعت شش و نيم است و روزي طولاني در پيش داريم« :سنوبال گفت
پردازيم ولي موضوع ديگري هست كه بايد بدوا ترتيب آن داده  كار دروي يونجه مي

  » . شود
، از روي كتاب مندرس   خوكها در اين موقع فاش ساختند كه ظرف سه ماه گذشته

ناپلئون دستور داد . اند ، خواندن و نوشتن آموخته  جونز كه در زبالداني بودههاي بچه
قوطيهاي رنگ سياه و سفيد را بياورند و حيوانات را به  طرف دروازه پنج كلوني كه 

  . مشرف به جاده اصلي بود برد
هايش  نوشت قلم مويي را بين دوبند يكي از پاچه سپس سنوبال چون از همه بهتر مي

قلعه "و كلمات مزرعه مانر را از بالاي كلون پاك كرد و جاي آن با رنگ نوشت گرفت 
بعد جملگي به ساختمان مزرعه . تا از اين تاريخ هميشه اسم محل اين باشد"   حيوانات

بازگشتند و در آنجا سنوبال  و ناپلئون  به دنبال نردباني فرستادند كه به ديوار انتهاي 
اند  وضيح دادند كه در نتيجه تحصيل سه ماهه موفق شدهبعد ت.طويله تكيه داده شد

اين هفت فرمان را بر ديوار . كه اصول حيوانگري را تحت هفت فرمان خلاصه كنند
خواهند نوشت ،قانون لايتغيري خواهد بود كه حيوانات قلعه حيوانات ملزمند از اين 

 رفت و شروع به كار سنوبال با كمي اشكال بالا. پس و براي هميشه از آن پيروي كنند
  .  كرد، در حاليكه سكوئيلر چند پله پايينتر قوطي رنگ را در دست گرفته بود

  
 متري ٣٠فرامين هفت گانه روي ديوار قيراندود با حروف سفيد درشت كه از فاصله 

  : شد، نوشته شد به اين ترتيب  خوانده مي
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  هفت فرمان
   
  .  هر چه دو پاست دشمن است) ١
  .  هار پاست يا بال دارد، دوست استهر چه چ) ٢
  . پوشد هيچ حيواني لباس نمي) ٣
  . خوابد هيچ حيواني بر تخت نمي)٤
  . نوشد هيچ حيواني الكل نمي)٥
  . كند هيچ حيواني حيوان كشي نمي)٦
  . همه حيوانات برابرند)٧
   

ها "و"نوشته شده بود و يكي از "  دوصت" " دوست"خيلي پاكيزه نوشته شد، و جز اينكه 
  . وارونه بود املاي بقيه درست بود

   
همه حيوانات با حركت . سنوبال همه را براي استفاده سايرين با صداي بلند قرائت كرد

  . سر موافقت كامل خود را ابراز داشتند و زيركها فورا مشغول از بر كردن فرامين شدند
! زار  ، بسوي يونجه يشو حالا رفقا به پ« مو را پرت كرد و فرياد كشيد   سنوبال قلم

زار را در مدتي كوتاهتر از جونز و  بياييد عزم خود را جزم كنيم تا محصول يونجه
  » . آدمهايش برداشت كنيم

آمدند با صداي بلند  تاب مي  اما در اين موقع سه ماده گاو كه مدتي بود به نظر بي
ه بودند و بيستو چهار ساعت بود كه دوشيده نشد. شروع به ماق كشيدن كردند

خوكها پس از كمي فكر به دنبال سطل فرستادند و نسبتا . پستانهايشان رگ كرده بود
دار پر  موفقانه گاوها را دوشيدند، و ديري نكشيد كه پنج سطل از شير كف كرده خامه

اين همه "گفت  يكي مي. شد و بسياري از حيوانات با علاقه فراوان به آن چشم دوختند
  د؟ شير را چه بايد كر
ناپلئون خود را ." كرد جونز گاهي مقداري از آن را با نواله قاطي مي: يكي از مرغها گفت
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   :جلو سطلها حائل كرد و فرياد كشيد
آوري محصول  مهم جمع. شود بعدا ترتيب آن داده مي! رفقا به شير توجهي نكنيد«

رفقا . رسيدمن هم پس از چند دقيقه خواهم . رفيق سنوبال جلودار خواهد بود. است 
  » . يونجه در انتظار است!  به پيش

زار رفتند و چون   بدين ترتيب حيوانات دسته جمعي براي برداشت محصول به يونجه
  .شب برگشتند متوجه شدند شيري در بساط نيست

  







  فصل سوم
  

چه جاني كندند و چه عرقي ريختند تا توانستند يونجه را انبار كنند اما به زحمتش 
 شد، كار گاهي دشوار مي. آميز بود چه نتيجه حتي بيش از انتظارشان موفقيتارزيد  مي

و اين كه هيچ  ، زيرا افزار و وسايل كار براي دست بشر ساخته شده بود نه براي حيوان
توانست با افزاري كه ملازمه با ايستادن روي دو پاي عقب داشت كار كند  حيواني نمي

اي  براي رفع هر اشكالي چاره  با استعداد،اما خوكهاي .خود اشكال بزرگي بود
اسبها كه با مزرعه وجب به وجب آشنايي داشتند،در حقيقت كار .انديشيدند مي

خوكها .كشي را به مراتب بهتر از جونز و مستخدمينش بلد بودند زني و شن چمن
طبيعي بود كه به علت .كردند،فقط بر كار سايرين نظارت داشتند خودشان كار نمي

كشي  زني و شن باكسر و كلوور خود را به آلات چمن.علمي رهبر و پيشوا باشندتوفق 
و دورادور مزرعه  )البته اين روزها ديگر حاجتي به دهنه و افسار نبود( مي بستند

رفت و بر  داشتند،در حاليكه خوكي به دنبال آنان مي قدمهاي سنگين و استوار برمي
همه حيوانات حتي ضعيفترين . گفت مي» !رفيق هش «و يا »! رفيق هين«حسب اقتضا

حتي اردكها و مرغها تمام .آنهادر كار برگرداندن يونجه و جمع آوري آن سهيم بودند
بالاخره .هاي يونجه را با منقار جمع آوري كردند روز زير آفتاب زحمت كشيدند و خرده

دند به كر كار خرمن برداري دو روز زودتر از مدتي كه نوعا جونز و كسانش صرف مي
  . اتمام رسيد

 هيچ تلف نشده. به علاوه بيشترين محصولي بودكه مزرعه تا آن زمان به خود ديده بود
بودند و   هاي كوچك را هم جمع كرده مرغها و اردكها با چشمان تيز آخرين ساقه بود، 

در .در سراسر مزرعه هيچ حيواني نبود كه به اندازه پر كاهي از محصول دزديده باشد
حيوانات چنان خوشحال . رفت منظم پيش مي ،  تابستان كار مزرعه چون ساعتسراسر

هر لقمه خوراك به آنان لذتي مخصوص  .بودند كه هرگز تصورش را هم نكرده بودند
،اين قوتي بود كه تماما مال آنها بود و به دست خود براي خود تهيه كرده  داد چه مي

  . بندي شده باشد رهبودند نه غذاييي كه به دست ارباب خسيس جي
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اينكه در كار مجرب  با رفتن انسانهاي طفيلي و بي ارزش غذاي بيشتر داشتند و با
مثلا در -البته با اشكالات فراواني هم مواجه بودند. نبودند،فراغت بيشتري هم داشتند

ها را به سبك قديم لگد كنند و كاه  آوري غله ناگزير بودند خوشه آخر سال پس از جمع
اما خوكان با درايت  كوبي نداشت ماشين خرمن فوت كردن جدا سازند،چون مزرعهرا با 

باكسر مورد اعجاب و تحسين همه . بردند و باكسر با زور بازو هميشه كار را پيش مي
حتي زمان جونز هم پركار بود ولي حالا بيش از هميشه به نظر سه اسب .بود
هاي پرقدرت او  زرعه روي شانهآمد كه فشار همه كار م روزهايي پيش مي.آمد مي
راند و  از صبح تا شب هر جا كه كار دشواري بود هميشه او بود كه مي .افتاد مي
با جوجه خروس قرار گذاشته بود كه او را صبحها نيم ساعت قبل از سايرين .كشيد مي

 بود اي العاده كار روزانه شروع شود،هرجاكه كار فوق ، قبل از آنكه بيدار كند و داوطلبانه
من «، بود كه شد جوابش اين اي طرح مي هر وقت مشكل و مسئله. پرداخت به كار مي

هر كس به تناسب . و اين جواب را شعار خود كرده بود-»بيشتر كار خواهم كرد
مثلا مرغها و اردكها در موقع خرمن برداري در حدود پنجاه .كرد ظرفيت خود كار مي

كرد و نه كسي از  نه كسي دزدي مي.كرده بودندوپلا شده را جمع آوري  كيلو غله پخش
از نزاع و گاز گرفتن و حسادت كه از عادات زندگي ايام . اش شكايتي داشت سهم جيره

هيچيك يا تقريباهيچيك شانه از زير بار كار خالي . گذشته بود تقريبا اثري نبود
بل از وقت و به البته مالي صبحها در برخاستن از خواب تنبل بود و كار را ق .كرد نمي

از همان  .و رفتار گربه نسبتا غريب بود. كرد بهانه اينكه ريگي در سم دارد تعطيل مي
شود و ساعتها ناپديد است و  بدو امر همه متوجه شدند كه موقع كار گربه غيب مي

اش پيدا  فقط وقت غذا يا بعداز كار مثل اينكه هيچ اتفاقي نيفتاده دو باره سروكله
كرد  هاي عالي داشت و چنان با مهر و محبت خرخر مي ميشه چنان بهانهاما ه.شود مي

بنجامين الاغ پير،بعد از انقلاب . كه امكان نداشت در حسن نيتش ترديد شود
همان سر سختي و كندي دوران جونز انجام  با كارش را.كوچكترين تغييري نكرده بود

هيچگاه .داد ري داوطلبانه انجام ميكرد و نه كا نه از زير بار كار شانه خالي مي داد، مي
مگر خوشحالتر :پرسيدند كرد و وقتي از او مي درباره انقلاب و نتايج آن اظهار نظر نمي
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هيچكدام شما تا حال خر .خرها عمر دراز دارند«،  گفت ،فقط مي از زمان جونز نيست
  .  ساختند و ديگران ناچار خود را به همين جواب معماآميز قانع مي ».ايد مرده نديده

  
شد و پس از صرف آن  صبحانه ساعتي ديرتر از معمول صرف مي.ها كار نبود  يكشنبه

سنوبال در . اول مراسم افراشتن پرچم بود.شد تشريفاتي بدون وقفه هر هفته اجرا مي
خانه روميزي كهنه سبزي كه مال خانم جونز بود پيدا كرده بود و رويش سمي و  يراق

و اين پرچم روزهاي يكشنبه در حياط افراشته .شي كرده بودشاخي با رنگ سفيد نقا
رنگ پرچم سبز است براي اينكه نشانه مزارع سر سبز «،  گفت سنوبال مي.شد مي

انگلستان باشد و سم و شاخ علامت جمهوري آينده حيوانات است كه پس از قلع و 
ر طويله براي پس از برافراشتن پرچم همه حيوانات د».قمع انسانها بر پا خواهد شد

در آن مجمع كار هفته .شدند گفتند جمع مي جلسه عمومي كه به آن ميتينگ مي
هميشه خوكها تصميم .  گرفت شد و تصميمات مورد بحث قرار مي آينده طرح مي

توانستند تصميمي اتخاذ كنند ولي راي دادن را  گرفتند ،ساير حيوانات هرگز نمي مي
ولي به اين معني .ون در مباحثه از همه فعالتر بودندسنوبال و ناپلئ. ياد گرفته بودند

پيشنهاد از طرف هر كدام كه .توجه شده بود كه اين دو هيچگاه با هم توافق ندارند
حتي در موضوعاتي كه در اساس آن . بود،واضح و روشن بود كه ديگري مخالف است

غ ميوه جاي هيچگونه مخالفتي نبود مثل تخصيص دادن قطعه زمين كوچكي پشت با
ميتينگ .  گرفت براي سكونت حيوانات بازنشسته بين آن دو بحثي طولاني در مي

شد وبعد از ظهر مخصوص  مي ختم» حيوانات انگليس«هميشه با خواندن سرود 
  . بود تفريح

   
شبها در آنجا از روي كتابهايي كه از .خانه را مركز فرماندهي كرده بودند خوكها يراق

سنوبال .گرفتند ، نجاري و ساير صنايع ضروري را ياد مي ريخانه آورده بودندآهنگ
در اين امر .ناميد هاي حيواني مي سرگرم داير كردن تشكيلاتي بود كه آنها را كميته

،براي گاوان اتحاديه  مرغ براي مرغها كميته توليد تخم. پشتكار خستگي ناپذيري داشت
هدف آن رام كردن حيواناتي (  اهلي، كميته تجديد نظر در تعليمات رفقاي غير تيزان دم
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هاي ديگر  براي گوسفندان جنبش پشم سفيدتر و كميته) از قبيل موش و خرگوش بود
علاوه كلاسهاي مقدماتي به منظور تعليم خواندن و نوشتن تاسيس  به بود،  تشكيل داده

مثلا كميته تجديدنظر در .به طور كلي اين طرحها با شكست مواجه شد.كرده بود
مات رفقاي غيراهلي تقريبابلافاصله منحل شد،چه وحوش از راه و رسم اوليه خود تعلي

استفاده وشد،از وضع س كردند، و وقتي باآنهاسخاوتمندانه رفتار مي عدول نمي
يكروز دوستان ديدند .عضو اين كميته شد و چند روزي خيلي فعال بود گربه.كردند مي

حالا ديگر «گفت  مي. زند رسش حرف ميكه بربام نشسته و با گنجشكهاي دور از دست
تواند پرواز كند و روي پنجه  همه حيوانات با هم دوستندو هر گنجشكي كه بخواهد مي

  . شان را با او حفظ كردند ولي گنجشكها فاصله».من بنشيند
در پاييزتقريبا همه حيوانات . كلاسهاي خواندن و نوشتن با موفقيت زيادي همراه بود

  . بودند  سواد شدهمزرعه تا حدي با
خواندند ولي  سگها نسبتاخوب مي.خوكها خواندن و نوشتن را به كمال يادگرفته بودند

موريل ،بزسفيد، از سگها . اي به خواندن هيچ چيز نداشتند فرمان علاقه سواي هفت
كرد براي سايرين  هاي روزنامه را كه در زباله پيدا مي خواند و گاه تكه پاره بهتر مي

تا : گفت كرد،مي خواند ولي از آن استفاده نمي بنجامين به خوبي خوكها مي.خواند مي
كلوور تمام حروف الفبا را .آنجا كه خبر دارد چيزي نيست كه به خواندنش بيارزد

با سم بزرگش  . باكسر از حرف ت جلوتر نرفت.دانست ولي از ساختن كلمه عاجز بود مي
با گوش خوابيده به حروف خيره كرد و بعد  روي خاك الف ب پ ت را رسم مي

كرد حروف بعدي را به  داد و با تمام نيرو سعي مي شد،گاهي كاكلش را تكان مي مي
چند بار ج چ ح خ را هم ياد گرفت ولي هربار كه آنها . يافت خاطر آورد ولي توفيق نمي

بالاخره . شد كه الف و ب و پ و ت را فراموش كرده است ياد داشت متوجه مي را به
صمم شد كه به همان چهار حرف اول قناعت كند و مرتب هر روز يكي دو بار آنها را م

مالي جز چهار حرف اسم خودش از فراگرفتن ساير .نوشت تا ذهنش آماده باشد مي
ساخت وبا يكي دو گل آنرا  هاي نازك درخت مي اين حروف رابا ساقه.حروف سر باز زد

  .  گشت به گويان دورش مي داد و به زينت مي
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چنين كاشف به عمل آمد كه  ساير حيوانات مزرعه از حرف الف جلوتر نرفتند و هم
فرمان  ،مرغان و اردكها قادر به از بر كردن هفت ،مانند گوسفندان حيوانات كودن

چهارپا «تواند به  فرمان مي سنوبال پس از مدتي فكر اعلام داشت كه هفت.نيستند
هر كه . ين شعار شامل اساسي حيوانگري استخلاصه شود و گفت ا»،دو پا بد خوب

 اعتراض كردند،چون اپرندگان ابتد.  را كاملا دريابد از شر نفوذ انسان مصون است آن
خود آنها هم ظاهرا دو پا داشتند،ولي سنوبال به آنان ثابت كرد كه چنين 

اين به ،بنابر براي اخذ بركت  بال پرنده عضوي است براي حركت و نه‘ورفق«، گفت. نيست
دست علامت مشخصه انسان است و با آن مرتكب تمام اعمال زشتش . مثابه پاست

  » .شود مي
 پرندگان چيزي از كلمات طويل سنوبال دستگيرشان نشد ولي توضيحاتش را 

بر ديوار »،دو پا بد چهارپا خوب«.پذيرفتند و همه آماده از بر كردن شعار جديد شدند
وقتي آنرا فرا گرفتند، .حروفي درشتر نوشته شدقلعه و بالاي هفت فرمان و با 

گوسفندها چنان به آن دلبستگي پيدا كردند كه هر وقت در مزرعه استراحت 
  . آنكه خسته شوند كردند بي بع مي را ساعتها بع»،دو پابد چهارپا خوب«كردند، مي

هر تربيت جوانان مقدم بر «، گفت هاي سنوبال توجهي نداشت و مي كميته ناپلئون به
  » . كنيم كاري است كه براي بزرگسالان مي

اتفاقا كمي پس از برداشت يونجه جسي وبلوبل رويهم نه توله قوي و سالم 
ها را به مجردي كه از شيرگرفته شدند از مادرهاشان گرفت و گفت  ناپلئون توله.زائيدند

به وسيله اي كه فقط  آنها را به بالاخانه.شود دار تعليم و تربيتشان مي شخصا عهده
خانه راه داشت برد و آنها را در چنان انزوايي نگاه داشت كه سايرين به  نردبان به يراق

  .  زودي وجودشان را فراموش كردند
سيبهاي زودرس . شد هر روز با نواله خوكها مخلوط مي:معماي شير به زودي حل شد

حيوانات تصور . رسيد و زمين باغ ميوه از سيبهاي باد زده پوشيده شده بود داشت مي
شود ولي دستور صادر شد  كرده بودند كه طبعا سيبها بين همه و به تساوي تقسيم مي

بعد از  .خانه فرستاده شود آوري شود و براي خوراك خوكها به يراق كه سيبها جمع



 قلعه حيوانات                                                                                   ٢٦
 
 

ولي نتيجه نداشت چون همه  اي سردادند، صدور دستور چند تايي از حيوانات زمزمه
،در اين امر توافق نظر كامل داشتند وسكوئيلر مامور شد  ناپلئونخوكها حتي سنوبال و 

تصور نكرده  يقاميدوارم رف«، به صداي رسا گفت.كه توضيحات لازم را به سايرين بدهد
باشند كه ما خوكها اين عمل را از روي خودپسندي و يا به عنوان امتياز 

و من به شخصه از آنها . يدآ بسياري از ما خوكها از شير و سيب خوشمان نمي. كنيم مي
از طريق علمي ( شير و سيب. تنها هدف از خوردن آنها حفظ سلامتي است.آيد بدم مي

شامل موادي است كه براي حفظ سلامتي خوك كاملا ضروري  )به ثبوت رسيده رفقا
ما شب و  . تمام كار تشكيلات مزرعه بسته به ماست. ما خوكها كارمان فكري است. است

نوشيم و  صرفا به خاطر شماست كه ما شير را مي.  بهبود وضع همه هستيمروز مواظب 
دانيد اگر ما به وظايفمان عمل نكنيم چه خواهد شد؟جونز  هيچ مي. خوريم سيب را مي

كرد و دمش را  و در حاليكه جست و خيز مي »!گردد ،جونز برمي بله !گردد برمي
 به طور حتم كسي بين شما ‘ارفق«،جنباند با لحني تقريبا ملتسمانه فرياد كشيد مي

  » !نيست كه طالب مراجعت جونز باشد
اگر تنها يك موضوع بود كه هيچ حيواني در آن ترديد نداشت عدم تمايل به بازگشت 

اهميت حفظ .وقتي كه مطالب به اين شكل عرضه شد ديگر جاي حرف نبود.جونز بود
 چون و چرا موافقت شد كه سلامتي خوكها هم كه روشن و واضح بود،بنابراين بدون

شير و سيبهاي بادزده همچنين محصول اصلي سيب پس از رسيدن منحصرا مال 
 . خوكها باشد
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همه روزه . تا اواخر تابستان شرح حوادث قلعه حيوانات در نيمي از دهكده منتشر شد
رع مجاور بروند و با كردند كه به مزا دسته كبوتران را مامور مي سنوبال و ناپلئون دسته

حيوانات آن مزارع درآميزند و داستان انقلاب را نقل كنند و به آنها آهنگ سرود 
  .  را تعليم دهند»  حيوانات انگليس«

نشست و براي هر كس كه  غالب اين ايام آقاي جونز در بار ميخانه شير سرخ مي
ارزش او  حيوان بيحوصله شنيدن داشت از ظلمي كه به او شده بود و اينكه يكدسته 

كردند  ساير زارعين به طور اصولي همدردي مي. كرد را از ملكش رانده بودند شكوه مي
هر يك از آنان پنهاني به اين فكر بود، كه . ولي در بادي امر كمك شاياني به او نكردند

  . تواند از بدبختي جونز به نفع خويش استفاده كند به چه نحو مي
   

يكي از دو مزرعه مجاور . كين مزارع مجاور دائما شكر آب بودخوشبختانه ميانه مال
تناسب  ، با درختهاي بي ، كهنه شد مزرعه وسيعي بود فراموش شده وود ناميده مي فاكس

  .  مصرف و پرچينهاي خراب  و چراگاههاي بي
 زارع سهل انگاري بود كه وقتش را به اقتضاي فصل به  كينگتن مالكش آقاي پيل

د كوچكتر بود و وب  فيلد مزرعه ديگر كه اسمش پينج. گذراند  شكار ميماهيگيري يا
خشن و باهوش ، غالبا گرفتار . بهتر نگهداري شده بود، مالكش آقاي فردريك نامي بود

  . گيري در معاملات مشهور دعاوي دادگستري و به سخت
 منافع اين دو با چنان از هم متنفر بودند كه امكان توافق آنها حتي در دفاع از

  . مشتركشان بعيد بود
با وجود اين هر دوي آنان از انقلاب قلعه حيوانات هراسان بودند و كاملا مراقب كه 

در بادي امر چنين . نگذارند حيوانات مزرعه خودشان چيز زيادي از آن درك كنند
اي را حيوانات  اداره كنند  دار است و فكر اينكه مزرعه كردند مطلب خنده وانمود مي

  . معتقد بودند غائله ظرف يكي دو هفته رفع خواهد شد. حك است مض
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اصرار داشتند كه مزرعه را مانر بنامند و اسم قلعه (  شايع كردند كه در مزرعه مانر
  .) توانستند تحمل كنند حيوانات را نمي

وقتي كه مدتي . شوند  همه حيوانات به جان هم افتادند و بزودي از گرسنگي تلف مي
كينگتن   سلم گشت كه حيوانات از گرسنگي تلف نشدند فردريك و پيلگذشت و م

. لحن خود را تغيير دادند و از فساد و جنايات وحشتناك قلعه حيوانات سخن راندند
خورند و همديگر را با نعل داغ شكنجه  شايع كردند كه آنجا حيوانات يكديگر را مي

كفتند اينها همه  كينگتن  مي يلفردريك و پ. هايشان اشتراكي است  كنند و ماده مي
  . نتيجه سرپيچي از قوانين طبيعي است 

قصه مزرعه عجيبي كه حيوانات . شد ولي اين داستانها هيچگاه به تمام معني باور نمي
كنند به صور و اشكال مبهم و  اند و خودشان آن را اداره مي بشر را از آن بيرون كرده

ل  آن سال موجي از طغيان و تمرد تمام گوناگون در حال اشاعه بود، و در خلا
  .  وحوش  را فرا گرفت حول

گاوهاي نر كه هميشه رام بودند يك مرتبه سركش شدند، گوسفندها پرچينها را 
شكستند و به جان شبدرها افتادند، ماده گاوها با لگد سطلهاي شير را واژگون كردند و 

  . واركاران  را زمين زدنداسبهاي شكاري از پرش از روي موانع سرباز زدند و س
. دانستند را مي»  حيوانات انگليس«از همه مهمتر همه جا آهنگ و حتي كلمات سرود 

كردند مطلب كاملا  آدمها با اينكه وانمود مي. آوري منتشر شده بود با سرعت سرسام
گفتند چطور ممكن  مي. توانستند خونسردي خود را حفظ كنند مسخره است ،نمي

  . ارزشي را بخوانند پايان حاضر شوند چنين آواز بياست حتي جهار
بستند  كردند در محل به چوب مي هر حيواني را كه حين خواندن سرود دستگير مي

نواختند و كبوترها  ها روي پرچينها آن را با سوت مي ترقه. شد معذلك آواز قطع نمي
  . كردند بغو  مي روي درختهاي نارون آن را بغ

آهنگري و طنين زنگ كليسا نيز نفوذ كرده بود و وقتي آدمها آهنگ در صداي چكش 
  . ديدند لرزيدند زيرا آينده شوم خود را در آن مي شنيدند برخود مي آن را مي

   
يكي از روزهاي اوايل اكتبر وقتي كه غله درو و انباشته  شده بود و حتي مقداري از آن 
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ا چرخي زدند و با هيجان فرود اي از كبوتران ميان هو كوبي هم شده بود دسته خرمن
فيلد از  وود و پينج جونز و  كليه آدمهايش به علاوه شش تن از مزرعه فاكس. آمدند

آمدند و همه غير از  رو به سوي مزرعه مي كلونه وارد شده بودند و از راه ارابه دروازه پنج
م مسل. آمد و تفنگي در دست داشت ، چماق و چوب داشتند جونز كه پيشاپيش مي

  . آيند بود كه به منظور تسخير مجدد قلعه مي
سنوبال كه . رفت و تمام احتياط لازم به عمل آمده بود از مدتها پيش انتظار اين امر مي

سزار را از روي يك نسخه قديمي كه در خانه يافته بود مطالعه كرده بود  جنگهاي ژول
 و ظرف دو دقيقه هر مسئول عمليات دفاعي بود و فورا دستورات لازم را صادر كرد

  . حيواني  سرپست خود حاضر بود
كبوترها . به مجردي كه آدمها به مزرعه نزديك شدند سنوبال اولين حمله راآغاز كرد

وپنج بود پروازكنان  در هوا روي سر مردم فضله  كه كل تعدادشان بالغ بر سي
ا كه پشت پرچين انداختند، و هنگامي كه آدمها سرگرم رفع  اين گرفتاري بودند اردكه

اين قسمت . هاي پاي آنان را به شدت منقار زدند مخفي بودند حمله كردند و ماهيچه
نظمي مختصري طرح شده  در واقع فقط مانور كوچكي بود و صرفا به منظور ايجاد بي

سپس سنوبال به حمله دوم . بود و آدمها به سهولت غازها را به وسيله چوب راندند
  . پرداخت

جامين و همه گوسفندان در حاليكه سنوبال پيشاپيش آنان بود به جلو موريل و بن
بنجامين پشتش را كرده بود . زدند  و از هر سو آدمها را شاخ و لگد مي. ور شدند حمله

اين بار نيز قدرت آدمها با كفشهاي ميخدار . كرد پراني مي و با سمهاي كوچكش جفتك
اي كه سنوبال كشيد و به منزله   با نعرههمه. و چوب دستي بيش از تحمل حيوانات بود

  . نشيني بود برگشتند و از راهرو به حياط گريختند علامت عقب
   

دشمنان را همان طور كه انتظار داشتند در حال فرار . آدمها فرياد پيروزي كشيدند
به .خواست  اين همان بود كه سنوبال مي. نظمي به تعقيب آنان پرداختند ديدند و با بي

ينكه همه آنها به ميان حياط رسيدند سه اسب ، سه ماده گاو و بقيه خوكها كه محض ا
در گاوداني كمين كرده بودند ناگهان از پشت آنها سر درآوردند و راه را بر آدمها 
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جونز او را . سنوبال علامت حمله داد خودش مستقيم به طرف جونز حمله برد. بستند
نوبال را خراش داد و گوسفندي كشته ديد و تفنگش را آتش كرد، ساچمه پشت س

.  اي درنگ هيكل صدكيلويي خود راروي پاي جونز انداخت سنوبال بدون لحظه . شد
از اين وحشتناكتر منظره . جونز روي پهن نقش شد و تفنگ از دستش به سويي پريد

دارش بر سرو روي  باكسر بود كه روي دو پاي عقب برخاسته بود و با سم بزرگ نعل
  . زد ميآدمها 

با ديدن . اش به جمجمه شاگرد مهتري گرفت كه چون مرده روي گل افتاد اولين ضربه
وحشت همه را گرفته . اين منظره چند نفر چوبها را انداختند و در مقام فرار برآمدند

خوردند، گزيده و  آدمها شاخ و لگد مي. راندند بود و حيوانات آنها را گرداگرد حياط مي
 و در سراسر مزرعه حيواني نبود كه به شيوه خاص خود از آنها شدند، لگدكوب مي
حتي گربه غفلتا از روي بام بر شانه گاوچراني جست و چنگالش را در . انتقامي نگيرد

به مجردي كه مفري پيدا شد آدمها . گردن او فرو برد و نعره گاوچران را بلند كرد
بدين طريق . ه اصلي فرار كردندگويي از خدا خواستند و بيرون دويدند و به طرف جاد

پنج دقيقه بيشتر از هجومشان نگذشته بود كه از راهي كه آمده بودند مفتضحانه عقب 
هاي پاهايشان را  كردند و ماهيچه نشستند، در حاليكه اردكها صداكنان دنبالشان مي

  . زدند نوك مي
   

شاگرد مهتر را كرد با سمش  پشت حياط باكسر تلاش مي.  همه آدمها رفتند جز يكي
:  باكسر با تاثر گفت. خورد كه با صورت تو گل افتاده بود برگرداند ولي پسر تكان نمي

خواستم اين كار را بكنم به كلي از ياد برده بودم كه نعل آهنين  مرده است ،من نمي«
  » ؟  ام كند كه من در اين كار تعمدي نداشته كي باور مي.دارم 

عاطفه و دلسوزي لازم نيست «چكيد نعره زد   خون مي سنوبال كه هنوز از جراحتش
  » . مرده ، آدم خوب است فقط آدم.  ، جنگ است جنگ!  رفيق

   
خواهم جان  من نمي«باكسر در حاليكه اشك در چشمانش حلقه زده بود تكرار كرد

  » . هيچ كس حتي جان آدم را بگيرم
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  » ؟  پس مالي كجاست«يكي از حيوانات با تعجب گفت 
رفت  اقع اثري از مالي نبود، براي يك لحظه وحشت زيادي ايجاد شد، ترس اين ميدر و

. كه نكند آدمها به طريقي به او آسيب رسانده باشند يا حتي او را با خود برده باشند
ها مخفي كرده بود پيدا  مالي را بالاخره در آخورش در حاليكه سر را زير يونجه

وقتي حيوانات پس از يافتن مالي . ر كرده بوداز همان لحظه شليك تفنگ فرا.كردند
برگشتند ديدند كه شاگرد مهتر كه در واقع بيهوش شده بود حالش به جا آمده و به 

  . زده است چاك
هر يك با اوج صداي خويش .  حيوانات با هيجان بسيار دوباره گرد هم جمع شدند

ي به خاطر فتح و بدون مقدمه جشن.داد داستان هنرنمايي خود را در جنگ شرح مي
  . پيروزي بر پا شد

بعد هم از گوسفند .چندين بار خوانده شد» حيوانات انگليس «پرچم بالا رفت و سرود 
  .  شهيد تشييع مجللي به عمل آمد و بوته خاري بر مزارش غرس شد

سنوبال كنار قبر نطق كوتاهي ايراد كرد و به لزوم آمادگي همه حيوانات و در صورت 
  .  نفشاني در راه قلعه حيوانات تاكيد كردضرورت به جا

شجاعت حيواني " حيوانات به اتفاق آرا تصميم گرفتند كه نشاني نظامي به اسم نشان 
داشته باشند و آن را در همان وقت و همان جا به سنوبال و باكسر اعطا " درجه يك 

قرار . ت آمده بودخانه به دس مدال برنجي بود و در واقع  از يراق اسبها در يراق. كردند
  . ها و روزهاي تعطيل به سينه نصب شود شد مدال يكشنبه

در . يي هم تهيه شد و به گوسفند شهيد اعطا گشت "دو شجاعت حيواني درجه"نشان 
اطراف اسم جنگ بحث زيادي شد و بالاخره آن را جنگ گاوداني ناميدند، چون يورش 

  . از گاوداني شروع شد
دانستند در مزرعه به جا   مانده بود با فشنگهايي كه ميتفنگ جونز را كه روي گل

مانده است به مثابه مهمات در پاي چوب پرچم گذاشتند و قرار شد تفنگ را سالي 
دوبار شليك كنند يك مرتبه در دوازدهم اكتبر سالگرد جنگ گاوداني و يك مرتبه در 

   .نيمه تابستان سالروز انقلاب
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آمد  هر روز دير سر كار مي .شد رفت مزاحمت مالي زيادتر مي ش ميهر چه زمستان پي
،و با آنكه اشتهايش خوب بود از دردهاي مرموزي  به بهانه اينكه خواب مانده است

رفت كنار استخر و با  كشيد و مي و به كوچكترين بهانه دست از كار مي كرد، شكوه مي
يعات و حرفهاي جديدتري هم در شا. شد اي به تصويرش در آب خيره مي طرز ابلهانه

رفت و  زد و با دم بلندش ور مي سلانه در حياط قدم مي يك روز كه مالي سلانه.بين بود
مالي مطلب مهمي است كه «، جويد، كلوور او را كنار كشيد و گفت اي را مي ساقه يونجه

دفاصل امروز صبح من ديدم كه تو به آن طرف پرچين كه ح. بايد با تو در ميان بگذارم
كينگتن سمت ديگري  كردي و يكي از آدمهاي پيل وود است نگاه مي مزرعه ما و فاكس

زد و تو  با آنكه راه دور بود من يقين دارم كه ديدم او با تو حرف مي.پرچين ايستاده بود
تواني  مالي براي اين كارت چه توضيحي مي.ات را نوازش كند به او اجازه دادي كه پوزه

  » بدهي ؟
پوزه مرا «جست فرياد كشيد،  كوفت و به اطراف مي  در حاليكه سم بر زمين ميمالي«

به چشم من نگاه كن ! مالي» !اصلا حقيقت ندارد! من چنين كاري نكردم!نوازش نكرد
 »!حقيقت ندارد«مالي تكرار كرد،» ات نكشيد؟ خوري كه آن مرد دست به پوزه قسم مي

  .  عد هم چهار نعل به مزرعه رفتولي نتوانست به چشم كلوور نگاه كند و ب
آنكه به كسي چيزي بگويد،به آخور مالي رفت و با  فكري به خاطر كلوور رسيد و بي

زير كاه چند حبه قند و چند رشته روبان رنگارنگ پنهان  .سمش كاه را زير و رو كرد
  . بود  شده

،تا آنكه كبوتران سه روز بعد مالي ناپديد شدو تا چند هفته از محل او خبر و اثري نبود
اند كه بين مال  گزارش دادند كه او را آن طرف ولينگدن جلو در ميخانهاي ديده

بندهاي ارابه قرمز و سياهي ايستاده و مرد سرخ چهره چاقي كه شلوار پيچازي پوشيده 
.  گذاشت كشيد و قند دهانش مي اش مي چيها بود دست به پوزه بود و شبيه مهمانخانه

گفتند از  ود و روباني بنفش به كاكلش بسته بودند،و كبوتران ميتازه قشو شده ب
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از آن پس حيوانات ديگر اسمي از مالي  . ظاهرش پيدا بود كه از وضعش راضي است
  . نبردند

زمين مزرعه چون سنگ سفت بود و هيچ كاري در  .در ژانويه هوا خيلي سرد شد
د و خوكها سرگرم طرح جلسات متعددي در طويله تشكيل ش. رفت مزرعه پيش نمي

بود كه خوكها،كه به وضوح از ديگر حيوانات  پذيرفته شده.نقشه كار فصل آينده بودند
زيركتر بودند،تمام تصميمات را درباره خط مشي مزرعه بگيرند، ولي اين تصميمات به 

اگر بگو مگوهاي بين سنوبال و ناپلئون نبود اين ترتيب .اكثريت آرا تصويب شود
اگر .كردند ما اين دو هر وقت امكان داشت با هم مخالفت كنند،مخالفت ميمناسب بود ا

گفت جو  داد جو به ميزان بيشتر كاشته شود،ديگري مي يكي از آن دو پيشنهاد مي
گفت كه فلان مزرعه براي كشت كلم پيچ  صحرايي بيشتر كاشته شود،و اگر يكي مي

هر كدام . ندر استگفت آن زمين فقط مناسب كشت چغ مناسب است ديگري مي
درجلسات معمولا سنوبال برنده اكثريت . گرفت پيرواني داشتند و مباحثات سختي درمي

مخصوصا در  .زد، اما ناپلئون خارج از جلسات موفقتر بود آرا بود،چون خوب حرف مي
بع  گوسفندان نفوذ بسياري داشت اين اواخر گوسفندها ياد گرفته بودند كه با بع

مخصوصا در لحظات .به جا و بيجا جلسات را بر هم زنند»و پا بد، د چهارپا خوب«
سنوبال چند  .شد بلند مي »،دو پا بد چهارپاخوب«بع  حساس نطق سنوبال بيشتر بع

بود و پر از طرح و نقشه  برزگر و دامدار را به دقت مطالعه كرده شماره قديمي مجله
د شيميايي عالمانه صحبت كشي و كو در اطراف زه.براي توسعه و عمران مزرعه بود

بود كه طبق آن حيوانات  جويي در كار،نقشه بغرنجي تهيه ديده كرد و براي صرفه مي
ناپلئون از خود  .ريختند مدفوع خود راهر روز در يك نقطه مشخص از مزرعه مي

  ولي هيچيك . گفت كه منتظر فرصت مناسبي است طرحي نداشت و فقط به آرامي مي
در چراگاه . شدت اختلافي كه سرآسياب بادي پيدا كردند نبود  بهاز كشمكشهاي آن دو

اي بود كه مرتفعترين نقطه قلعه  در محلي كه از ساختمان مزرعه زياد دور نبود پشته
بود و سنوبال پس از بررسي كامل اعلام داشت اين محل براي برپا كردن يك آسياب 

با  . زرعه نيروي برق بدهد مناسب استبادي كه بتواند مولد برق را به كار اندازد و به م
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به علاوه اره  ،در زمستان گرم خواهد بود، اين كار آخورها روشنايي خواهد داشت

ماشين خرمن كوبي و چغندر خردكني ودستگاه برقي شيردوشي را هم  ، مكانيكي
چون (بودند  چنين چيزهايي هرگز نشنيده حيوانات راجع به. توان به كار انداخت مي

و با تعجب گوش كردند و سنوبال  ،) قديمي بود و فقط وسايل ابتدايي داشت مزرعه
كرد و به آنها فراغت  هم عكس اين ماشينهاي غريب را كه كار آنها را برايشان مي

داد كه به راحتي بچرند يا با خواندن و حرف زدن سطح فكرشان را بالا ببرند  مي
اطلاعات .ادي ظرف چند هفته تكميل شدب هاي سنوبال براي آسياب نقشه. نشانشان داد

توانند معمار  ،همه مي مكانيكي آن از سه كتاب به اسامي هزار كار مفيد مربوط به خانه
سنوبال اتاقي را . باشند و برق براي مهتديان كه مال آقاي جونز بود به دست آمده بود

 كشي بود و كف چوبي صاف داشت و براي كه زماني جايگاه ماشينهاي جوجه
ساعتها كتابهايش را به وسيله قطعه .كشي مناسب بود محل كار خويش قرار داد نقشه

گرفت ودر را به روي  اش مي داشت و تكه گچي بين مفاصل پاچه سنگي باز نگه مي
رفت و خطوطي يكي پس از ديگري  به سرعت از سمتي به سمتي مي. بست خود مي
ه به تدريج به صورت خطوط در نقش.كشيد كرد و از شعف و شادي زوزه مي رسم مي

اين .دار بيش از نيمي از كف زمين را اشغال كرد هم هندل ماشين و چرخهاي دندانه
همه براي نگاه .كرد خطوط براي ساير حيوانات نامفهوم بود ولي آنها را كنجكاو مي

آمدند،حتي  هاي سنوبال دست كم روزي يك بار به محل كارش مي كردن به نقشه
آمدند و خيلي مواظب بودند كه مبادا روي علائم گچي پا  ها هم ميمرغها و اردك

ولي ناگهان .از همان ابتدا با اين كار مخالف بود. فقط ناپلئون كناره گرفته بود.بگذارند
با تاني دور اتاق راه افتاد،تمام جزئيات آن را از نزديك .روزي براي بررسي نقشه آمد

يد و سپس مدتي متفكرانه از گوشه چشم به آن ملاحظه كرد، يكي دو بار آن را بو كش
حرف  ها شاشيد و بي مقدمه پايش رابلند كرد و روي نقشه نظر دوخت و يك مرتبه و بي

  . خارج شد
سنوبال . بودند موضوع آسياب بادي اهالي قلعه به دو دسته متمايز تقسيم شده در باره

ون نياز به استخراج سنگ ،چ كرد كه ساختن آسياب بادي كار دشواري است انكار نمي
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شد وتازه حاجت به دينام و سيم  شود بعد بايد بادبان تهيه مي داشت تا ديوارها ساخته
اش اين بود كه  اما عقيده.)زد در باب نحوه تهيه اينها سنوبال حرفي نمي.(مفتولي بود

 جويي در كار خواهد شد شود،و پس از اتمام آن آنقدر صرفه مي كار ظرف يك سال تمام
از طرف ديگر ناپلئون استدلال .كه حيوانات فقط سه روز در هفته كار خواهند كرد

كرد كه بزرگترين حاجت روز ازدياد محصول غذايي است و اگر حيوانات وقت را در  مي
حيوانات به دو دسته با .شوند ساختن آسياب بادي تلف كنند همه از گرسنگي تلف مي

و » سنوبال و سه روز كار در هفته راي بدهيدبه «، يكي.بودند دو شعار تقسيم شده
فقط بنجامين جزو هيچيك از دو .»به ناپلئون و غذاي وافر راي بدهيد«ديگري 

شود و نه قبول داشت آسياب بادي از مقدار  نه باور داشت آذوقه فراوانتر مي.نبود دسته
ل نباشد زندگي شما مث چه آسياب بادي باشد و چه: گفت مي. كار خواهد ساخت

  . ،خواهد ماند ،يعني مزخزف هميشه
هر چند آدمها در .،دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثي بود سواي مسئله آسياب بادي

جنگ گاوداني با شكست مواجه بودند ولي كاملا محقق و مسلم بود كه آنها بار ديگر و 
صوصا مخ.مجهزتر از پيش براي تسخير مزرعه و سر كار آوردن جونز حمله خواهند كرد

به اين دليل كه شكست جونز در تمام حول و حوش پيچيده بود و حيوانات مجاور را 
طبق معمول در اين .بود آدمها ناگزير از حمله مجدد بودند بيش از پيش جري ساخته

نظر ناپلئون اين بود كه بايد سلاح آتشي .امر نيز سنوبال و ناپلئون توافق نظر نداشتند
،و نظر سنوبال اين بود كه بايد كبوترهاي  ا ياد گرفتداشت و طرز استعمال آن ر

آن .بيشتري به خارج اعزام كرد تا انقلاب را بين حيوانات ساير مزارع دامن بزنند
استدلالش اينكه اگر حيوانات قادر به دفاع از خود نباشندمغلوب خواهندشد و اين 

اجتي به دفاع از خويش استدلالش اينكه اگر در ساير نقاط انقلاب رخ دهد آنها ديگر ح
توانستند تشخيص  ،ولي نمي حيوانات اول به ناپلئون گوش دادند و بعد به سنوبال.ندارند

،در واقع در هر لحظه با آن كسي موافق بودند  دهند كه كداميك از دو نظر صحيح است
  . كه در آن لحظه مشغول صحبت بود

 روز يكشنبه بعد مسئله قرار شد در جلسه.هاي سنوبال تكميل شد بالاخره نقشه



                                                                     فصل پنجم   ٣٩
  

 
وقتي حيوانات در طويله .ساختن يا نساختن آسياب بادي براي اتخاذ راي مطرح شود

بع گوسفندان قطع  جمع شدندسنوبال برخاست و با اينكه گاه به گاه بياناتش با بع
بعد ناپلئون براي جواب .شد دلايل خود را بر له ساختن آسياب بادي عرضه كرد مي
 نهايت آرامش گفت كه آسياب بادي چيز مزخرفي است و توصيه كرد در. پا خاست به

  .   كه كسي به ساختنش راي ندهد و با عجله نشست
آمد كه براي تاثير بيانش تقريبا  ثانيه طول نكشيد و به نظر مي نطقش بيش از سي
  . اهميتي قائل نيست 

كردند، با حرارت از  بع مي بعد سنوبال برخاست و پس از نهيب به گوسفندان كه باز بع
تا اين وقت حيوانات به دو دسته مساوي تقسيم شده بودند .  آسياب بادي سخن گفت

با جملاتي پر آب و تاب . اما در يك لحظه فصاحت سنوبال اين تعادل را بر هم زد
.  شد مجسم ساخت تصويري از آن روز كه كارهاي پست از گرده حيوانات برداشته مي

نيروي برق : گفت خوردكني هم جلوتر برده بود،مي كوبي و شلغم منكار را از ماشين خر
ها را خورد  كني را به كار اندازد،زمين را شخم بزند،نخاله تواند ماشين خرمن پاك مي

كند و زمين را صاف و خرمن را درو كند، به علاوه در آخورهاي حيوانات روشنايي ،آب 
  . سرد و گرم و بخاري برقي خواهد بود

ه نطقش به پايان رسيد ديگر شك و ترديدي نبود كه كفه راي به كدام طرف وقتي ك
اما در اين لحظه ناپلئون برپاخاست از گوشه چشم نگاهي به سنوبال .  متمايل است

  . انداخت و صداي مخصوصي كرد كه تا آن  روز از او شنيده نشده بود
   

سگ عظيم كه قلاده در اثر اين صدا عوعوي وحشتناكي از خارج شنيده شد و نه 
وخيز كنان ميان انبار پريدند و مستقيم به سنوبال  كوب به گردنشان بود جست برنج

لحظه بعد سنوبال . شد اگر سنوبال به موقع نجنبيده بود شكمش پاره مي. حمله بردند
حيوانات كه از تعجب و وحشت زبانشان بند آمده بود . بيرون در بود و سگها دنبالش 

  . كردند جمع شده بودند و بهتزده سنوبال و سگها را نگاه ميهمگي جلو در 
شد در حال دويدن  سنوبال در طول چمن و به سمتي كه به جاده اصلي منتهي مي
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اش  توانست آنطور بدود ،ولي سگها هم تقريبا پشت پاشنه بود، فقط يك خوك مي
گها او را بگيرند، ناگهان سنوبال لغزيد و همه تصور كردند الان است كه س. دويدند مي

سگها داشتند دوباره به او . ولي بلند شد و با سرعت زيادتري شروع به دويدن كرد
اش را به دم سنوبال رساند ولي او با حركتي دمش را  رسيدند حتي يكي از آنها پوزه مي

رها ساخت و با بكار بردن منتهاي تلاش و وقتي كه فقط  فاصله كمي بينشان بود به 
  . پرچين خزيد و ديگر ديده نشدسوراخي در 

   
وخيز  اي سگها جست حيوانات ساكت و وحشتزده به طويله بازگشتند و پس از لحظه

اند ولي مسئله  دانست اين موجودات از كجا آمده ابتدا هيچ كس نمي. كنان سر رسيدند
هايي بودند كه ناپلئون از مادرهايشان گرفته بود و  سگها همان توله.به زودي حل شد

اي  با آنكه به رشد كامل نرسيده بودند هيكلي درشت و قيافه. شخصا پرورش داده بود
  . درنده چون گرگ داشتند

همه نزديك ناپلئون ايستادند و برايش دم جنباندند و حيوانات ديدند كه آنها همانطور 
 ناپلئون در حاليكه سگها. دادند جنباندند كه قبلا سگها براي جونز دم تكان مي دم مي

.  دنبالش بودند روي سكويي كه قبلا ميجر ايستاده بود ايستاده ونطق كرده بود رفت
اعلام كرد از اين تاريخ جلسات صبحهاي يكشنبه داير نخواهد شد، چون غير ضروري و 

در آتيه تمام مسايل مربوط به كار مزرعه در كميته .  موجب اتلاف وقت است
جلسات . دش بررسي خواهد شدمخصوصي متشكل از خوكان و تحت رياست خو

اجتماع . خصوصي خواهد بود و نتيجه تصميمات بعدا به اطلاع سايرين خواهد رسيد
صبحهاي يكشنبه براي اداي احترام به پرچم و خواندن سرود حيوانات انگيس و اخذ 

  . دستورات هفتگي ادامه خواهد داشت ،ولي ديگر مذاكره و بحث صورت نخواهد گرفت 
نوز تحت تاثير ضربه رانده شدن سنوبال بودند، از اين اخطار به كلي حيوانات كه ه
توانستند راه صحيحي براي استدلال پيدا كنند  چندتايي از آنها اگر مي. خود را باختند
به طرز مبهمي ناراحت بود گوشهايش را خواباند و  حتي باكسر. كردند اعتراض مي

د كه به افكارش نظمي دهد ولي كاكلش را چندين بار تكان داد و سخت تلاش كر
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  . بالاخره چيزي به ذهنش نرسيد

چهار توله خوك پرواري كه در صف . از بين خود خوكها چند تايي به صدا درآمدند
جلو بودند به علامت اعتراض با هم بلند شدند و با هم شروع به صحبت كردند ولي 

و خوكهاراساكت بر سر ناگهان سگها كه دور ناپلئون بودند غرشي تهديدآميز كردند 
گوسفندان بلند شد و در » چهار پا خوب دو پا بد«بع  جايشان نشاندند و سپس بع

بعد . حدود ربع ساعت با صداي رسا ادامه پيدا كرد و به هر بحث احتمالي خاتمه داد
  . سكوئيلر ماموريت يافت كه دور بگردد و نظم نوين را به همه گوشزد سازد

   
 من قطع و يقين دارم كه همه حيوانات حاضر، از فداكاري رفيق رفقا«:سكوئيلر گفت 

. آورند ناپلئون كه حالا مسئوليت بيشتري بر عهده گرفته است قدرداني به عمل مي
، كاري است بسيار دقيق و  درست برعكس!  رفقا تصور نكنيد پيشوا بودن لذتبخش است

  . پرمسئوليت
او به شخصه بسيار .  حيوانات معتقد نيست هيچ كس به اندازه رفيق ناپلئون به تساوي

شد كه مقدرات شما را به خودتان واگذار كند اما چه بسا ممكن است  خوشحال هم مي
  . كه شما به غلط تصميمي اتخاذ كنيد

، سنوبالي كه ما در حال  فرض كنيد شما تصميم بگيريد از خوابهاي طلايي سنوبال
 ندارد، درباره آسياب بادي پيروي كنيد، دانيم دست كمي از يك جنايتكار حاضر مي

  » تكليف او چه خواهد بود؟ 
   

  » . او در جنگ گاوداني متهورانه جنگيد« :  يكي گفت
وظيفه شناسي و اطاعت است كه اهميت دارد .  شجاعت كافي نيست« :  سكوئيلر گفت

م ، زماني خواهد آمد كه متوجه شوي و اما در خصوص جنگ گاوداني من يقين دارم
رفقا انضباط آهنين شعار . نسبت به نقش سنوبال دراين جنگ بسيار مبالغه شده است 

  .  روز ماست
مسلما رفقا شما طالب بازگشت .رويه همان است و تسلط دشمن همان  يك قدم بي
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  » جونز نيستيد؟ 
چه محققا حيوانات طالب بازگشت جونز نبودند اگر .  اين بحث جوابي نداشت ديگر  بار

  .  شد ها، بازگشت جونز بود، بحث بايد موقوف مي  بحث يكشنبهلازمه
باكسر كه تا اين وقت فرصت داشت به افكارش نظمي دهد به نمايندگي از طرف 

و از » .  است مسلماصحيح است اگر رفيق ناپلئون چنين گفته«: احساسات عمومي گفت
من بيشتر «ر خصوصي را بر شعا» هميشه حق با ناپلئون است «اين تاريخ باكسر شعار 

  . اضافه نمود» كار خواهم كرد
   

در اتاقي را كه سنوبال در . تك سرما  ديگر شكسته بود و كشت بهاري شروع شده بود
ها از  شد كه نقشه آنجا نقشه آسياب بادي را كشيده بود بسته بودند و چنين فرض مي

اخذ دستورات هر يكشنبه صبح ساعت ده حيوانات براي . روي زمين پاك شده است
جمجمه ميجر پير را كه اسكلتي از آن باقي مانده بود از پاي .شدند هفتگي جمع مي

ديوار باغ ميوه از قبر درآورده بودند و روي كنده درختي در پاي ميله پرچم كنار تفنگ 
گذاشته بودند و چنين مقرر شده بود كه پس از برافراشتن پرچم حيوانات قبل از 

  .  با احترام از جلو آن رژه رونددخول به انبار بزرگ
ناپلئون و . نشستند نبود در اين ايام طرز نشستن حيوانات چون سابق كه دور هم مي

 كه در ساختن آهنگ و سرودن شعر  ماس ني سكوئيلر و خوك ديگري به نام مي
دادند  اي دور آنها تشكيل مي دايره نشستند و نه سگ نيم اي داشت وروي سكو مي غريزه
بقيه حيوانات مقابل آنها و در وسط انبار . ير خوكها پشت سر آنها قرار داشتندو سا
خواند و  ناپلئون دستورات هفتگي را با صدايي خشن و سربازوار مي. نشستند مي

  . شدند بار خواندن سرود حيوانات انگليس متفرق مي حيوانات پس از يك
   

مال تعجب شنيدند كه ناپلئون در يكشنبه سوم بعد از اخراج سنوبال حيوانات در ك
اش دليلي ابراز  او براي تغيير عقيده.شود اعلام داشت كه آسياب بادي ساخته مي

العاده است و چه  نداشت و صرفا به حيوانات گوشزد كرد كه اين امر مستلزم كار فوق
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بسا منجر به تقليل جيره آنان شود و گفت نقشه كار با تمام جزئيات آن ظرف سه 

ته  بوسيله كميته مخصوصي از خوكان تهيه شده و اميد است بناي آسياب هفته گذش
  . بادي و آباديهاي ديگر ظرف دو سال تمام شود

همان روز عصر سكوئيلر به حيوانات به طور خصوصي اظهار داشت ناپلئون در حقيقت 
ي كه ا نقشه. بادي مخالف نبود بلكه برعكس از بدو امر طرفدار آن بود هيچ گاه با آسياب

كشي رسم كرده بوددر واقع از بين نوشتجات ناپلئون به  سنوبال در كف اتاق جوجه
  .  سرقت برده بود و در حقيقت آسياب بادي از اختراعات شخصي ناپلئون بوده است

  
از حاضرين سوال كرد پس چطور ناپلئون با آن سرسختي با آن مخالفت  وقتي يكي

زرنگي ناپلئون بود فقط تظاهر به  «:رد و گفت آميزي ك كرد، سكوئيلر نگاه شيطنت مي
كرد تا از شر سنوبال كه عنصر بسيار خطرناكي بود رهايي  مخالفت با آسياب بادي مي

تواند  پيدا كند و حالا كه سنوبال از سر راه برداشته شده نقشه بدون دخالت وي مي
كتيك اين همان چيزي است كه به ان تا«و سكوئيلر اضافه كرد » .عملي شود

تاكتيك «جنباند چندين بار تكرار كرد  چرخيد و دمش را مي در حاليكه مي» .گويند مي
  » !  رفقا تاكتيك

   
حيوانات درست معني كلمه را نفهميدند اما سكوئيلر چنان قرص و محكم حرف زد و 
سگها كه تصادفا با وي بودند چنان غرش تهديدآميزي كردند كه همگي توضيحات وي 

 .  و چرا پذيرفتندرا بدون چون
 
  





  فصل ششم
  

تمام آن سال حيوانات مثل برده كار كردند اما راضي بودند و از هيچ كوشش و 
كنند به نفع خود و  دانستند هر تلاشي مي كردند چون خوب مي فداكاري مضايقه نمي

  .  براي نسل آينده خودشان است نه به نفع يك دسته بشر دزد و تنبل
اي شصت ساعت كار كردند و در ماه اوت ناپلئون اعلام  تان هفتهدر تمام بهار و تابس

اين كار داوطلبانه است اما اگر حيواني .  كرد كه بعداز ظهرهاي يكشنبه هم كار هست
  . شود اش نصف مي غيبت كند جيره

خرمن به ميزان سال گذشته جمع نشد و . نظر شد با اين وصف از بعضي كارها صرف
بيني  پيش. زمين به موقع آماده نبود كشت نشد ن دليل كه شخمدو مزرعه چغندر به اي

  . شد كه در زمستان آينده زمستان سختي باشد مي
   

در خود مزرعه سنگ آهك وجود . اي مواجه شد آسياب بادي با اشكالات غيرمنتظره
مقداري هم ماسه و سيمان از سابق در يكي از حياطهاي طويله بود، يعني تمام  داشت،

اي كه حيوانات در ابتدا نتوانستند حل  اما مسئله. اختماني در دسترس بودمصالح س
رسيد كه تنها راه  به نظر مي. هاي متناسب بود كنند شكستن سنگ به قطعات و اندازه

توانست  شكستن سنگها به وسيله كلنگ و ديلم است و اين كار را هم هيچ حيواني نمي
حاصل  ها كوشش بي پس از هفته. يستدتوانست روي دو پاي عقب با بكند چون نمي

  . يكي فكر بكري كرد،قرار شد از قوه جاذبه زمين استفاده كنند
به دور سنگهاي بزرگ و صافي كه به دليل بزرگي قابل استفاده نبود  طناب بستند و 
همه حيوانات ،گاوها و اسبها و گوسفندها، و هر حيوان ديگري كه تاب نگه داشتن 

اي از  ي در لحظات حساس خوكها ـآن را با كندي مايوس كنندهطناب را داشت ـ حت
حمل و نقل سنگ .كردند تا خرد شود كشيدند و از آنجا رها مي دامنه به بالاي تپه مي

  . پس از خرد شدن زياد مشكل نبود
سنگها را  كردند و گوسفندها خرده هاي باري حمل مي اسبها قطعات سنگ را در ارابه
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 حتي موريل و بنجامين خود را به ارابه سبكي بسته بودند و كشيدند، يكي مي يكي
در اواخر تابستان مقدار كافي سنگ جمع و ذخيره شد و . سهمي در كار داشتند

  . ساختمان تحت نظارت خوكها شروع شد
بسياري از اوقات يك روز تمام صرف اين . رفت و دشوار بود  اما كار كند پيش مي

 بكشند و تازه بعضي اوقات سنگي كه از آن بالا رها شد كه قطعه سنگي را بالا مي
  .  شكست شد نمي مي

هيچ كاري بدون وجود باكسر كه نيرويش معادل مجموع نيروي بقيه حيوانات بود به 
دويدند الان است كه خودشان  لغزيد و حيوانات مي وقتي كه سنگ مي. رسيد ثمر نمي

رفت هميشه باكسر بود  غانشان به هوا ميهم به پايين پرت شوند و از نوميدي فرياد و ف
قيافه او كه وجب به . كرد داشت و سنگ را متوقف مي كه خود را مقابل طناب نگاه مي

زد و با نوك سمش به زمين پنجه  نفس مي پيمود و نفس وجب دامنه را با زحمت مي
ل از اي بود كه هر كسي را مالاما كشيد و دو پهلويش از عرق پوشيده بود، منظره مي

  . كرد تعجب و تحسين مي
از نظر او . داد كرد كه به خود زياد فشار نياورد اما او گوش نمي كلوور به او گوشزد مي

جوابگوي هر ».هميشه حق با ناپلئون است «و » .من بيشتر كار خواهم كرد«دو شعار
  . اي بود مسئله

اعت زودتر با جوجه خروس قرار گذاشته بود صبحها به جاي نيم ساعت سه ربع س
كرد به  با آنكه در اين روزها كمتر فراغت داشت هر گاه فرصتي پيدا مي. بيداركند

، يك بار سنگ خرد، را به نزديك  رفت و بدون كمك تنهايي به كنار تپه سنگ مي
  . كرد محل ساختمان حمل مي

ز اگر از زمان جون.  با وجود سختي كار وضع حيوانات در طول تابستان چندان بد نبود
اين امتياز كه بايد فقط غذاي خود را تهيه . قوت بيشتري نداشتند كمتر هم نداشتند

كنند و ناگزير نبودند پنج آدم حريص را هم سير كنند آنقدر مهم بود كه جبران 
تر از  در خيلي از امور طرز كار حيوانات كاملتر و عملي. كرد كمبودهاي ديگر را مي

گرفت كه  كني چنان كامل صورت مي مثلا علف.  استك آدمها بود و از ميزان كار مي
كرد ديگر حاجتي  آمد و يا چون هيچ حيواني دزدي نمي اش برنمي مسلما بشر از عهده
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داري  به كشيدن ديوار و جدا كردن چراگاه از زمين كشت نبود بنابراين حفظ و نگه
بيني  شمعهذا وقتي تابستان سپري شد كمبودهاي پي. پرچين و غيره لازم نبود

  . اي نمودار شد نشده
كدام را  ، ميخ ، ريسمان ،بيسكويت ،آهن براي نعل اسب مورد نياز بود و هيچ نفت
بعلاوه بذر و كود شيميايي براي كشت لازم بود و ابزار . شد در مزرعه تهيه كرد نمي

دانست اينها به چه  هيچ كس نمي.  مختلف و دست آخر ماشين آلات براي آسياب بادي
  . بايد تهيه شودنحو 

   
يك يكشنبه صبح كه حيوانات براي اخذ دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعلام داشت 

از اين تاريخ به بعد قلعه حيوانات با مزارع مجاور .  كه سياست جديدي اتخاذ كرده است
البته نه به منظور تجارت بلكه صرفا براي به دست آوردن مواد : داد و ستد خواهد كرد

فعلا مقداري يونجه و مقداري گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول .  يازمورد ن
مرغ ، كه هميشه در ولينگدن بازار دارد  بيشتري حاجت باشد از طريق فروش تخم

ناپلئون اضافه كرد كه مرغها بايد از اين فداكاري كه به منظور كمك .تامين خواهد شد
  .  ست استقبال كنندو مشاركت در امر ساختمان آسياب بادي ا

ارتباط نداشتن با بشر، . يك بار ديگر حيوانات به طرز مبهمي احساس ناراحتي كردند
معامله تجاري نكردن ،پول به كار نبردن مگر اينها جزو تصميمات اولين جلسه فتح و 

  ظفر پس از اخراج جونز نبود؟ 
   

كردند آنها را به  ور ميهمه حيوانات اين تصميمات را به خاطر داشتند و يا لااقل تص
آن چهار خوك جواني كه وقتي ناپلئون جلسات مشاوره را حذف كرد . خاطر دارند

اعتراض كرده بودند با ترس به صدا درآمدند ولي بلافاصله با غرش سهمگين سگها لب 
بع كردند و  را بع» ، دو پا بد  چهار پا خوب«سپس طبق معمول گوسفندها .فرو بستند

  . حيوانات تخفيف پيدا كردناراحتي آني 
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دست آخر ناپلئون پاي جلو را به علامت سكوت بلند كرد و اعلام داشت كه ترتيب 
تمام كارها را داده است و حاجتي نيست كه حيوانات با بشر تماس حاصل كنند چرا 

  . ي بار را شخصا به دوش خواهد كشيد كه به طور يقين نامطلوب است ، خود او همه
ي كه مشاور حقوقي و ساكن ولينگدن است قبول كرده كه رابط بين قلعه  نام ويمپر

ها صبح براي دريافت دستور به قلعه خواهد  حيوانات و دنياي خارج باشد و دوشنبه
  . آمد

خاتمه داد و » !زنده باد قلعه حيوانات «ناپلئون نطقش را طبق معمول با فرياد 
  .   متفرق شدندحيوانات پس از خواندن سرود حيوانات انگليس

به آنها اطمينان . بعد سكوئيلر گشتي اطراف مزرعه زد و خيال حيوانات را راحت كرد
داد كه تا كنون تصميمي عليه معامله و به كار انداختن پول گرفته نشده ، حتي چنين 

  . تصور محض است ،شايد از دروغهاي سنوبال باشد.پيشنهادي هم مطرح نشده است 
ايد؟  رفقا آيا مطمئن هستيد كه خواب نديده«نه از آنها سوال كرد ولي سكوئيلر زيركا

و چون » ؟  آيا در اين باره مدركي در دست داريد؟ آيا اين مطلب جايي ثبت شده است
اي در دست نبود حيوانات نيز قانع شدند كه خود  به طور قطع در اين باره نوشته

  .  آمد  به قلعه ميهر دوشنبه آقاي ويمپر طبق قرار. اند اشتباه كرده
مردي بود شيطان اندام و كوچك اندام كه در امور جزئي مشاور حقوقي بود، ولي به او 

شناس بود كه قبل از كسي تشخيص دهد قلعه حيوانات به  حد كافي هشيار و موقع
  .  العمل آن قابل ملاحظه است  رابط نيازمند است و حق

كردند و تا سرحد  يخته به نگراني نگاه ميحيوانات آمد و شد  او را با نوعي وحشت آم
با اين وصف ديدن ناپلئون چهار پا كه به ويمپر امر و . جستند امكان از او دوري مي

رابطه . نمود كرد و نگرانيها را تا حدي جبران مي كرد ،غرور آنها را تحريك مي نهي مي
  . حيوان و انسان مثل سابق نبود

بشر هنوز ايمان داشت .  به قوت خودش باقي بود نفرت بشر نسبت به قلعه حيوانات
  . كه قلعه دير يا زود به ورشكستگي خواهد افتاد

ها جمع  آدمها در ميخانه.راجع به آسياب نظرشان اين بود كه به جايي نخواهد رسيد
كردند كه آسياب بادي خراب خواهد شد و  شدند و با نقشه براي يكديگر ثابت مي مي
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  . قابل استفاده نخواهد بودتازه اگر خراب نشود 
 معذلك بر خلاف ميل باطني خويش براي حيوانات كه قادر به اداره امور خويش شده 

يكي از بروزات اين مطلب اين بود كه آنها به تدريج مزرعه . بودند احترامي قائل بودند
وه از به علا. گفتند ي مانر نمي خواندند و ديگر به آن مزرعه را به اسم قلعه حيوانات مي

جونز هم كه ديگر اميدي به برگشت به مزرعه نداشت و به قسمت ديگري رفته بود 
  . كردند پشتيباني نمي

   
اي وجود نداشت اما مراتب اين  سواي ويمپر بين قلعه حيوانات و دنياي خارج رابطه

كينگتن مالك  شايعه وجود داشت كه ناپلئون قصد دارد قرارداد قاطعي يا با آقاي پيل
فيلد ببندد ولي هيچ گاه صحبت معامله با هر  وود يا با آقاي فردريك مالك پينج سفاك

  . دوي آنها در آن واحد در ميان نبود
 همين مواقع بود كه خوكها ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مكان كردند و آنجا را 

 باز به نظر حيوانات رسيد كه روزهاي اول تصميمي جز اين. اقامتگاه خود ساختند
  . اتخاذ شده بود و باز سكوئيلر توانست آنها را متقاعد كند كه چنان نبوده است 

گفت خوكها مغز متفكر مزرعه هستند نياز به جاي آرام و دنج دارند، به علاوه مناسب 
در خانه ساكن ) كرد  اخيرا ناپلئون را با عنوان پيشوا خطاب مي(با شان پيشواست 

  . باشد نه در خوكداني 
ام اين مراتب بعضي از حيوانات از شنيدن اينكه خوكها نه فقط غذا در آشپزخانه  با تم

اند، بلكه روي تخت هم  كنند و اطاق پذيرايي را به تفريح خود اختصاص داده صرف مي
  . خوابند مضطرب و نگران بودند مي

گرفت  مطلب را درز مي» .  هميشه حق با ناپلئون است« باكسر طبق معمول با شعار 
كرد به خاطر دارد كه تختخواب صريحا تحريم شده است به انبار  لي كلوور كه فكر ميو

ولي چون . رفت و سعي كرد معماي هفت فرمان را كه روي ديوار ثبت بود حل كند
موريل ماده «: توانست حروف منفصل را بخواند سراغ موريل رفت و گفت  ففقط مي

  » ه نشده كه روي تخت نبايد خوابيد؟ در اين فرمان گفت. چهارم را برايم بخوان 
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گويد هيچ حيواني با  اين ماده مي« : موريل با كمي اشكال آن را خواند و بالاخره گفت 

  » . خوابد شمد بر تخت نمي
 عجيب بود كه كلوور نتوانست به خاطر بياورد كه در ماده چهارم فرمان اسمي از شمد 

بت بود لابد چنان بوده باشد و سكوئيلر كه بر برده شده باشد ولي اين كلمه بر ديوار ث
  . گذشت ،توانست كه قضايا را روشن كند حسب تصادف با سه سگ از آنجا مي

خوابيم و  ايد كه ما خوكها در حال حاضرروي تختخواب مي رفقا البته شنيده«:گفت 
اب كنيد كه قانوني در تحريم تخت وجود دارد؟ تختخو چرا كه نخوابيم ؟قطعا فكر نمي

شويد  خوابند و اگر خوب دقت كنيد متوجه مي به طور ساده جايي است كه بر آن مي
قانون استفاده از شمد را كه اختراع انساني .  كه مشت كاه طويله هم تختخواب است

تختها كاملا . خوابيم  ايم و لاي پتو مي است تحريم كرده است و ما شمدها را برداشته
رفقا شما .  كه ما بعد از كارهاي فكري به آن نيازمنديم راحتند اما نه زياده بر حدي

مسلما در مقام سلب راحتي از ما نيستيد ؟ و قطعا نمي خواهيد كه ما چنان خسته 
شويم كه از وظايفمان باز بمانيم ؟و به طور يقين هيچ يك از شما طالب بازگشت جونز 

  » نيست ؟ 
   

ادند و ديگر در اطراف خوابيدن خوكها بر حيوانات دوباره دراين باره به وي اطمينان د
تخت سخني به ميان نيامد و حتي وقتي اعلام شد كه خوكها از اين پس يك ساعت 

  .  خيزند،كسي اعتراض نكرد ديرتر از ساير حيوانات از خواب برمي
سال سختي را گذرانده بودند و پس از . در پاييز حيوانات خسته ولي خوشحال بودند

نجه و غله ذخيره غذايي براي زمستان چندان زياد نبود اما آسياب فروش مقداري يو
پس از برداشت خرمن چندي هوا خشك و صاف بود و . كرد بادي همه را جبران مي

كردند حتي يك وجب بالا بردن ديوارهاي آسياب بادي ارزش  حيوانات كه فكر مي
  . تحمل هر رنجي را دارد،بيش از پيش زحمت كشيدند

   
آمد و در روشنايي ماه يكي دو ساعتي از وقت خود را صرف   شب بيرون ميباكسر حتي
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رفتند  حيوانات در لحظات فراغت دور آسياب بادي نيمه تمام راه مي. كرد كار مي
اند چنين  كردند و ار اينكه موفق شده استحكام و قائم بودن ديوارهاي آن را تحسين مي

ط بنجامين بود كه در مورد آسياب بادي شدند فق بناي با عظمتي بسازند در شگفت مي
گفت خرها  داد و طبق معمول با طرز اسرارآميزي مي شور و شعف به خود نشان نمي

  . عمر طولاني دارند
 ماه نوامبر با باد سختي سر رسيد و كار ساختمان به علت باران متوقف شد چون 

  . امكان ساختن سيمان نبود
 بناهاي مزرعه از پي تكان خورد و از بالاي بام بالاخره شبي باد چنان سخت وزيد كه

ها وحشتزده از خواب پريدند،چون همه صداي تفنگي  مرغ. انبار سوفالي به پايين افتاد
را در خواب شنيده بودند و صبح كه حيوانات از جايگاه خود خارج شدند ديدند كه 

 درآمده است پرچم واژگون شده است و يك درخت تنومند نارون مثل تربچه از ريشه
  .  و وقتي چشمشان به آسياب بادي افتاد از فرط نوميدي از بيخ گلو فرياد كشيدند

همه به محل حادثه هجوم بردند و ناپلئون كه هميشه به . آسياب بادي ويران شده بود
  . دويد كرد پيشاپيش همه مي قدم آهسته حركت مي

ي كه با رنج شكسته بودند و ي تمام زحماتشان با خاك يكسان شده بود، سنگهاي ثمره
  . حمل كرده بودند در اطراف پخش شده بود

  . زده به قطعات سنگهاي پراكنده خيره شده بودند زبان همه بند آمده بود،با حالتي ماتم
دمش به نشانه فعاليت فكري . كشيد زد و گاه زمين را بو مي ناپلئون ساكت قدم مي

اي رسيده باشد  ناگهان گويي به نتيجه.وردخ زياد، سيخ شده بود و با سرعت تكان مي
؟ آيا دشمني راكه شبانه آمده  دانيد مسئول اين قضيه كيست رفقا مي« :ايستاد و گفت 

و ناگهان با غرشي رعدآسا ادامه » ! شناسيد؟ سنوبال  و آسياب ما را واژگون ساخته مي
م گذاشتن نقشه ما و ، صرفا به فكر عقي اين خائن.  سنوبال اين كار را كرده است«داد 

آورش، در زير نقاب تاريكي اينجا آمده و زحمات يكساله  جويي از اخراج شرم براي انتقام
رفقا همين الان و در همين محل من حكم اعدام سنوبال را  .ما را به باد داده است

  .  كنم صادر و اعلام مي
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و نيم كيلو سيب جايزه هر حيواني است كه عدالت را درباره " درجه دوم حيواني"نشان 
  » ! او اجرا كند و يك كيلو سيب جايزه كسي است كه او را زنده دستگير سازد

   
تواند تا اين پايه بزهكار باشد سخت  حيوانات از اينكه موجودي ،حتي سنوبال ، مي

دند و همه به اين فكر افتادند كه در صورت متاثر شدند و فريادي از خشم برآور
  . مراجعتش به چه نحو او را دستگير سازند

رد پا چند متري ادامه داشت و مثل .تقريبا بلافاصله رد پاي خوكي در چمن پيدا شد
ناپلئون رد پا را بو كرد و اعلام داشت . شد اين بود كه به سوراخي در پرچين منتهي مي

  .  وود آمده است و گفت محتملا از سمت مزرعه فاكسكه جاي پاي سنوبال است 
   

. رفقا ديگرجاي درنگ نيست بايد تلاش كرد«ناپلئون پس از امتحان رد پا فرياد كشيد 
كنيم و در سراسر زمستان اعم  ما از همين امروز شروع به تجديد بناي آسياب بادي مي

ائن بدطينت  بياموزيم كه به سازيم ، تا به اين خ از اينكه آفتابي باشد يا باراني مي
رفقا به خاطر بسپاريد كه در نقشه ما . توان كار ما را خنثي ساخت  آساني نمي

  . نبايدهيچ تغييري راه يابد و برنامه بايد در سر موعد تمام شود
  ! رفقا به پيش 

  ! زنده باد آسياب بادي 
 » ! پاينده باد قلعه حيوانات 

  







  فصل هفتم
  

بندان شديدي  ،به دنبال برف و بوران داشت و بعد يخ هواي طوفاني.زمستان سخت بود
حيوانات تا آنجا كه ممكن بود در تجديد بناي آسياي بادي .كه تا فوريه ادامه پيدا كرد

دانستند عدم  كوشيدند،چون كاملا از توجه دنياي خارج به مسئله آگاه بودند و مي مي
دي سبب كاميابي و خشنودي بشر حسود موفقيت آنها و تاخير در ساختمان آسياب با

  . خواهد شد
گفتند دليلش  مي: گفتند كه موجب خرابي آسياب سنوبال نيست آدمها از روي بغض مي

حيوانات با آنكه اين حرف را قبول نداشتند، مصمم شدند . نازك بودن ديوارهاست
سنگ طبعا به . ديوارها را به جاي هيجده اينچ سابق به ضخامت سه فوت بسازند

در هواي . رفت مدت مديدي سنگها زير توده برف بود و كار پيش نمي.بيشتري نياز بود
ولي كار جانفرسا بود و . سرد ولي آفتابي بعد از برف مختصر پيشرفتي حاصل شد

فقط .هميشه سردشان بود و معمولا گرسنه بودند.،اميدوار نبودند حيوانات مثل قبل
هاي غرايي  سكوئيلر خطابه. و نوميدي نسپردندباكسر و كلوور خود را به دست ياس

كرد،اما حيوانات از قدرت باكسر و فرياد  درباره لذت خدمت و شان كار ايراد مي
  . يافتند دلگرمي بيشتري مي »بيشتر كار خواهم كرد«خاموش نشدني او كه 
به هر جيره غله به ميزان معتنابهي تقليل يافت و اعلام شد كه .در ژانويه آذوقه كم آمد

بعد كاشف به عمل . ،يك عدد سيب زميني براي جبران كمبودغله داده خواهد شد يك
را  آمد كه قسمت اعظم سيب زميني كه زير خاك انبار شده بود به علت اينكه روي آن

گاه .جز معدودي از آن بقيه نرم و بيرنگ شده بود. است خوب نپوشانده بودند فاسد شده
با قحطي .خوردند زي جز پوشاله و چغندر گاو نميچند روز متوالي حيوانات چي

  . اي نداشتند فاصله
خرابي آسياب بادي آدمها را .پنهان نگاه داشتن اوضاع از دنياي خارج امري حياتي بود

بار ديگر .دادند اي راجع به قلعه حيوانات رواج مي گستاخ كرده بود و دروغهاي تازه
شي در شرف مرگند و دائما با هم شايع شده بود كه حيوانات از قحطي و ناخو
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ناپلئون كه به خوبي از نتايج بد . اند خوري افتاده جنگند و به همنوع خوري و بچه مي
برملا شدن وضع كمبود آذوقه آگاه بود،از وجود آقاي ويمپر استفاده كند و اخباري كه 

اي  فتهحيوانات تا اين تاريخ با آقاي ويمپر كه ه.شايعات را خنثي سازد منتشر كند
ولي حالا چند تايي كه اكثرشان :آمد تقريبا تماسي نداشتند يكبار به قلعه حيوانات مي

گوسفند بودند انتخاب شده بودند كه به طور تصادف به گوش ويمپر برسانند كه ميزان 
به علاوه ناپلئون دستور دادكه پيتهاي تقريبا خالي آذوقه را تا . جيره افزايش يافته است

در موقعيت مناسبي .ن از شن كنند،و روي آنها را با تتمه آذوقه بپوشانندنزديك لبه آ
ويمپر اغفال شد و مرتبا به .ويمپر را به انبار بردندو پيتهاي آذوقه را به رخش كشيدند

  .  داد كه در قلعه حيوانات كمبود آذوقه نيست دنياي خارج گزارش مي
در اين .قداري غله از جايي تهيه شودبا وجود اين در اواخر ژانويه مسلم شد كه بايد م

شد و تمام وقتش را در ساختمان مزرعه كه درهاي آن  روزها ناپلئون كمتر آفتابي مي
شد با تشريفات و  گذراند و اگر خارج مي كردند مي را سگهاي هيولايي محافظت مي

كردند و به هر  ،متشكل از شش سگ بود كه نزديك به او حركت مي همراهي اسكورتي
شد و  صبحهاي يكشنبه هم ديگر حاضر نمي.غريدند شد مي ه به او نزديك ميك

  . كرد دستوراتش را به وسيله يكي از خوكها،بيشتر سكوئيلر،ابلاغ مي
مرغها كه دوباره آماده تخم گذاشتن هستند : ها سكوئيلر اعلام داشت يكي از يكشنبه

ردادي براي فروش چهارصد ناپلئون به وسيله ويمپر قرا.بايد تخمها را تحويل دهند
مرغها،غله و قمت مورد نياز مزرعه را تا  قيمت تخم.تخم مرغ در هفته را پذيرفته بود

وقتي مرغها اين مطلب را شنيدند . كرد تابستان و رسيدن اوضاع مساعدتر تامين مي
بود ولي آنها  احتمال لزوم چنين فداكاري قبلا اعلام شده.غلغله وحشتناكي راه انداختند

بودند تا در  مرغها خود را آماده كرده.كردند كه ممكن است روزي عملي شود باور نمي
از زمان .دانستند بهار كرچ بشوند و گرفتن تخمها را در اين موقع جنايت محض مي

مرغها،تحت رهبري سه مرغ .اخراج جونز براي اولين بار شبه انقلابي پيش آمد
به اين منظور .ه خواست ناپلئون را خنثي سازند، جدا در مقام اين برآمدند ك اسپانيايي

.  شكست افتاد و مي كردند و در نتيجه تخمها به زمين مي بر شيب سقفها تخم مي



                                                      فصل هفتم                   ٥٧
  
 

دستور دادجيره مرغها را قطع كنند و .ناپلئون به سرعت و بيرحمانه دست به كار شد
 حكم كرد هر حيواني كه به آنان حتي يك دانه برساند محكوم به مرگ خواهد

مرغها پنج روز مقاومت كردند ولي بعد .سگها مراقب بودند كه دستورات اجرا شود.شد
در اين فاصله نه مرغ تلف .هاي خود برگشتند گذاري به لانه تسليم شدند و براي تخم

اجسادشان در باغ ميوه دفن شد و شايع كردند كه مرغها از بيماري خروسك .شدند
نشنيد و تخم مرغها در موعد معين تحويل شد و ويمپر از اين ماجرا چيزي .اند مرده

  . اي يك بار براي بردن تخمها به مزرعه آمد ماشين باربري بقالي هفته
چنين شايع بود كه او در يكي از دو مزرعه .در اين مدت از سنوبال خبري و اثري نبود

مي از روابط ناپلئون با زارعين مجاور ك . مخفي است فيلد، وود يا پينچ فاكس مجاور،
مقداري الوار از ده سال قبل كه درختها را انداخته بودند در حياط انبار .پيش بهتر بود

ويمپر به ناپلئون پيشنهاد كرد الوارها را .شده بود و حالا كاملا خشك و مناسب بود
ناپلئون مردد بود .كينگتن و آقاي فردريك هر دو طالب خريد بودند بفروشد،آقاي پيل
آمد كه قصد معامله با فردريك را دارد  هر وقت به نظر مي. ب كندكه كدام را انتخا

وود مخفي است و هر زمان كه به معامله با  شد كه سنوبال در فاكس اعلام مي
  .  فيلد است گشت كه سنوبال در پينچ شد شايع مي كينگتن متمايل مي پيل

ه به مزرعه آمد سنوبال شبها مخفيان:ناگهان در اوايل بهار مسئله وحشتناكي كشف شد
اين خبر طوري حيوانات را مضطرب ساخت كه شبها خوابشان  !كرد و شد مي

آيد و مرتكب انواع و  شايع بود كه او هر شب زير نقاب تاريكي به مزرعه مي.برد نمي
كند،بذرها را لگدمال  دزد،سطل شير را واژگون مي غله مي.شود اقسام كارهاي زشت مي

بود كه هر وقت خرابكاري  رسم بر اين شده.جود يوه را ميكند و جوانه درختهاي م مي
شكست با راه آبي  اي مي اگر شيشه پنجره.كدند آمد به سنوبال مربوطش مي پيش مي

،وقتي كليد  است گفتند كه سنوبال شبانه آمده و مرتكب آن شده شد مي مسدود مي
 آن را در چاه انداخته شد تمام حيوانات مزرعه متقاعد بودند كه سنوبال انبار آذوقه گم

كه كليد را اشتباها زير كيسه آذوقه گذاشته بودند  و غريب اينكه حتي بعد از آن. است
گفتند كه سنوبال  ماده گاوها متفقا مي.پيدا كردندباز هم به اعتقاد خود باقي بودند
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 شايع بود.دوشد رود و آنها را در عالم خواب مي مخفيانه و شبانه به جايگاه آنان مي
  . بودند هم با سنوبال همدستند موشهاي صحرايي كه در زمستان اسباب زحمت شده

در .ناپلئون مقرر داشت كه نسبت به فعاليتهاي سنوبال رسيدگي دقيقي به عمل آيد
به لحاظ احترام با كمي فاصله دنبالش  حاليكه سگها در ملازمتش و ديگر حيوانات

هر چند قدم . كامل به عمل آوردبودند خارج شد و از قسمتهاي مختلف تفتيش
 ، گاوداني ، تمام زواياي طويله.كرد ايستاد و زمين رابراي يافتن رد سنوبال بو مي مي
پوزه پهنش .هاي مرغ و باغچه را بو كشيد و تقريبا همه جا رد سنوبال را پيدا كرد لانه

كشيد و با صدايي وحشتناك اعلام  ماليد چند نفس عميق مي را به خاك مي
،سگها دندان نشان  و به اسم سنوبال» ! شناسم بويش را مي! اينجا بوده! سنوبال«كرد، مي
  . كرد كردند كه خون را در بدن منجمد مي دادند و غرشي مي مي

آمد كه سنوبال اثري است نامرئي كه  به نظر مي.حيوانات كاملا خود را باخته بودند
هنگام شب سكوئيلر . كند تهديد ميتمام فضا را احاطه كرده و آنها را به هر خطري 

باريد گفت مطلب مهمي است  همه را جمع كرد و در حاليكه از وجانتش وحشت مي
  . كه بايد بگويد

العاده  رفقا مطلب فوق«كرد فرياد كشيد، در حاليكه جهشهاي كوتاه عصبي مي
 فيلد كه قصد دارد سنوبال خود را به فردريك مالك پينچ. است وحشتناكي كشف شده

قرار است در وقت حمله سنوبال ! به ما حمله كند و مزرعه ما را بگيرد فروخته است
كرديم دليل تمرد سنوبال  ما تصور مي. موضوع از اين هم بدتر است.راهنماي او باشد

علت اصلي تمردش . طلبي اوست ولي رفقا ما در اشتباه بوديم خودخواهي و جاه
 هم پيمان بود و در تمام مدت عامل مخفي او دانيد؟او از همان ابتدا با جونز رامي
جا مانده است و ما اخيرا كشف  تمام اين مطالب از روي مدارك كتبي كه از او به.بود

به عقيده من اين موضوع مطالب بسياري را روشن . است ايم ثابت شده كرده
خوشبختانه -مگر خود ما نديديم كه در جنگ گاوداني چقدر كوشش كرد!رفقا.كند مي
اين ديگر بالاتر و  .بودند  حيوانات گيج و مبهوت شده» ؟ كه ما شكست بخوريم نتيجه بي

چند دقيقه طول كشيد تا به كنه گفته سكوئيلر .بدتر از داستان تخريب آسياب بود
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كردند كه به ياد دارند كه سنوبال در جنگ  به ياد داشتند و يا فكر مي .بردند پي

حمله كرد و حيوانات متفرق را گردآورد و به حمله گاوداني پيشاپيش همه حيوانات 
هاي تفنگ جونز پشتش را مجروح  ،حتي وقتي كه ساچمه تشويق كرد يك لحظه

ابتدا كمي مشكل بود اين كارها را با طرفداري از جونز منطبق .بود،نايستاد كرده
 نشست و پاهاي جلو را زير بدنش تا.كرد متحير بود حتي باكسر كه سوال نمي.كرد

من باور «، گفت. كرد،چشمانش را بست و با كوشش بسيار افكارش را منظم كرد
مگر خود ما .من خودم ديدم كه سنوبال در جنگ گاوداني با شجاعت جنگيد. كنم نمي

  » ؟ بلافاصله پس از جنگ به او نشان شجاعت حيواني درجه يك نداديم
اي كه  ي مدارك محرمانهاز رو-حالا. رفيق اشتباه كرديم«:  سكوئيلر در پاسخ گفت

ولي «، باكسر گفت» .خواسته است ما را گمراه كند فهميم كه او مي مي ايم بدست آورده
  » . او زخمي شد و ما همه ديديم كه از جراحتش خون جاري است

تير جونز فقط مختصر خراشي !اين هم قسمتي از نقشه بود«سكوئيلر فرياد كشيد،
بخوانيد من اين مطلب را از روي نوشته خودش به توانستيد  اگر شما مي.ايجاد كرد

نشيني  شان اين بود كه سنوبال در موقع حساس علامت عقب نقشه. دادم شما نشان مي
توانم  يعني رفقا مي-و تا حدي هم موفق شد.دهد و مزرعه را به دشمن واگذار كند

 موفق بگويم كه اگر شجاعت رهبرما رفيق ناپلئون نبود او در توطئه خود كاملا
مگر به خاطر نداريد درست وقتي كه جونز و كسانش در داخل حياط بودند .شد مي

اي از حيوانات هم به دنبالش رفتند؟و آيا باز  چطور سنوبال پشت كرد و فرار كرد و عده
رسيد  اي كه همه را وحشت گرفته بود و چنين به نظر مي به خاطر نداريد درست لحظه
جلو شتافت و »! مرگ بر بشريت«،رفيق ناپلئون با فرياد تكه همه چيز از دست رفته اس

سكوئيلر از سمتي به سمتي پريد و با صداي بلند »دندانهايش را به پاي جونز فرو برد؟
  » رفقا اين را كه حتما به خاطر داريد؟«، گفت

وقتي سكوئيلر قضايا را اينقدر دقيق ترسيم كرد به نظر حيوانات آمد كه همه را به 
اما باكسر .به هر حال فرار سنوبال را در لحظه بحراني جنگ به ياد آوردند.رندخاطر دا

  . بود هنوز قانع نشده
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آنچه بعدا كرده امر . كنم سنوبال از ابتدا خائن بوده است من باور نمي«:بالاخره گفت
  » . است ولي من ايمان دارم كه او در جنگ گاوداني رفيق خوبي بوده. ديگري است
،رهبر ما رفيق ناپلئون  رفيق«، كرد گفت حاليكه شمرده و محكم صحبت ميسكوئيلر در 

قاطعا،بله قاطعا،اعلام داشته است كه سنوبال از ابتدا،بله حتي از قبل از آنكه فكر 
  » . است انقلاب در سر باشد عامل جونز بوده

البته اگر رفيق ناپلئون چنين !خوب پس قضيه صورت ديگري پيدا كرد«:باكسر گفت
  » . گويد حتما صحيح است يم

ولي با چشمان »! بيني حالا با ديد صحيح قضايا را مي!  رفيق«سكوئيلر فرياد كشيد،
برگشت كه برود ولي مكثي كرد و به . كوچك درخشانش نگاه زشتي به باكسر انداخت

دهيم كه چشمان خود  به همه حيوانات اين مزرعه هشدار مي«:طرز موثري اضافه كرد
دهد كه در همين لحظه و  براي اينكه شواهد موجود به ما نشان مي.از كنندرا كاملا ب

  » .اي از عمال مخفي سنوبال هستند در بين ما عده
وقتي . هنگام عصر ناپلئون دستور داد كه حيوانات در حياط جمع شوند چهار روز بعد

جه يك اين اواخر نشان شجاعت در( ،كه هر دو نشانش را كه همه حاضر شدند ناپلئون
به سينه داشت با نه سگ  )بود   كردهاحيواني و نشان درجه دو حيواني به خود اعط

كردند و با غرش خود ستون فقرات  پيكرش كه اطراف وي جست و خيز مي غول
همه حيوانات برجاي خود ساكت ايستاده و از .انداختند،ظاهر شد حيوانات را به لرزه مي

دانستند كه امر وحشتناكي در شرف  پيش ميترس سر به گريبان داشتند گويي از 
  . وقوع است 

به آن .،سپس زوزه بلندي كشيد ناپلئون ايستاد و با ترشرويي نظري به حضار انداخت
صدا سگها جلو پريدند و گوش چهار خوك را گرفتند و آنها را كه از درد و وحشت 

د،و سگها از بوي چكي از گوش خوكها خون مي.ناليدند جلو پاي ناپلئون انداختند مي
در بهت و تعجب عمومي سه تا از سگها به طرف باكسر .خون هار شدنده بودند

باكسر كه حمله سگها را ديد سم عظيمش را به كار انداخت لگدش در ميان هوا .پريدند
به يكي از آنها اصابت كرد و او را نقش زمين كرد و سگ ملتسمانه به ناله افتاد و 
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باكسر به ناپلئون چشم دوخت تا .ي پا گذاشتند و فرار كردنددوتاي ديگر دمشان را لا
اش تغيير كرد و با تندي  ناپلئون خطوط چهره.بداند سگ را رها سازد يا زير پا له كند
به مجردي كه باكسر سمش را بلند كرد سگ .به باكسر امر كرد كه سگ را رها كند

  . كنان دزدانه گريخت  زخمي زوزه
لرزيدند و از تمام خطوط   خوك در حاليكه از وحشت ميچهار.  همهمه خوابيد

ناپلئون به آنان گفت كه به . شد در انتظار بودند شان آثار گناهكاري خوانده مي چهره
خوكها همان چهار خوكي بودند كه وقتي ناپلئون جلسات . جنايات خود اعتراف كنند

ردند كه از زمان هر چهار خوك اعتراف ك. يكشنبه را موقوف ساخت اعتراض كردند
اند و در تخريب آسياب بادي به او كمك  اخراج سنوبال مخفيانه با او در تماس بوده

اضافه كردند كه سنوبال به . اند كه مزرعه را تسليم فردريك كنند اند و توافق كرده كرده
طور خصوصي به آنها اعتراف كرده است كه از سالها پيش عامل مخفي جونز بوده 

  .  است
درنگ گلوي خوكها را پاره كردند و ناپلئون با صداي   اعترافات تمام شد سگها بي وقتي

سه .  وحشتناكي پرسيد آيا حيوان ديگري هست كه مطلبي براي اعتراف داشته باشد
مرغها بودند جلو آمدند و گفتند  مرغ اسپانيايي كه مسئول طغيان مرغها در مورد تخم

هر شده است  و آنها را اغوا كرده كه از اوامر كه سنوبال در عالم خواب بر آنها ظا
بعد غازي جلو آمد و اعتراف كرد كه در . آنها نيز كشته شدند.ناپلئون سرپيچي كنند

بعد  .برداري سال گذشته مخفيانه شش ساقه گندم دزديده و شبانه خورده است خرمن
با گفت اين عمل را  گوسفندي اعتراف كرد كه در آب استخر شاشيده است مي

سپس دو گوسفند ديگر اقرار كردند كه قوچ نري را كه از .  پافشاري سنوبال كرده است
همه در .اند كه مرده است  كرده ،آنقدر دوانده فداييان ناپلئون بوده موقعي كه سرفه مي

  . همان محل به قتل رسيدند
ساخته شد و اي جلو پاي ناپلئون  اعترافات و مجازات آنقدر ادامه يافت تا از كشته پشته

  . از زمان جونز چنين وضعي ديده نشده بود. هوا از بوي خون سنگين گشت
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همه  .با هم به بيرون خزيدند غير از خوكها و سگها، ، بقيه حيوانات وقتي كار تمام شد،
دانستند كه جنايت حيوانات در همدستي با سنوبال  هراسان و پريشان بودند و نمي

قديم از اين مناظر خونين . اي كه شاهدش بودند رحمانه ر بيتر است يا كيف تكان دهنده
رسيد اتفاق اخير  بودند،ولي به نظر همه چنين مي انگيز زياد ديده و به همين پايه رقت

از روزي كه جونز . بود از اتفاقات قبلي وحشتناكتر است كه بين خودشان واقع شده
حتي موشي هم .بود  ديگر را نكشتهبود تا امروز هيچ حيواني حيوان مزرعه را ترك گفته

،  موريل حيوانات به سمت آسياب نيمه تمام راه افتادند و كلوور،. بود نشده كشته
،غازها و مرغها،يعني همه جز گربه كه درست قبل از صدور  ،گوسفندان ، گاوان بنجامين

گويي نزديك به هم نشستند،  بود،  زده دستور ناپلئون در مورد اجتماع حيوانات غيبش
بود،با ناراحتي  تنها باكسر ايستاده.مدتي همه ساكت بودند.نياز به گرماي يكديگر دارند
زد و گاه شيهه  كرد و دم سياه بلندش را به پهلوهايش مي از اين سو به آنسو حركت مي

  . كشيد كوتاهي از تعجب مي
تي در مزرعه كردم كه چنين اتفاقا هرگز باور نمي. آورم هيچ سر در نمي«، بالاخره گفت
رسد اين  تنها راه حلي كه بنظرم مي. حتما عيب و نقص در خود ماست.ما پيش بيايد

از امروز من صبحها يك ساعت تمام زودتر از خواب بلند .است كه بايد بيشتر كار كرد
و با قدمهاي سنگين به طرف سنگها رفت و دوباره سنگ جمع كرد و به ». شوم مي

  . حت كردبعد استرا محل آسياب برد،
از روي تپه . حرفي بزنند دور كلوور را گرفتند وخود را به او چسباندند آنكه حيوانات بي

،جنگل  شد،مزرعه يونجه قسمت اعظم چراگاه را كه تا جاده اصلي كشيده مي
،مزارعشخم شده را كه در آنها محصول پر پشت سبز گندم سال نو  ،استخر آب كوچك

مز رنگ عمارات مزرعه را كه دود از بخاري آن متصاعد نيش زده بود،و شيروانيهاي قر
هاو پرچينها با اشعه  سبزه. ديدند،يكي از روزهاي روشن بهاري بود بود،همه را مي

وشگفتي خاصي  حيوانات با تعجب. زد خورشيدي كه بر سطح آنها تابيده بود طلايي مي
ين مطبوع مصفا به ،كه هرگز تاكنون چن به خاطر آوردند كه وجب به وجب اين مزرعه

كلوور به اطراف تپه چشم دوخت و اشك در .  نظر آنان نرسيده بود از آن خودشان است
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گفت كه از تلاشي كه  توانست افكارش را بيان كند قطعا مي اگر مي.چشمانش حلقه زد
منظور از انقلابي كه ميجر پير تخمش را در .براي راندن آدمها كردند هدف اين نبود

اگر خود او تصويري از آينده را مجسم .ت وحشت و كشتار نبودذهن آنها كاش
،و  ،در تساوي كرد،تصويري بود از اجتماع حيوانات در امن از گرسنگي و شلاق مي

كرد و قوي حامي ضعيف بود،همانطور كه خود او  هركس فراخور ظرفيت خود كار مي
به -دانست چرا ينم در عوض.بود در شب نطق ميجر جوجه مرغابيها را محافظت كرده

بودند كه كسي از وحشت سگهاي درنده جرات اظهار نظر نداشت و ناظر  روزي افتاده
فكر طغيان در .تكه پاره شدن دوستانش و شاهد اعترافات آنها به جناياتشان بودند

،و  دانست با تمام شرايط موجود وضعشان بهتر از زمان جونز است مي.سرش نبود
دانست بايد وفادار بماند،بيشتر كار  مي. ازگشت بشر استمهمترين كار جلوگيري از ب

اما منظور از رنجي .كند،دستورات را اجرا كند و پيشوايي ناپلئون را قبول داشته باشد
به اين منظور نبود كه آسياب بادي را .بودند اين نبود كه او و ساير حيوانات برده

افكار كلوور اين بود،هر . بودندهاي جونز قرار داده بودند و خود را هدف گلوله ساخته
  . چند قادر به بيانش نبود

تواند جايگزين  تاحدي مي»  حيوانات انگليس«بالاخره احساس كرد خواندن سرود
حيوانات . آيد و لذا شروع به خواندن سرود كرد كلماتي شود كه از عهده ادايش بر نمي

 آن را پياپي با هماهنگي ديگر كه گرد وي نشسته بودند با او هم صدا شدند و سه بار
  . بودند هرگز اين سرود را اين گونه نخوانده.تمام ولي آهسته و با لحني پرسوز خواندند

بودند كه سكوئيلر همراه دو سگ رسيد و معلوم بود براي  تازه دور سوم را تمام كرده
حيوانات «اعلام كرد كه طي امريه رفيق ناپلئون سرود. گفتن مطلب مهمي آمده است

  .  از اين تاريخ به بعد خواندن آن ممنوع است.منسوخ گرديد» نگليسا
  . حيوانات يكه خوردند
  » چرا؟«موريل فرياد كشيد،

 سرود . ،به اين دليل كه ديگر حاجتي به آن نيست رفيق«، سكوئيلر آمرانه گفت
است و  سرود انقلاب بود و در حال حاضر انقلاب به ثمر رسيده » حيوانات انگليس«
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دشمن اعم از داخلي و خارجي شكست  .زات خائنين آخرين قسمت آن بودمجا
در آن سرود،ما تمايلات خود را براي داشتن روزهاي بهتر و زندگي بهتر . است خورده

  » .كرديم و حالا كه روز بهتر و زندگي بهتر داريم ديگر اين سرود معنا ندارد بيان مي
ي قصد اعتراض داشتند،منتها گوسفندان هر چند حيوانات ترسيده بودند،ولي چند تاي

  . را شروع كردند و مجال بحث پيش نيامد» ، دوپا بد چهارپا خوب«بع  بع
   

  شنيده نشد و به جاي آن "  حيوانات انگليس"بدين طريق ديگرسرود 
  ماس شاعر، شعري ساخت كه مطلع آن اين بود  ني مي

   
  قلعه حيوانات ،قلعه حيوانات 

  ! آسيبي نخواهد رسيدهرگز از من به تو 
   

اما به نظر . شد و اين سرود هر يكشنبه صبح پس از برافراشتن پرچم خوانده مي
 . رسيد نمي"  حيوانات انگليس"حيوانات نه كلمات و نه آهنگ آن به پايه سرود 







  فصل هشتم
  

د چند روز بعد كه كشتارها تخفيف يافت چندتايي از حيوانات به يادآوردند يا فكر كردن
هيچ حيواني حيوان كشي «ي ششم فرمان گفته است  كه به ياد دارند كه ماده

و با نكه كسي قصد طرح كردن قضيه را در حضور خوكها و سگها نداشت » .كند نمي
  . كردند كشتار حيوانات منطبق با فرامين نيست  ولي همه احساس مي

ند و وقتي بنجامين كلوور از بنجامين خواهش كرد ماده ششم فرمان را برايش بخوا
خواهش كرد ماده ششم فرمان را برايش بخواند و وقتي بنجامين طبق معمول گفت در 

او فرمان را برايش خواند و آن .  كند، به سراغ موريل رفت اين قبيل امور مداخله نمي
  چنين بود 

  ». كند كشي نمي هيچ حيواني بدون علت حيوان« 
   

به هر حال متوجه . ت از ذهن حيوانات رفته بودبه جهتي از جهات دو كلمه بدون عل
شدند خلاف فرمان كاري صورت نگرفته است ،چه كاملا واضح بود كشتن خائنيني كه 

  . اند كاملا با علت است  با سنوبال هم عهد بدوه
   

تجديد بناي آسياب بادي .آن سال حيوانات حتي از سال گذشته هم بيشتر كار كردند
دن ضخامت ديوارها و تمام كردن آن در سر موعد به علاوه مخصوصا با دو برابر ش

  . فرسايي بود ، عمل طاقت كارهاي عادي مزرعه
رسيد كه با مقايسه با زمان جونز هم ساعات بيشتري  بعض روزها به نظر حيوانات مي

  . اند اند و هم بهتر تغذيه نشده كار كرده
ه با يكي از پاهايش جلويش  صبحهاي يكشنبه سكوئيلر از روي قطعه كاغذ درازي ك

خواند كه توليد مواد غذايي دويست درصد، سيصد درصد و  داشت براي آنان مي نگاه مي
  .  حتي پانصد درصد افزايش يافته است
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هاي او را باور نكنند مخصوصا كه آنها ديگر به طور  ديدند كه گفته حيوانات دليلي نمي
ولي بعض روزها دلشان . طر نداشتندروشن شرايط زندگي قبل از انقلاب را به خا

در اين ايام همه . دادند و غذاي بيشتر  خواست ارقام كمتري به خورد آنها مي مي
ناپلئون حتي هر دو هفته . شد دستورات بوسيله سكوئيلر و يا خوك ديگري اعلان مي

  . شد يكبار هم  در مجالس ديده نمي
د بلكه يك جوجه خروس سياه شد نه فقط سگها در ملازمتش بودن وقتي ظاهر مي

كرد و پيش از سخنراني  رنگ هم كه به منزله شيپورچي بود پيشاپيش او حركت مي
گفتند ناپلئون حتي در ساختمان مزرعه هم در  مي. كرد ناپلئون قوقولي قوقو مي

كند و غذايش را تنها و در ظروف چيني اصل كه  قسمت مجزايي از سايرين زندگي مي
خورد و دو سگ براي خدمتگزاري در  ناهارخوري بوده است ،ميدر ويترين اتاق 
هم چنين مقرر شد كه در شب تولد ناپلئون هم مانند دو سالگرد . حضورش هستند

  . ديگر تير شليك شود
  

رهبر ما «شد، اسم او با عنوان رسمي   ناپلئون ديگر به طور ساده ناپلئون خطاب نمي
 اصرار داشتند كه عناويني از قبيل پدر شد، و خوكها برده مي» رفيق ناپلئون 

  . حامي گوسفندان  ،منجي پرندگان و امثال آن برايش بسازند حيوانات،دشمن بشر،
ريخت و از درايت ناپلئون و از خوش قلبي و عشق  سكوئيلر در نطقهايش اشك مي

  . راند سرشار او به حيوانات مخصوصا به حيوانات محروم ساير مزارع سخن مي
  

آمد خوبي به حساب  آميز و هر پيش ر اين جاري شده بود كه هر عمل موفقيتعادت ب
تحت « : گويد شد كه مرغي به مرغ ديگر مي اغلب شنيده مي. ناپلئون گذاشته شود

و يا دو گاوي » .  ام توجهات رهبر ما رفيق ناپلئون من ظرف شش روز پنج تخم كرده
سب رهبري خردمندانه رفيق ناپلئون به منا«گفتند  نوشيدند مي كه از استخر آب مي
  » ! آب گوارا شده است 
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ماس سروده بود و عنوانش را رفيق  ني  احساسات عمومي قلعه در شعري كه مي
  : به خوبي منعكس بود  ناپلئون گذاشته بود،

   
  چشمان  نافذت كه چو خورشيد آسمان 
  بخشنده تشعشع و گرمي است بر جهان 

   
   نگاه  آن چون  اوفتد  به وجودم  

  در التهاب  آيم و گويم بدين زبان 
   

  كسان  سرچشمه  سعادتي  و  يار   بي
  پدران ،  حامي     زنان  غمخوار بي

  ! رفيق ناپلئون 
   

  ايم به اصطبل روي كاه  گر ما   غنوده
  گر سير گشته اشكم ما روز وشب دوگاه 

   
  از دولت وجود تو گشته است اين چنين 

  س گو آي و گو ببين باور ندارد  ار ك
   

  اعطا كننده كيست به  مااين همه نعم 
  بزدوده  خاطر  همگي  را ز هم و غم 

  ! رفيق ناپلئون 
   

  اي به من عطا كند خدا  گر خوك توله
  زآن  پيشتر  كه فتد  راه روي  پا 

   
  زآن پيشتر كه كشد قد به  يك  وجب 
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  باشد ورا ثناي تو همواره  ورد لب 
   

   ندارم   جز اين  خدا گويد  بياد 
  تا جان  خويشتن  بنمايم رهت  فدا 

  ! رفيق ناپلئون 
   
   

ناپلئون اين شعر را پسنديد و دستور داد مقابل هفت فرمان بر ديوار بزرگ نگاشته 
رخ او كه به وسيله سكوئيلر و با رنگ سفيد نقاشي  تنه و نيم شودو بالاي آن تمثال نيم

ي   اين مدت ناپلئون با وساطت ويمپر در مقام معاملهدر خلال. شده بود نصب گرديد
  . كينگتن برآمده بود اي با فردريك و پيل پيچيده

الوار هنوز به فروش نرفته بود، فردريك بيشتر طالب خريد بود ولي قيمت عادلانه 
هنوز شايع بود كه فردريك و كسانش در مقام توطئه براي حمله به . داد پيشنهاد نمي
،  ، كه حس حسادتشان را برانگيخته است ت  و خراب كردن آسياب باديقلعه حيوانا

در اواسط .  فيلد در كمين است مسلم گشته بود كه سنوبال هنوز در پينج. هستند
تابستان حيوانات از اينكه سه مرغ اعتراف كردند كه به تحريك سنوبال در توطئه قتل 

  . اند متوحش شدند ناپلئون دست داشته
. رنگ اعدام شدند و احتياطات لازم براي حفظ جان ناپلئون به عمل آمدد مرغها بي

دادند و خوك جواني به نام  شبها چهار سگ در چهار گوشه تختخوابش پاس مي
  . چشيد مبادا كه مسموم باشد آي غذاي او را قبلا مي پينك

   
كينگتن  در همان اوان خبر منتشر شد كه ناپلئون ترتيب فروش الوار را به آقاي پيل

وود به عمل خواهد  داده است و معاملات پاياپاي ديگري هم بين قلعه حيوانات و فاكس
  . كينگتن از طريق ويمپر بود ولي تقريبا دوستانه بود هر چند رابطه ناپلئون و پيل.آمد

كينگتن چون آدم بود اعتماد نداشتند ولي به مراتب او را به فردريك  حيوانات به پيل
وقتي فصل تابستان . دادند راسان بودند و هم نفرت داشتند ترجيح ميكه هم از او ه
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سپري شد و آسياب بادي در شرف اتمام بود شايعه حمله خائنانه هر دم بيشتر قوت 
  .  گرفت مي

شد كه فردريك بيست مرد مسلح دارد و دم قاضي وشهرباني را هم ديده  گفته مي
اي در كار  را به چنگ آورد مواخذهاست تااگر زماني سند مالكيت قلعه حيوانات 

فيلد  داستانهاي دلخراشي از ظلم فردريك نسبت به حيواناتش از پينچ به علاوه.نباشد
،گاوهايش را  گفتند اسب پيري را تاسر حد مرگ تازيانه زده است درز كرده بود،مي

ا با گرسنگي داده و سگي را زنده زنده به تنور انداخته است و براي سرگرمي خروسها ر
حيوانات از اينكه با رفقايشان . دارد بستن تيغ نازكي به پاهايشان به جنگ وامي

فيلد  به پينچ خواستند شود خونشان جوش آمد وبا غريو وفرياد مي بدينسان معامله مي
اماسكوئيلر آنان را نصيحت .حمله كنند و آدمها را از آنجا برانند و حيوانات را آزاد كنند

ام به هرگونه عمل ناسنجيده و عجولانه خودداري كنند و به درايت كرد كه از اقد مي
  . رفيق ناپلئون اعتماد داشته باشند

ها ناپلئون در  از يكشنبه صبح يكي. گرفت با وجود اين احساسات ضد فردريكي اوج مي
انبار حضور يافت و اظهار داشت كه وي هرگز و هيچگاه قصد فروش الوار را به فردريك 

 گفت طرف معامله بودن با شخص رذلي چون او را دون شان خويش ،و نداشته
شدند از قدم  زدن انقلاب به خارج فرستاده مي كبوترها كه هنوز براي دامن.داند مي

مرگ «را »  مرگ بر بشريت«وود منع شدند و هم چنين جاي شعار  گذاشتن به فاكس
محصول :سنوبال آشكار شددر اواخر تابستان يكي ديگر از دسايس . گرفت»  بر فردريك

گندم پر از علف هرزه شده بود و معلوم شد سنوبال شبانه تخم علف را با بذر غله 
غازنري كه اطلاعاتي از توطئه داشت و به گناهش نزد سكوئيلر . است مخلوط كرده

كردند سنوبال  حيواناتي كه تصور مي. اعتراف كرده بود با قارچ سمي خودكشي كرد
اين  است در اين زمان فهميدند كه ني درجه يك دريافت داشتهنشان شجاعت حيوا

موضوع صرفا افسانه ساخته و پرداخته خود سنوبال بوده است و به او نه فقط نشاني 
لياقتي در جنگ گاوداني مورد سرزنش و توبيخ  اعطا نشده بلكه به علت نشان دادن بي

گر مات و مبهوت شدند ولي حيوانات از شنيدن اين مطلب بار دي.  هم واقع شده است
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با . كند شان درست ياري نمي سكوئيلر باز توانست آنان را متقاعد سازد كه حافظه
برداري هم بود ساختمان آسياب بادي  كوشش و رنج فراوان در پاييز كه موسم خرمن

كار نصب ماشين آلات هنوز مانده بود و قرار بود ويمپر ترتيب خريد آن .به اتمام رسيد
تجربگي و ابتدايي بودن آلات و ادوات كار و خيانت  ولي باوجود همه موانع و بي.درا بده

حيوانات خسته ولي مغرور گرداگرد شاهكار .،كار درست در روز معين تمام شد سنوبال
بر  علاوه.رفتند خويش كه به چشمانشان حتي خيلي زيباتر از بناي اوليه هم بود راه مي

اين بار چيزي جز مواد . برابر قطر ديوارهاي سابق بود،ضخامت ديوارها هم دو زيبايي
كردند كه چطور و تحت چه شرايطي  وقتي حيوانات فكر مي!خواباند منفجره آن را نمي

هاي آسياب به  اند و وقتي به زماني كه پره اند و بر چه ناملايماتي فائق آمده كار كرده
كردند خستگي از تنشان  د فكرميوجود خواهدآم در زندگي آنان به كار افتد و رفاهي كه

. كشيدند كردند و غريو شادي مي شد و دورادور آسياي جست و خيز مي خارج مي
ناپلئون به شخصه در ملازمت سگهاوجوجه خروسش براي بازديد كار آمد وبه همه 

ناپلئون ناميده  حيوانات شخصا تبريك گفت و اعلام داشت كه آسياب به اسم آسياب
  . خواهد شد

العاده به طويله احضار شدند و وقتي ناپلئون اعلام  وز بعد حيوانات براي جلسه فوقدو ر
رسد،جملگي از تعجب  كرد كه الوارها را به فردريك فروخته  و واگن او براي حمل مي

حقيقت امر اين بود كه ناپلئون در تمام مدتي كه به دوستي .بر جا خشك شدند
  . ول زد و بند با فردريك بودكرد،در خفا مشغ كينگتن تظاهر مي پيل

كينگتن فرستاده شد،به  وود قطع رابطه شد و پيامهاي دشنام آميزي براي پيل با فاكس
مرگ «به »  مرگ بر فردريك«فيلد نروند و شعار را از  كبوترها گفته شد ديگر به پينچ

ه وناپلئون حيوانات را مطمئن ساخت كه داستان حمله ب.تغيير دهند» كينگتن بر پيل
بوده است و در نقل بدرفتاري فردريك نسبت به حيواناتش بسيار  قلعه حيوانات افسانه

اغراق شده است و چه بسا تمام شايعات از ناحيه سنوبال و عمالش ريشه گرفته 
فيلد نيست و هرگز در تمام عمرش قدم  هم چنين معلوم شد كه سنوبال در پينچ.باشد

كند و در  وود زندگي مي  و تجمل نسبي در فاكساست ،بلكه در رفاه به آنجا نگذاشته
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  .  است ، كينگتن خوار پيل حقيقت سالهاست جيره
كينگتن فردريك  خوكها از نيرنگي كه ناپلئون زده بود يعني با تظاهر به دوستي با پيل

سكوئيلر .را وادار كرده بود دوازده ليره قيمت الوار را بالا ببرد،خيلي كيف كردند
كس اعتماد ندارد و اين عدم اعتماد را  ناپلئون در اين است كه به هيچگفت فضيلت  مي

خواسته قيمت الوار را با قطعه  فردريك مي. نسبت به فردريك هم نشان داده است
گويند بپردازد اما ناپلئون هشيار قبول نكرده و گفته است  كاغذي كه به آن چك مي

 قبل از حمل جنس پرداخت شود و اي و آن هم بايد تمام مبلغ با اسكناس پنج ليره
فردريك وجه را پرداخته و مبلغ درست معادل قيمت خريد ماشين آلات آسياب بادي 

پس از آنكه همه را .كردند در خلال اين احوال الوارها با سرعت تمام حمل مي.  است
بردند جلسه خصوصي ديگري در طويله تشكيل شد تا حيوانات اسكناسهاي فردريك را 

ناپلئون با لبخندي حاكي از موفقيت و در حالي كه هر دو نشانش را زيب پيكر .ببينند
در كنارش پولها در يك ظرف . ساخته بود روي بستري از كاه بالاي سكو آرميده بود

يكي و با آرامي از جلو آن گذشتند و با  حيوانات يكي.چيني بطور منظم چيده شده بود
اش را براي بو كردن اسكناسها جلو برد و  هباكسر پوز.دقت بسيار به آن خيره شدند

  .  كاغذهاي نازك را به خش وخش انداخت
ويمپر با رنگ پريده به سرعت با دوچرخه از راه  .روز بعد هياهوي عجيبي برپا شد سه

پس از يك لحظه . رسيد،دوچرخه را در حياط انداخت مستقيما به ساختمان رفت
خبر واقعه چون بمبي در قلعه .  بلند شدصداي غرش خشم آلودي از عمارت ناپلئون

  . اسكناسها جعلي بود و فردريك الوارها را در ازاي هيچ خريده بود.تركيد
   

ناپلئون حيوانات را احضار كرد و با صداي وحشتناكي حكم اعدام فردريك را صادر 
در ضمن حيوانات را . گفت او را پس از دستگير كردن زنده زنده خواهند جوشاند.نمود

آگاه ساخت كه بايد انتظار بدتري هم داشت ،چه بسا فردريك و كسانش در هر دقيقه 
هاي قلعه قراول گمارده  در تمام راه. رفت آغاز كنند اي را كه مدتها انتظارش مي حمله

آميز و به اميد تجديد روابط حسنه با  شد و به علاوه چهار كبوتر با پيامهاي مسالمت
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  . عزام شدندوود ا كينگتن به فاكس پيل
 حيوانات مشغول خوردن صبحانه بودند كه فردريك با. صبح روز بعد حمله آغاز شد
بردند،  حيوانات با رشادت تمام يورش. كلوني وارد شدند اعوان و انصارش از دروازه پنج

آدمها پانزده نفر . شد اما اين بار فتح و ظفر به آساني جنگ گاوداني نصيبشان نمي
داشتند و به مجردي كه حيوانات به فاصله پنجاه متري رسيدند بودند و شش تفنگ 

  . شليك كردند
ها را نياوردند و با وجود كوششهاي ناپلئون و  حيوانات تاب مقاومت در مقابل گلوله

  . اي هم مجروح شدند به عقب رانده شدند، عده باكسر،
اي كليد همه داخل ساختمان جمع شدند و با احتياط از  شكافهاي در و سوراخه

در آن لحظه . ي چراگاه و آسياب بادي دست دشمن بود همه. مراقب خارج بودند
دانست ،دمش منقبض شده بود،بدون اداي يك كلمه بالا و  ناپلئون هم تكليفش را نمي

كينگتن و كسانش به  اگر پيل. وود دوخته شده بود چشمها به فاكس .زد پايين قدم مي
اما همان چهار كبوتر قاصد برگشتند، يكي از . وزي بودآمدند هنوز امكان پير ياري مي

  » ! تا چشمت كور « : كاغذي بود رويش با مداد نوشته شده بود  آنها حامل تكه
   

. كردند فردريك و كسانش اطراف آسياب بادي توقف كرده بودند و حيوانات را نگاه مي
تك دست گرفته بودند و اي حاكي از ترس بلند شد، چه دو تن از آدمها اهرم و پ زمزمه

  . خواستند آسياب بادي را خراب كنند مي
، ديوارهاي  پذير نيست رفقا شجاع باشيد، چنين كاري امكان«ناپلئون فرياد كشيد 

  » . آسياب ضخيمتر از آن است كه با اهرم و پتك حتي ظرف يك هفته خراب شود
ديد كه آن دو نفر  و مياما بنجامين كه حركات آدمها را با دقت زير نظر گرفته بود 

ي درازش را با وضعي كه از آن  اي نزديك پايه آسياب هستند پوزه مشغول كندن چاله
بينيد دارند چه  ، نمي زدم همين حدس را مي« :  باريد تكان داد و گفت تمسخر مي

  » .  كنند ؟ يك لحظه ديگر چاله پر از مواد منفجره است مي
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پس از چند . ديگر امكان خارج شدن و حمله نبود. حيوانات هراسان منتظر بودند
  .  اي برخاست دوند و متعاقب آن غرش كركننده دقيقه ديدند كه آدمها از هر سو مي

  . ، جز ناپلئون با شكم خود را روي زمين انداختند كبوترها به هوا پريدند و همه حيوانات
ياب بادي در آن قرار اي را كه آس ، محوطه وقتي برخاستند لكه عظيمي از دود سياه

  ! ديگر آسياب وجود نداشت . نسيم به تدريج دود را پراكنده كرد. داشت در برگرفته بود
   

با ديدن اين منظره ترس و نوميدي لحظه قبل زايل شد و حيوانات با فرياد انتقامجويي 
جمعي به جلو يورش بردند و به طرف دشمن  آنكه منتظر دستور شوند دسته و بي

جنگ سختي در .باريد توجهي نداشتند هاي آتشباري كه بر سرشان مي به گلوله.تاختند
آمدند  با چوب دستي و  كردند و وقتي حيوانات نزديك مي آدمها شليك مي.  گرفت

  . كردند پوتينهاي سنگين حمله مي
حتي ناپلئون كه . يك گاو و سه گوسفند و دو غاز كشته شدند بقيه همه مجروح بودند

  . كرد نوك دمش با ساچمه بريده شد عمليات را اداره مياز پشت سر 
سر سه نفرشان از ضربه سم باكسر شكست و . نصيب نماندند آدمها هم از آسيب بي

و وقتي نه . شلوار يكي را جسي و بلوبل جر دادند.شكم يكي با شاخ گاوي دريده شد
كنان اطراف  رسسگ گارد مخصوص ناپلئون كه در پناه پرچينها كمين كرده بودند، پا

  . اند آدميان سبز شدند، وحشت همه را فرا گرفت و متوجه شدند كه در خطر محاصره
فردريك با فرياد به كسانش دستور داد تا امكان باقي است از معركه خارج شوند و 

حيوانات آنها را تا انتهاي مزرعه دنبال كردند و .لحظه بعد دشمن ترسو در حال فرار بود
  . رين آنها را از ميان پرچينهاي خاردار بيرون راندندبا چند لگد آخ

   
لنگان به طرف مزرعه راه  آهسته و لنگان. پيروز شده بودند ،اما خسته و خونين بودند

منظره دوستاني كه روي چمن دراز به دراز افتاده و مرده بودند، بعضي را به . افتادند
. ني آسياب بادي بر پا بود ايستادندانگيز در محلي كه زما در سكوتي غم.  گريه انداخت

  ! به كلي از بين رفته بود



 قلعه حيوانات                                                                                   ٧٦
 
 

هاي بنا هم فرو  تقريبا كوچكترين اثري از آن باقي نمانده بود ،حتي قسمتي از پايه
توانستند از سنگهاي فروريخته  در تجديد بنا، اين بار برخلاف بار قبل نمي. ريخته بود

د، شدت انفجار آنها را صدها متر دورتر استفاده كنند ،چه اين دفعه سنگها هم نبودن
  .  گويي از اصل آسياب وجود نداشته است . انداخته بود

وقتي كه حيوانات به ساختمان نزديك شدند، سكوئيلر كه بدون هيچ دليلي در طول 
داد با  جنگ غايب بود ،جست و خيز كنان در حالي كه دمش را به سرعت تكان مي

ه طرف آنها آمد و حيوانات صداي شليك توپي را از تبسمي حاكي از رضايت خاطر ب
  . سمت ساختمان شنيدند

  » كنند ؟  براي چه شليك مي«:  باكسر گفت 
  » !  ايم فتح و پيروزي را جشن گرفته«سكوئيلر فرياد كشيد 

چكيد و يكي از نعلهايش افتاده بود و سمش چاك  باكسر كه از زانوانش خون مي
  مه در پاي عقبش فرو رفته بود برداشته بود و دوازده ساچ

  » ؟  چه فتحي« : گفت 
ـ چطور چه فتحي ،رفيق ؟ مگر نه اين است كه ما دشمن را از خاك خود، خاك 

  ؟  ايم مقدس قلعه حيوانات رانده
دو سال تمام روي آن كار كرده . ولي آسياب بادي ما را ويران كردند« : باكسر گفت 

  » .بوديم 
اگر دلمان بخواهد .  سازيم هميتي دارد؟ آسياب ديگري ميچه ا« :  سكوئيلر گفت 

ايم  تواني عظمت كاري را كه كرده رفيق تو نمي. توانيم بسازيم  شش تا آسياب هم مي
ايم در تصرف دشمن بود و اكنون  همين زميني كه ما الان روي آن ايستاده.  درك كني

  » . م اي در پرتو رهبري رفيق ناپلئون هر وجب آن را پس گرفته
  » .  ايم ، پس گرفته ايم پس ما چيزي را كه قبلا داشته« : باكسر گفت 

  » .  بله ، معناي فتح هم همين است« : فت گسكوئيلر 
   

ها زير پوست باكسر سوزش دردناكي  ساچمه. لنگان وارد حياط شدند حيوانات لنگان
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كرد و در  ي فكر مياو پيشاپيش و از همين حالا به كار شاق ساختن آسياب باد.  داشت
اما براي اولين بار به اين فكر افتاد كه يازده . كرد ي كار مي عالم تصور، خود را آماده

  . سال از سنش گذشته و قاعدتا عضلات نيرومندش ديگر به قدرت سابق نيستند
   

اما وقتي حيوانات پرچم سبز را در اهتزاز ديدند و بار ديگر صداي شليك را شنيدند 
 هفت گلوله شليك شدـ و نطق ناپلئون را گوش كردند كه رفتار آنها را ـدر مجموع

  . گويد به نظرشان آمد كه واقعا فتح بزرگي نصيبشان شده است  ستايد و تبريك مي مي
كش  باكسر و كلوور واگوني را به جاي نعش. از شهداي جنگ تشييع آبرومندي شد

  . كشيدند و ناپلئون شخصا در راس دسته حركت كرد
آوازها خواندند ،نطقها ايراد كردند ،توپها شليك . دو روز تمام صرف برگزاري جشن شد

شد و به هر حيوان يك سيب و به هر پرنده صد گرم غله و به هر سگ سه بيسكويت 
ناپلئون . خوانده خواهد شد» جنگ آسياب بادي «هديه شد و اعلام كردند كه جنگ 

جاد كرد و آن را به خود اعطا كرد و داستان اي" نشان علم سبز"نشان جديدي به اسم 
  . انگيز اسكناسها در شادماني عمومي فراموش شد تاسف

   
چند روز پس از اين حوادث بود كه خوكها يك صندوق ويسكي كه در زيرزمين مانده 

شب آن روز صداي . بود و در روز تصرف ساختمان به آن توجهي نشده بود، پيدا كردند
اختمان برخاست ،با كمال تعجب قسمتهايي از آهنگ سرود حيوانات آوازهاي بلند از س

  .  انگليس هم با آن صداها آميخته بود
شب در حدود ساعت نه همه آشكارا ديدند كه ناپلئون در حاليكه كلاه مندرس آقاي 
جونز را بر سر دارد ،از در پشت ساختمان بيرون آمد و به سرعت دور حياط دويد و 

  . ت شدمجددا داخل عمار
ولي صبح روز بعد ساختمان را سكوت مطلقي دربرگرفته بود و حتي يك خوك هم در 

رفت چشمانش  نزديك ساعت نه سروكله سكوئيلر پيدا شد، آهسته راه مي. جنبش نبود
حيوانات را .كاملا پيدا بود كه بيمار است . نور بود و دمش شل از پشت آويزان بود بي
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رفيق ناپلئون در حال مرگ : آوري دارد  شان خبر وحشتجمع كرد و به آنها گفت براي
  .  است 

پشت درهاي قلعه كاه ريخته شد و حيوانات نوك پا راه .ضجه حيوانات بلند شد
پرسيدند اگر رهبرشان از بين برود چه خاكي  رفتند و با چشماني اشكبار از هم مي مي

نوبال كار خود را كرده و شايع شد با تمام احتياطها بالاخره س. بر سر خواهند ريخت
  . موفق شده است غذاي ناپلئون را مسموم كند

رفيق ناپلئون به عنوان آخرين . ساعت يازده سكوئيلر دوباره آمد كه خبر ديگري بدهد
  . كاري كه در زمان حيات كرده است دستور داده كه مجازات شرب الكل اعدام است 

   
 صبح روز بعد سكوئيلر مژده داد كه وي ولي هنگام شب حال ناپلئون كمي بهتر بود و

 كه ناپلئون به بود رو به بهبودي است و شب بعد ناپلئون شروع به كار كرد و روز بعد
يك  .كشي و تقطير بخرد ويمپر دستور داده است از ولينگدن كتابهايي درباره عرق

اگاه هفته بعد ناپلئون امر كرد قطعه زمين كوچك پشت باغ ميوه را كه قرار بودچر
  .  حيوانات بازنشسته باشدشخم بزنند

اول گفتند زمين كم قوت شده است و بايد دوباره كشت شود، ولي بعد روشن شد كه 
  . ناپلئون تصميم گرفته است در آن زمين جو بكارد

شبي در حدود . آمد غريبي رخ داد كه كسي از آن سر در نياورد  در همين ايام پيش
زي به گوش رسيد و حيوانات سراسيمه از طويله ساعت دوازده صداي شكستن چي

در پاي ديوار انتهاي طويله بزرگ نزديك ديواري كه .شبي بود مهتابي . بيرون پريدند
  . هفت فرمان بر آن نوشته شده بود نردبامي روي زمين افتاده و شكسته بود

يك در كنارش . سكوئيلر از حال رفته كنار نردبام شكسته روي زمين پهن شده بود
سگها فورا . مو و يك ظرف پر از رنگ سفيد واژگون شده بود ، يك قلم چراغ بادي

  .  دورش حلقه زدند و وقتي حالش تا حدي جا آمد او را بردند
هيچ كدام از حيوانات سر از اين ماجرا در نياوردند، جز بنجامين پير كه با رندي 

چند . گويد است ولي چيزي نميجنباند و پيدا بود كه مطلب را فهميده  اش را مي پوزه
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خواند متوجه شد كه باز يكي از  روز بعد كه موريل پيش خود هفت فرمان را مي
حيوانات تصور . اند فرامين طوري نوشته شده كه حيوانات غلط به خاطر سپرده

و حال آنكه » .نوشد هيچ حيواني الكل نمي«گويد  كردند كه ماده پنجم فرمان مي مي
  . فراموش كرده بودنداش را  چند كلمه

  
 » . نوشد هيچ حيواني به حد افراط الكل نمي« : گفت  فرمان پنجم مي





  فصل نهم
  

ساختمان مجدد آسياب بادي از فرداي .سم شكافته باكسر مدتها تحت معالجه بود
باكسر حاضر نشد حتي يك روز كار را .بود روزي كه جشن پيروزي تمام شد،شروع شده

ولي شبها به طور خصوصي .گذاشت كسي متوجه درد و رنجش شود تعطيل كند و نمي
كلوور از علفهاي مختلف . كند كرد كه سمش او را زياد ناراحت مي به كلوور اعتراف مي

او و بنجامين دونفري به باكسر اصرار . گذاشت كرد و روي سم او مي ضماد درست مي
 براي ابد سلامت ريه اسب كه«،  گفت كلوور مي.كردند كه كمتر كار كند مي
ولي باكسر گوشش به اين حرفها بدهكار نبود و تنها آرزويش اين بود كه .»ماند نمي

  . قبل از بازنشسته شدن آسياب بادي را ساخته و پرداخته ببيند
 ، اسبان و خوكان دوازده در ابتدا وقتي قوانين قلعه حيوانات تدوين شد،سن بازنشستگي

جيره  .مرغها و غازها پنج سالگي تعيين شد ، ندان هفت،گوسف سگها نه ، گاوها چهارده
در اين فاصله هيچ حيواني بازنشسته .كافي هم براي بازنشستگان در نظر گرفته شد

مزرعه پشت باغ ميوه  حالا كه. شد بود ولي اخيرا روي آن مسئله زياد صحبت مي نشده
بزرگ به منظور چراي اي از چراگاه  گفتند كه گوشه بود،مي به كشت جو اختصاص يافته

گفتند كه جيره هر اسب روزي دو  حيوانات بازنشسته مجزا و محصور خواهد شد و مي
كيلو جو و در زمستان شش كيلو يونجه با يك هويج و در صورت امكان يك سيب در 

دوازدهمين سال تولد باكسر مصادف با اواخر تابستان سال .تعطيلات عمومي خواهد بود
  . آينده بود
زمستان به سردي سال گذشته و آذوقه حتي از .ل اين مدت زندگي سخت بوددر خلا

جيره خيوانات به استثناي جيره خوكها و سگها تقليل پيدا كرد .آن سال هم كمتر بود 
بندي خلاف اصول حيوانگري  و سكوئيلر توضيح داد كه تساوي مطلق در امر جيره

كرد براي سكوئيلر  بود آذوقه ميبه هر حال با آنكه ظواهر امر حكايت از كم. است
مشكل نبود كه به حيوانات ثابت كند در واقع كمبودي نيست و مقتضيات ايجاب كرده 

را به كار » تعديل«سكوئيلر هميشه كلمه ( است كه در ميزان جيره تعديلي به عمل آيد
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لر به سكوئي.بود اما با مقايسه با زمان جونز همه چيز ترقي كرده .)» تقليل«برد نه  مي
خواند تا به حيوانات نشان دهد حالا از زمان جونز  سرعت اعدادي پشت سر هم مي

كنند و آب  جوي بيشتر، يونجه فراوانتر و شلغم زيادتري دارند،ساعات كمتري كار مي
،در طويله كاه  آشاميدنيشان گواراتر،عمرشان طولانيتر،بهداشت نوزادان بهتر شده است

در  .كردند حيوانات تمام اين مطالب را باور مي .دهد زار ميبيشتر دارند و مگس كمتر آ
دانستند كه زندگي امروزشان با سخت و  مي.بود واقع خاطره دوره جونز تقريبا محو شده

ولي  .كنند ،كار مي اند سردشان است و معمولا جز هنگام خواب ،غالبا گرسنه خالي است
به  .از اين طرز فكر خشنود بودند . است شك روزهاي قديم از امروز هم بدتر بوده بي

علاوه آن روزها برده بودند و امروز آزادند و خود اين مسئله بزرگترين برتري زندگي 
اي بود كه سكوئيلر هيچگاه از اشاره بدان غفلت  امروز نسبت به گذشته بود و نكته

ماده خوك در پاييز چهار  :در اين روزها دهنهاي بيشتري براي خوردن باز بود. كرد نمي
تقريبا همه در يك وقت و مجموعا سي و يك توله آوردند كه تقريبا همه پيسه بودند و 

اعلام  .شد حدس زد چون ناپلئون تنها خوك نر مزرعه بود اصل و نسب آنها را مي
عجالتا بچه . اي در باغ ساخته خواهد شد كردند كه پس از خريد آجر و تير مدرسه

كردند و  در باغ ورزش مي.گرفتند خص ناپلئون تعليم ميخوكها در آشپزخانه و توس ش
بود  در همين ايام عادت بر اين جاري شده.بودندـ از بازي با توله ساير حيوانات منع شده

به علاوه  ايستاد تا خوك بگذرد، ،كنار مي گرفت كه هرگاه حيواني سر راه خوكي قرار مي
روزهاي يكشنبه روبان سبزي   امتياز،به عنوان ، بود كه خوكها در هر درجه مرسوم شده

پولي  مزرعه سال نسبتا پر موفقيتي را گذرانده بود اما هنوز كم. به دمشان ببندند
شد،به علاوه لازم بود براي خريد  آجر و ماسه و گچ براي مدرسه بايد خريداري مي.بود

  ،شكر  بعد نفت و شمع ساختمان.انداز شود آلات آسياب بادي باز پول پس
 ) گفت موجب چاقي است بود چون مي ساير خوكها را از خوردن قند منع كرده( لئونناپ

آهن و بيسكويت سگ هم  و چيزهاي ديگر از قبيل ميخ و نخ و ذغال و سيم و خرده
يونجه و قسمتي از محصول سيب زميني فروخت شد و قرارداد فروش .شد بايد تهيه مي

،طوريكه در آن سال به اندازه  يافتتخم مرغ به ششصد تخم مرغ در هفته افزايش 
ها كه در ماه دسامبر تقليل پيدا  جيره.كافي جوجه توليد نشد و تعداد مرعها ثابت ماند



                                                                        فصل نهم   ٨٣
  
 

جويي در نفت قدغن  روشن كردن چراغ به منظور صرفه.در فوريه هم كم شد بود،  كرده
يكي از .آمدند،در واقع همه در حال فربه شدن بودند اما خوكها به نظر مرفه مي .شد

بعدازظهرهاي اواخر ماه فوريه رايحه مطبوع اشتهاآوري به مشام حيوانات خورد،كه 
باد بو را از سمت آبجوسازي كه پشت آشپزخانه واقع بود و در . دانستند چيست نمي

يكي گفت كه اين بوي جوي جوشانده است و .آورد بود مي دوران جونز متروك مانده
اما از .شيدند و فكركردند شايد براي شام حريره گرم دارندحيوانات با ولع هوا را بالا ك

يكشنبه بعد اعلام شد كه از اين تاريخ محصول جو مختص .شام گرم خبري نشد
خيلي زود اين خبر هم .بود در مزرعه پشت باغ ميوه هم جو كشت شده. خوكهاست

ختص نشت كرد كه هر خوكي روزانه نيم ليتر جيره آبجو دارد و چهار ليتر هم م
مشقاتي كه حيوانات . بردند شخص ناپلئون است كه در قدح چيني به حضورش مي

اين روزها سرود و آواز .شد كردند،با جلال بيشتر زندگي امروزشان تعديل مي تحمل مي
اي يك  بود حيوانات هفته ناپلئون امر كرده. و نطق و خطابه و تظاهرات و رژه بيشتر بود

د براي اينكه اينكه پيروزي و فتوحات را جشن بار تظاهرات داوطلبانه بكنن
كردند و دور محوطه سربازوار به راه  حيوانات سر وقت معين كار را تعطيل مي.بگيرند

خوكها در جلو و بعد به ترتيب اسبها،گاوها،گوسفندها و پرندگان حركت .افتادند مي
ون سگها در دو طرف صف بودند و پيشاپيش همه جوجه خروس ناپلئ.كردند مي
زنده باد رفيق «باكسر و كلوور پرچم سبزي را كه رويش نقش سم و شاخ و شعار.بود

بود  بعد اشعاري كه در مدح ناپلئون سروده شده.كردند رسم بود حمل مي» ! ناپلئون
شد و بعد سكوئيلر راجع به آخرين پيشرفتها و ازدياد محصول سخنراني  قرائت مي

گوسفندان به تظاهرات .شد  شليك مياي هم كرد و برحسب موقعيت گلوله مي
،وقتي كه خوكها و سگها در  داوطلبانه علاقه زيادي داشتند و اگر معدودي از حيوانات

گشودند كه اين كار موجب اتلاف وقت و  حول و حوش نبودند لب به شكايت مي
بع پر صداي  مستلزم ايستادن در هواي سرد است گوسفندان مطمئنا آنها را با بع

به طور كلي حيوانات از اين قبيل جشنها .كردند ساكت مي»،دو پا بد ا خوبچهار پ«
كنند  چون يادآور اين بود كه ارباب خودشان هستند و كاري كه مي بردند، لذت مي
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به ره حال با آوازها و . فقط براي خودشان است و اين مسئله موجب تسلاي خاطر بود
ولي ـ قوقوي جوجه خروس و اهتزاز تظاهرات و آمار سكوئيلر و شليك گلوله و قوق

  .  كردند شكمشان خالي است پرچم اقلا براي مدت كوتاهي فراموش مي
در ماه آوريل در قلعه حيوانات اعلام جمهوريت شد و لازم شد رئيس جمهوري انتخاب 

در همان روز . انتخاب گرديداجز ناپلئون نامزدي براي اين كار نبود و او به اتفاق آر.شود
 شايع شد كه اسناد جديدي درباره همكاريهاي سنوبال با جونز،به دست آمده انتخاب

است و تازه معلوم شده كه سنوبال فقط قصد نداشته است كه جنگ گاوداني را با 
در حقيقت او به . جنگيده است شكست مواجه سازد،بلكه سنوبال در طرف جونز مي

وارد جنگ گاوداني شد و زخمي » زنده باد بشريت«عنوان سركرده قواي آدمها با شعار 
،هنوز معدودي به خاطر داشتند برپشتش وارد آمد جاي دندانهاي ناپلئون بوده  كه

پس از چندين سال باز در قلعه حيوانات پيدا  ، زاغ اهلي در اواسط تابستان موزز،.  است
ر و كرد و هنوز با همان آهنگ از سرزمين شي باز كار نمي .بود هيچ تغييري نكرده.شد

زد و با هر  نشست بالهاي سياهش را بر هم مي بر تنه درختي مي.كرد عسل صحبت مي
كرد و با  با منقار بزرگش به آسمان اشاره مي.زد داد حرف مي كس كه ميدان مي

رفقا آن بالا،آن بالا درست پشت آن ابر سياه سرزمين شير و عسل «، گفت طمطراق مي
دبخت در آن براي هميشه از رنج كار آسوده ،همان سرزميني كه ما حيوانات ب است
حتي مدعي بود كه در يكي از پروازهاي دور و درازش آنجا را ديده ». شويم مي

رويد ديده  ،مزارع جاوداني شبدر و پرچينهايي كه روي آنها قند و كلوچه مي است
دگي منطقشان اين بود كه زن و كردند، هاي او را باور مي خيلي از حيوانات گفته. است

،انصاف در اين است كه دنياي بهتري و در جاي ديگر وجود  اكنون پرمشقت است
هاي او  گفته.مطلبي كه دركش مشكل بود،رويه خوكها در مقابل موزز بود.داشته باشد

كردند،معذلك به او  را درباره سرزمين شير و عسل با طرز اهانت آميزي تكذيب مي
استكان   دهد در مزرعه بماند و حتي روزانه يك تهآنكه كاري انجام اجازه داده بودند بي

  . آبجو هم برايش منظور كرده بودند
آن سال در واقع .كرد از پيش هم بيشتر كار مي باكسر پس از آنكه سمش خوب شد،

غير از كار مزرعه و تجديد بناي ساختمان آسياب  . كار كردندانهاربهمه حيوانات برد
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گاهي .بود وكها هم از اول ماه مارس شروع شده،كار ساختمان مدرسه بچه خ بادي
ساعات طولاني كار با غذاي غيرمكفي غير قابل تحمل بود،اما در كار باكسر هرگز 

اي از تحليل قوايش  كرد هيچ نشانه گفت يا مي در آنچه مي.داد قصوري دست نمي
اش كمي شكسته شده بود،پوستش درخشندگي سابق را نداشت و  فقط قيافه.نبود
هاي بهاري حالش  گفتند با سبزه ديگران مي.هايش چين و چروك برداشته بودكپل

گاهي در سر بالايي تمام نيروي خود .اما بهار رسيد و باكسر چاق نشد.خوب خواهد شد
آمد قدرتي كه او راسر پا نگاه داشته  نظر مي ولي به كرد كه وزني را بكشد، را جمع مي

را »من بيشتر كار خواهم كرد«  مواقع لبش شكلدر اين.  است عزم واراده ثابت اوست
او تذكر دادند كه مواظب  كلوور و بنجامين باز به.آمد ،صدايش ديگر در نمي ساخت مي

دوازدهمين سال تولدش نزديك .سلامت خود باشد و باز باكسر توجهي نكرد
هيچ چيز برايش مهم نبود جزاينكه قبل از بازنشستگي براي ساختن آسياب .شد مي
  . آوري شود دي به اندازه كافي سنگ جمعبا

باكسر .  است شبي ديروقت درتابستان ناگهان خبر رسيد كه براي باكسر اتفاقي افتاده
خبر صحت .بود شبانه و به تنهايي براي كشيدن يك بار سنگين به آسياب رفته

دن ،دو كبوتر با عجله خبر آوردند كه باكسر بر پهلو افتاده و قادر به بلند ش داشت
  .  نيست

باكسر روي زمين  .در حدود نيمي از حيوانات به سمت تپه آسياب هجوم بردند
بود كه حتي  شده گردنش بين دو مالبند ارابه طوري به سمت خارج كشيده بود، افتاده

فروغ و پهلوهايش از عرق خيس  قادر به بلند كردن سرش نبود،چشمانش بي
باكسر «كلوور در كنارش زانو زد و پرسيد، .از دهانش جاري بود باريكي خون بود،رشته
،ولي مهم نيست فكر  ام ناراحت است ريه«:  باكسر با صداي ضعيفش گفت .»؟ چطوري

سنگ به اندازه كافي جمع .شود كنم كار آسياب بادي بدون من هم تمام مي مي
ا اگر راستش را بخواهي مدته. كردم به هر حال من فقط يك ماه ديگر كار مي. است شده

كردم چون بنجامين هم پير شده او را هم با من  فكر مي. بود در فكر بازنشستگيم بودم
يكي .بايد فورا به دادش رسيد«: كلوور گفت» .شود كنند و مصاحب من مي بازنشسته مي
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  » .به تاخت برود و سكوئيلر را خبر كند
نجامين كه كنار فقط كلوور ماند و ب.براي دادن خبر به سكوئيلر همه دوان دوان رفتند

اي بگويد با دم بلندش مگسها را از دوروبر او او دور  آنكه كلمه باكسر نشست و بي
پس از ربع ساعتي سكوئيلر با ظاهري نگران و پر از همدردي رسيد و گفت .كرد مي

رفيق ناپلئون از حادثه ناگواري كه براي يكي از وفادارترين خدمتگزاران قلعه پيش 
دهد كه او را براي معالجه به مريضخانه  مي ان مطلع شد،و دارد ترتيبيآمده با تاثر فراو
جز مالي و سنوبال هيچ . اين خبر حيوانات را كمي مشوش ساخت.ولينگدن ببرند

خواستند كه رفيق بيمارشان به دست  بود و حيوانات نمي حيواني قلعه را ترك نكرده
توانند باكسر را معالجه   بهتر ميولي سكوئيلر گفت كه دامپزشگهاي ولينگدن.بشر بيفتد

نيم ساعت بعد باكسر حالش تا حدي جاآمد و لنگان . كنند و حيوانات راقانع ساخت
،جايي كه كلوور و بنجامين برايش از كاه خوابگاه خوبي مرتب  اش لنگان به سوي طويله

  . به راه افتاد كرده بودند،
بزرگ محتوي داروي قرمز رنگي خوكها يك بطري .باكسر دو روز ديگر در طويله ماند

كلوور روزي دو بار بعد از غذا .كه در جعبه داروخانه حمام يافته بودند برايش فرستادند
زد و بنجامين هم  ماند و با او حرف مي خوراند و شبها نزدش مي آن را به باكسر مي

  . كرد مگسها را از دوروبرش دور مي
،چون اگر خوب شود   آمده متاثر نيستباكسر به آنها اعتراف كرد كه از آنچه پيش

تواند اميدوار باشد سه سال ديگر عمر كند و از همين حالا به ايام پرآرامشي كه در  مي
اين اولين باري بود كه باكسر فراغت فكر .كند كنج چراگاه بزرگ خواهد گذراند فكر مي

گرفتن گفت مصمم است كه بقيه دوران حياتش را صرف فرا كرد و مي كردن پيدامي
  . بقيه بيست و دو حرف الفبا كند

توانستند پيش باكسر بمانند و اواسط روز  بنجامين و كلوور فقط ساعات پس از كار مي
در آن ساعت همه حيوانات تحت نظارت خوكي  .بود كه باركش براي بردن او آمد

ر همه از ديدن بنجامين كه عرعر كنان چها .مشغول وجين علف از ميان شلغمها بودند
اين اولين باري بود كه بنجامين به .آمد غرق در حيرت شدند نعل از سمت قلعه مي

او را در حال چهار نعل  هيجان آمده بود،و به طور قطع اولين دفعه بود كه كسي
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آنكه منتظر  حيوانات بي»!برند دارند باكسر را مي! عجله كنيد!عجله كنيد«دادزد،.ديد مي
آنجادر .دند و با سرعت به سمت ساختمان دويدنداجازه خوك شوند كار را رها كر

بودند،ايستاده بود و  اي كه اطرافش چيزهايي نوشته حياط طويله باركش بزرگ دو اسبه
،جاي راننده نشسته بود و  اي شيطاني كه كلاه ملون كوتاهي برسر داشت مردي با قيافه

  . جاي باكسر در طويله خالي بود
  » !خداحافظ باكسر!خداحافظ«و دسته جمعي گفتند،حيوانات دور باركش حلقه زدند 

 !احمقها«انداخت فرياد كشيد،  كوفت و جفتك مي بنجامين در حاليكه سم بر زمين مي
  » ؟ شده بينيد اطراف باركش چه نوشته نمي !احمقها

موريل شروع كرد به .سكوت حكمفرما شد. اين هيجان حيوانات را به تامل واداشت
  :  بنجامين او را پس زد و چنين خواند،اما هجي كردن كلمات

فروشنده پوست و كود و .  ساز شهر ولينگدن گاوكش و سريشم آلفردسيموندز«
؟دارند باكسر را  فهميد يعني چه مگر نمي.كننده لانه سگ با غذا تهيه . استخوان حيوان

  » !برند به مسلخ مي
قع مردي كه در جايگاه فريادي از وحشت از حلقوم كليه حيوانات بلند شد و همين مو

كلوور سعي كرد چهار . بود شلاقي به اسبها زد و باركش سرعت گرفت  راننده نشسته
و درست در همين » !باكسر !باكسر !باكسر«نعل برود ولي عقب ماند و فرياد كشيد،

موقع باكسر كه گويي غوغاي خارج را شنيده است صورتش را با خط باريك سفيد 
كلوور با صداي . ز پشت پنجره كوچك باركش نشان داداش ا رنگ پائين پوزه

  » !خواهند ترا بكشند مي!  زود بيا بيرون ! بيا بيرون !باكسر«وحشتناكي ضجه كشيد،
بود و  اما باركش سرعت گرفته»! بيا بيرون !بيا بيرون باكسر«همه حيوانات تكرار كردند

اي بعد  اما لحظه.ميده باشدشد و مسلم نبود كه باكسر گفته كلوور را فه داشت دور مي
صورت باكسر از پشت پنجره رد شد و صداي كوبيدن سم او را از داخل باركش به 

در گذشته چند لگد .كرد با لگد راهي براي خروج پيدا كند تلاش مي.گوش رسيد
كرد،اما افسوس كه ديگر قوايش تحليل  باكسرباركش را چون قوطي كبريت خرد مي

حيوانات .خاموش شد  ظه صداي كوبيدن سم خفيف و بالاخرهبود،پس از چند لح رفته
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برادر خود را به  !رفقا !رفقا«در كمال نوميدي به اسبهاي باركش التماس كنان گفتند،
فقط .اما آنها نادانتر از آن بودند كه حقيقت قضيه را درك كنند» !پاي مرگ نبريد

ديگر پشت پنجره ظاهر چهره باكسر .گوشهايشان را عقب خواباندند و تندتر رفتند
باركش از ميان دروازه گذشت  دير به فكر افتادند كه دروازه پنج كلوني را ببندند،.نشد

  . باكسر را ديگر هرگز نديدند.و به سرعت در جاده ناپديد شد
آنكه هرچه امكان داشت براي معالجه باكسر كوشش شد،  سه روز بعد اعلام شد با

خبر را سكوئيلر اعلام كرد و گفت شخصا در آخرين .باكسر در مريضخانه ولينگدن مرد
سكوئيلر يك پا را بلند كرد و اشك  . ساعات حيات باكسر بربالينش حضور داشته است

من .  ام اي بود كه در عمرم ديده تاثرانگيزترين منظره«، چشمانش را خشك كرد و گفت
 ضعيفي كه تا دم واپسين كنارش بودم باكسر در آخرين لحظات زندگي با صداي

شد در گوشم گفت كه تنها غمش اين است كه قبل از اتمام آسياب  مشكل شنيده مي
به نام  ! رفقا به پيش ، آخرين جملاتش«و سكوئيلر اضافه كرد،» .دهد بادي جان مي

زنده باد رفيق ناپلئون و حق هميشه با  ! باد فلسفه حيوانات زنده ! انقلاب به پيش
  » .بود ! ناپلئون است

پس از درنگ مختصري و قبل از آنكه  .ي كردر اينجا يك مرتبه رفتار سكوئيلر تغيدر
به گفتارش ادامه دهد چشمان ريزش را با نگاه مشكوك با سرعت به اطراف چرخاند و 

اي در ميان  گفت به او گزارش شده كه موقع عزيمت باكسر شايعه احمقانه و زننده
اند  ركش مال سيموندزگاوكش بوده و نتيجه گرفتهاند كه با ،بعضي از حيوانات ديده بوده

باوركردني نيست كه حيواني تا اين پايه .  شده است كه باكسر پيش سلاخ فرستاده
دمش را جنباند و از سمتي به سمتي جهيد و با خشم و غضب فرياد .شعور باشد بي

 ساده توضيح مطلب بسيار!رفقا شما بايد رهبر خود را تا حال شناخته باشيد«كشيد،
هاي روي  بيطاري باركشي را كه قبلا متعلق به سلاخي بوده خريده و هنوز نوشته. است

  » . است و همين امر سبب توهمي شده است آن را پاك نكرده
،و وقتي سكوئيلر جزئيات وضع باكسر  خيال حيوانات از شنيدن اين خبر تسكين يافت

اروهاي گران قيمتي كه ناپلئون بدون بود و د را ترسيم كرد و از توجهاتي كه به او شده
كوچكترين درنگ از كيسه پرفتوت خود خريده بود،صحبت كرد، باقيمانده ترديد 
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غمي كه از مرگ رفيق بر دل داشتند با اين فكر كه اقلا هنگام  .حيوانات نيز زايل شد
  .  مرگ خوشحال بوده تعديل يافت

فت و خطابه كوتاهي به افتخار بعد شخصا حضور يا  روز يكشنبه  ناپلئون در جلسه
ولي دستور داده است حلقه  ، باكسر ايراد كرد و گفت برگرداندن جنازه او امكان نداشت

گفت كه پس از چند . بزرگ گلي از درختهاي باغ تهيه كنند و بر مزار باكسر بگذارند
قش را با ناپلئون نط.روز خوكها قصد دارند ضيافتي به يادبود و افتخار باكسر برپا سازند

هميشه حق با «و » من بيشتركار خواهم كرد«يادآوري دو شعار مورد علاقه باكسر 
جاست كه هر حيواني اين دو شعار را آويزه گوش  خاتمه داد و گفت به»  ناپلئون است

  . كند
چوبي بزرگي تحويل  باري بقالي ولينگدن به مزرعه آمد و جعبه روزضيافت ماشين

داي آواز بلند بود و بعد سر وصداي جرنگ جرنگ شكستن آن شب از ساختمان ص.داد
بود  خبر درز كرده. وجوشي نبود تا ظهر فرداي آن شب در قلعه جنب.شيشه و ليوان آمد

كه خوكها از محل نامعلومي براي خريد يك صندوق ديگر ويسكي پول به دست 
 . آوردند





 

  فصل دهم
  

زماني رسيد كه .اه حيوانات سپري شدفصول اوليه آمد و رفت و عمر كوت . سالها گذشت
ديگر كسي جز كلوور و بنجامين و موزز و چند خوك دوران قبل انقلاب را به خاطر 

  . نداشتند
در يكي از  جونز هم مرده بودـ.مرده بودند بلوبل وجسي و پينچر .موريل مرده بود

باكسر نيز جز . بود  سنوبال فراموش شده .بيمارستانهاي معتادين به الكل درگذشته بود
 بود، كلوور ماديان پيري شده.بود  شناختند فراموش شده معدودي كه او را مي  از ذهن

دو سال از سن تقاعدش  .مفاصلش سخت و چشمش در شرف آب آوردن بود
مدتها بود كه  .بازنشسته نشده بود  گذشت ولي در واقع تا اين تاريخ هيچ حيواني مي

ناپلئون  .ن چراگاه به حيوانات بازنشسته در بين نبوداي از زمي ديگر صحبت دادن گوشه
سكوئيلر چنان چاق  . وپنج كيلوگرم وزن بود با يكصدوبيست  اي شده خوك نر رسيده

تنها بنجامين همان بود كه بود و . شد بود كه به زحمت چشمهايش باز مي  شده
 از مرگ باكسر بود و بعد  اش خاكستري شده جز آنكه اطراف پوزه تغييري نكرده بود،

هرچند جمعيت به آن ميزاني كه روزهاي اوليه . زد عبوستر بود و كمتر حرف مي
 رفت افزايش نيافته بود ولي بر تعداد مخلوقات مزرعه اضافه شده انتظارش مي

حيواناتي به دنيا آمده بودند كه انقلاب برايشان حكم افسانه دوري را داشت كه .بود 
بودند كه قبل از   و حيوانات ديگري خريداري شده باشد،  دهن به دهن به آنها رسيده

مزرعه در حال حاضر علاوه بر .ورودشان هرگز چنين داستاني به گوششان نخورده بود
كردند  اي بودند،خوب كار مي اسبهاي خوب و قابل ملاحظه . كلوور سه اسب ديگرداشت

هر  . حرف ب جلوتر نرفتندهيچكدام در الفبا از .و رفقاي خوبي بودند ولي احمق بودند
پذيرفتند،  شد، مي چيزي كه راجع به انقلاب و اصول حيوانگري به آنان گفته مي

گفت چون برايش احترام مادري قائل بودند، ولي معلوم نبود كه  مخصوصا اگر كلوور مي
  . باشد  چيز زيادي از آن دستگيرشان شده

ا خريد دو قطعه زمين از آقاي حتي ب:وضع مزرعه پر رونقتر و منظمتر از پيش بود
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بود ومزرعه   آسياب بالاخره با موفقيت ساخته شده .بود ،وسيعتر هم شده كينگتن پيل
اي بر آن اضافه  كوبي و يونجه برداري بود و بناهاي تازه داراي يك ماشين خرمن

منظور توليد  ولي از آسياب هرگز به.بود اي شده ويمپر صاحب درشكه تك اسبه.بود شده
شد كه سودسرشاري  يروي برق استفاده نشد،ازآن براي آسياب كردن غله استفاده مين

حيوانات با جديت زياددر كار ساختمان آسياب بادي ديگري بودند و قرار بود . داشت
اما از زندگي پرتجملي كه زماني . پس از اتمام آن ماشين مولد برق كار گذاشته شود

هاي مجهز به چراغ برق و آب سرد و  د، يعني طويلهبو سنوبال ذهن حيوانات را پر كرده
ناپلئون گفته بود اين حرفها .و سه روز كار در هفته هيچ صحبتي در ميان نبود ، گرم

  .  برخلاف اصول حيوانگري است و سعادت در كار زياد و زندگي ساده است
تر  سگها، غنيو  استثناي خوكها بود،بدون اينكه حيوانات به تر شده تحقيق غني مزرعه به

اين دليل بود كه تعداد خوكها و سگها زياد  اي به وضع تا اندازه شايد اين.باشند شده
البته اينطور نبود كه آنها اصلا كار نكنند،به هر حال به روال خودشان .بود

شد،اداره  داد و هرگز هم خسته نمي همانطور كه سكوئيلر توضيح مي.كردند كارمي
،نوع كارش طوري بود كه حيوانات جاهلتر  از به كار زياد داشتمزرعه و نظارت بر آن ني
گفت كه مثلا خوكها بايد هر روز براي  سكوئيلر به حيوانات مي.از فهم آن عاجز بودند

»  اساسنامه«،و » پيش نويس«،» گزارش«، » پرونده«چيزهاي مرموزي كه آنها را 
كردند و  از نوشته سياه مييعني برگهاي بزرگ كاغذ رابادقت .گويندفعاليت كنند مي

كار براي بهبود  گفت اين سكوئيلر مي.سوزاندند شد، آن را مي وقتي كاملا ازنوشته پر مي
اما به هر حال از كار خوكها و سگها كه هم تعدادشان . مزرعه حائز اهميت است وضع

  . شد خيلي زياد بود و هم هميشه اشتهاي خوبي داشتند مواد غذايي توليد نمي
معمولا . ندگي ساير حيوانات تا آنجا كه يادشان بود همان بود كه هميشه بوداما ز

كار  نوشيدند،در مزرعه خوابيدند،از استخر آب مي گرسنه بودند،روي مشتي كاه مي
آنهاكه پيرتر بودند . كردند،در زمستان از سرما و در تابستان از مگس در رنج بودند مي

،زماني كه جونز تازه  كه روزهاي اول بعد از انقلابكردند به خاطر بياورند  گاه سعي مي
آمد و  ولي چيزي به خاطرشان نمي. اخراج شده بود اوضاع از امروز بهتر بود يا نه
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فقط آماروارقام سكوئيلر .معياري نداشتند كه زندگي كنوني خود را با آن قياس كنند
مسئله براي . بهبود استداد همه چيز روز به روز در حال  بود كه به طور ثابت نشان مي

تنها بنجامين مدعي بود كه .حيوانات لاينحل بود،به هرتقدير آنها فرصت تفكر نداشتند
داند كه همه چيز همان است كه  جزئيات زندگي طولانيش را به خاطر دارد و مي

شود نه بهتر، و  هميشه بوده و بعدها نيز به همين منوال خواهد ماند،زندگي نه بدتر مي
  .   گرسنگي و مشقت و حرمان قوانين لايتغير زندگي استگفت مي
اين احوال هيچگاه حيوانات نوميد نشدند،حتي براي يك لحظه هم احساس   تمام با

در سراسر انگلستان مزرعه .افتخارآميز و امتياز عضو قلعه حيوانات بودن را از ياد نبردند
انات خود آن را اداره اي بود كه به حيوانات تعلق داشت و حيو آنهاتنهامزرعه

از پنج شش فرسخي به آنجا  ،حتي جوانترين و تازه وارديني كه همه حيوانات.كردند مي
وقتي صداي .كردند بودند از اين مطلب با اعجاز آميخته به تحسين ياد مي آورده شده

ديدند وجودشان  شنيدند و يا پرچم سبز را بالاي دكل در اهتزاز مي شليك را مي
،اخراج  هميشه به روزهاي پرافتخار گذشته شد و رشته سخن  غرور ميمالامال از

بود  جونز،صدور هفت فرمان و جنگهاي بزرگي كه به شكست بشر مهاجم منجر شده
هنوز حيوانات .پروراندند هنوز خواب و خيالهاي ايام گذشته رادر سر مي.شد كشيده مي

روزي .،ايمان داشتند نگلستانرفتن بشر و جمهوري مزارع سبز ا هاي ميجر،به به گفته
زندگي  شايد آن روز در آتيه نزديكي نباشد،شايد در خلال:اين اتفاق خواهد افتاد

حيوانات «هنوز آهنگ سرود.رسد هيچيك ازحيوانات زنده كنوني نباشد،ولي آن روز مي
هر چند جرات نداشتند آن را بلند .شد درگوشه و كنار مخفيانه زمزمه مي» انگليس

درست است كه زندگيشان سخت .دانستند ولي تمام حيوانات آن سرود را ميبخوانند 
بود و به همه آرزوهاي خود نرسيده بودند،ولي آگاه بودند كه مثل ساير حيوانات 

كنند،براي  ،و اگر زياد كار مي اند به دليل وجود بشر ظالم نيست اگر گرسنه. نيستند
، ديگري  روي دو پا راه برود،و كسي،و هيچ موجودي بين آها نيست كه  خودشان است

روزي در اوايل تابستان سكوئيلر .كند،و همه چهارپايان برابرند را ارباب خطاب نمي
دستور داد كه گوسفندها همراه او به قطعه زمين وسيعي كه دور از مزرعه و پوشيده از 



 قلعه حيوانات                                                                                   ٩٤
 
 

 گوسفندان تحت نظر سكوئيلرتمام روز راآنجابه چرا.نهال درخت غان بود بروند
 گفته ، چون هوا گرم بود به گوسفندان شب سكوئيلر خود به مزرعه برگشت .گذراندند

ماندند ودر خلال اين مدت  گوسفندان يك هفته تمام درآنجا.بود در همانجا بمانند 
گذراند و  سكوئيلر بيشتر وقتش را با آنان مي. ساير حيوانات از آنها خبري نداشتند

دهد و لازم است اين كار در خلوت و تنهايي   تعليم ميگفت دارد به آنها سرودجديد مي
  . صورت گيرد

شب باصفايي بود،گوسفندان تازه برگشته بودند و حيوانات تازه دست از كار روزانه 
حيوانات هراسان سر .شد بودند كه صداي شيهه مهيب اسبي از حياط شنيده كشيده

هه كشيد و حيوانات جملگي كلوور باز شي.صدا،صداي كلوور بود.جاي خود مكث كردند
خوكي داشت :چه كلوور ديده بود، ديدند چهارنعل به داخل حياط هجوم بردند و آن

  .  رفت روي دو پاي عقبش راه مي
تواند جثه  مثل اين بود كه هنوز به كارش مسلط نيست و نمي.بله خود سكوئيلر بود

فظ كرده بود و در كمي ناشيانه تعادلش را ح.سنگين خود را در آن وضع نگاه دادر
لحظه بعد صف طويلي از خوكان كه همه روي دو پا .ميان حياط مشغول قدم زدن بود

يكي .رفتند از ساختمان بيرون آمدند مهارت بعضي از بعض ديگر بيشتر بود راه مي
بود كه حاجت به عصا دارند،ولي همه با  دوتايي به اندازه كافي استوار نبودند،مثل اين

و دست آخر عوعوي هولناك سگها و صداي زيل جوجه .ط گشتندموفقيت دور حيا
،در حاليكه سگها اطرافش  خروس سياه بلند شد و شخص ناپلئون با جلال و جبروت

شلاقي . انداخت بيرون آمد كردند و با نخوت به چپ و راست نظر مي جست و خيز مي
  .  به دست داشت

ت و وحشتزده در هم فرو رفتند و حيوانات مبهو. سكوت مرگباري همه جا را فرا گرفت
گويي دنيا واژگون . كردند رفتند نگاه مي به صف دراز خوكها كه آهسته در حياط راه مي

اي رسيد كه با وجود وحشت از سگها و  وقتي اثر ضربه اوليه از بين رفت ولحظه.بود شده
رفت  ن ميبودند كه لب به شكايت و انتقاد نگشايند،گمان اي  با وجودي كه عادت كرده

،دو پا  چهار پا خوب«بع  ،هم صدا بع ولي يك مرتبه تمام گوسفندان كه اعتراض كنند،
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بع  اين بع. را سر دادند »!،دو پا بهتر چهار پا خوب!،دو پا بهتر چهار پا خوب!بهتر
نيم دقيقه تمام بدون وقفه ادامه پيدا كرد و وقتي ساكت شدند ديگر مجال هر گونه 

  . بودند بود،چون خوكها به ساختمان بر گشته هاعتراض از بين رفت
سرش را برگرداند،كلوور بود،چشمان .اش خورد اي به شانه بنجامين حس كرد پوزه

اي بر زبان راند با ملايمت  آنكه كلمه نورتر شده بود و بي اش از پيش هم كم سالخورده
فت فرمان نوشته ،جايي كه ه يال بنجامين را كشيد و او را با خود به ته طويله بزرگ

يكي دو دقيقه آنجا ايستاد و به قيراندود و نوشته سفيد رنگ روي آن .شده بود برد
  . خيره شدند

حتي زماني هم كه جوان . ديد چشمم كم شده«: بالاخره كلوور به سخن آمد و گفت
آيد ديوار شكل ديگري به خودش  ،ولي به نظرم مي ها را بخوانم توانستم نوشته بودم نمي

براي يك بار در زندگي » ؟ بنجامين بگو ببينم هفت فرمان مثل سابق است. تهگرف
با صداي بلند چيزي را كه بر ديوار نوشته .بنجامين حاضر شد كه از قانونش عدول كند

  : بر ديوار ديگر چيزي جز يك فرمان نبود .بود خواند
  .همه حيوانات برابرند اما بعضي برابرترند

به نظر حيوانات عجب نيامد كه فرداي آن روز خوكهاي ناظر به پس از اين ماجرا ديگر 
اند و روزنامه  اند و تلفن كشيده نظر نيامد وقتي شنيدند خوكها راديو خريده

زند و پيپ در دهان دارد تعجب  ديدند كه قدم مي ديگر وقتي ناپلئون را مي.خوانند مي
ن كشيدند و پوشيدند و و وقتي خوكها لباسهاي جونز را از قفسه بيرو.نمي كردند

آمد و ماده سوگليش لباس  شخص ناپلئون با كت سياه و چكمه چرمي بيرون مي
  . پوشيد،برتن كرد تعجب نكردند ابريشمي خانم جونز را كه روزهاي يكشنبه مي

هيئتي از زارعين مجاور به .يك هفته بعد،تعدادي درشكه تك اسبه وارد مزرعه شد
همه جاي مزرعه را به آنها نشان دادند و آنها از .بودند همنظور بازديد مزرعه دعوت شد

حيوانات با كمال دقت سرگرم . همه چيز مخصوصا از آسياب بادي تحسين كردند
كردند و  وجين علف از مزرعه شلغم بودند،حتي سرشان را از زمين بلند نمي

  . دانستند كه از خوكها بيشتر هراسانند يا از آدمها نمي
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سر وصداها ناگهان حس كنجكاوي .ه و آواز از ساختمان بلند بودآن شب صداي خند
خواستند بدانند در آنجا كه براي اولين بار بشر و حيوان در  مي ، حيوانات را برانگيخت

همه سينهمال و تا آنجا كه ممكن بود .گذرد شرايط مساوي كنار هم هستند،چه مي
حيوانات آهسته . كلوور جلو افتاداما.دم در وحشتزده مكث كردند.صدا به باغ رفتند بي

آنجا .كردند رسيد از پنجره داخل اطاق را نگاه مي دنبالش رفتند و آنها كه قدشان مي
ناپلئون در صدر ميز نشسته  .دور ميز دراز شش زارع و شش خوك ارشد نشسته بودند

پيدا بود كه  .اند رسيد كه خوكها در كمال سهولت بر صندلي نشسته به نظر مي.بود
 .اند تا گيلاسي بنوشند اند و موقتا از ادامه آن دست كشيده سرگرم بازي ورق بوده

هاي  هيچكس متوجه قيافه.ها دوباره از آبجو لبالب شد سبوي بزرگي دورگشت و پيمانه
  . زده حيوانات در پشت پنجره نشد بهت

وود گيلاس به دست برخاست و گفت قبل از آنكه  كينگتن مالك فاكس آقاي پيل
گفت براي .داند كه چند كلمه به عرض برساند يلاسشان را بنوشند بر خود فرض ميگ

شخص اوـوبه طور قطع براي همه كساني كه شرف حضور دارن ـجاي منتهاي مسرت 
زماني بودـ .  است بينند دوران طولاني عدم اعتماد و سوتفاهم سپري شده است كه مي

،بايد گفت به چشم  ر نگويي به ديده عداوت،اگ خود او و يا حاظرين ـ خير،بلكه ديگران
حوادث تاثرآوري .كردند تفاهم و ترديد به مالكين محترم قلعه حيوانات نگاه ميوس

اي متعلق به خوكان و  رفت كه وجود مزرعه تصور مي .پيش آمد،افكار غلطي پيدا شد
جاور نظمي در مزارع م تحت اداره آنها غير طبيعي است و ممكن است موجب ايجاد بي

كردند كه در چنين  بسياري از زارعين بدون مطالعه و تحقيق چنين فرض مي.شود
از بابت تاثيري كه ممكن بود بر .اي روح عدم انضباط حكمفرما خواهد شد مزرعه

اما تمام اين .حيوانات و حتي كارگران آنها گذاشته شود،نگران و مضطرب بودند
امروز خود او و همه دوستان از وجب به . سوتفاهمات در حال حاضر از بين رفته است

اند؟نه فقط تمام  اند و در آن با چشم خويش چه ديده وجب قلعه حيوانات ديدن كرده
وي با اطمينان .وسايل امروزي بلكه نظم و انضباطي كه بايد سرمشق زارعين دنيا باشد

گر كار تواند بگويد كه حيوانات طبقه پايين بيشتر از حيوانات هر جاي دي كامل مي



                                                                       فصل دهم   ٩٧
 
 

در واقع او و ساير دوستاني كه امروز از قلعه حيوانات ديدن .خورند كنند و كمتر مي مي
  . كردند مصممند نحوه كار آنها را در بسياري موارد در مزارع خويش به كار ببندند

اي كه بين قلعه حيوانات و  ،به بيانات خويش با تاكيد بر احساسات دوستانه گفت
بين خوك و بشر هرگز .دهد ايد ادامه داشته باشد خاتمه ميمجاورين وجود داردو ب

كشمكش .اضطكاك منافع وجود نداشته و دليلي نيست كه از اين پسوجود داشته باشد
؟پيدا بود كه  مگر مسئله كارگر همه جا يكسان نيست. و اشكالات آنان همه يكي است

براي يك . آماده كرده استاي بگويد و قبلا هم آن را  كينگتن قصد دارد لطيفه آقاي پيل
خواست بگويد غرق لذت شد كه نتوانست آن را  اي كه مي لحظه خودش چنان از لطيفه

پس از آنكه چند بار نفسش بند آمد و غبغبهاي متعددش سرخ و كبود شد .ادا كند
اگر شما دردسر حيوانات طبقه پايي را داريد،براي ما دردسر مردم طبقه پايين «، گفت

كينگتن يك بار ديگر از   از اين متلك جمعيت به ولوله افتاد و آقاي پيل»! مطرح است
بابت كمي مقدار جيره و طولاني بودن ساعات كار و بيكاره بار نياوردن حيوانات در 

  .  قلعه حيوانات به خوكان تبريك گفت
 همه به.حالا از حضار تقاضا دارم بايستند و گيلاسهايشان را پر كنند«، در خاتمه گفت

  . همه هورا كشيدند و پا كوبيدند» ! خاطر ترقي و تعالي قلعه حيوانات بنوشيم
،گيلاسش را به گيلاس  ناپلئون چنان به وجد آمد كه بلند شد و قبل از نوشيدن

وقتي صداهاي هوراها فروكش كرد ناپلئون كه هنوز سرپا بود اعلام  .كينگتن زد پيل
  . كرد كه وي نيز چند كلمه براي گفتن دارد

،او نيز به سهم خود  گفت.مانند تمام نطقهايش اين بار نيز مختصر و مفيد صحبت كرد
مدتي طولاني شايعاتي در بين بود كه  . تفاهمات مسرور است سواز سپري شدن دوران 

وي و همكارانش نظر خرابكاري و حتي انقلابي دارند،مسلم است كه اين شايعه از 
 دامن زدن انقلاب را بين حيوانات ساير مزارع ناحيه معدودي از دشمنان خبيث كه

هيچ چيز بيش از اين مطلب  . بودن انتشار يافته است براي خود اعتباري فرض كرده
چه در زمان حال و چه در  ، تنها آرزوي شخص وي.تواند از حقيقت به دور باشد نمي

نان روابط عادي است كه با همسايگان در صلح و صفا باشد و با آ اين بوده ، ايام گذشته
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اي است اشتراكي  تجاري داشته باشد و اين مزرعه كه وي افتخار اداره آن را دارد مزرعه
بعد اضافه .  و طبق سند مالكيتي كه در دست است ملك آن متعلق به همه خوكهاست

كرد،هر چند گمان ندارد از عدم اعتماد و سوظنهاي پيشين چيزي باقي باشد،بمنظور 
تا اين تاريخ : است  اخيرا در طرز اداره مزرعه تغييراتي داده شدهحسن تفاهم بيشتر

كردند،از  خطاب مي»  رفيق«اي داشتند كه يكديگر را  حيوانات مزرعه عادت احمقانه
عادت عجيبتري هم جاري بوده است كه اساسش نامعلوم . اين كار جلوگيري شده

بر تيري نصب بود با ،هر يكشنبه صبح حيوانات از جلو جمجمه خوك نري كه  است
شود و در حال حاضر هم جمجمه  رفتند،اين كار نيز موقوف مي احترام نظامي رژه مي

مهمانان وي محتملا پرچم سبزي را كه بر بالاي دكل در اهتزاز است . دفن شده است
اند،شايد توجه كرده باشند كه سم و شاخ سفيدي كه سابق بر آن منقوش بود،در  ديده

.  نيست و پرچم از اين تاريخ به بعد به رنگ سبز خالص خواهد بودحال ديگر موجود
كينگتن فقط يك ايراد دارد و آن اين است كه به  گفت به نطق غرا و دوستانه آقاي پيل

چون خود او براي اولين بار  دانستند، البته ايشان نمي .،قلعه حيوانات خطاب كردند قلعه
 منسوخ شد و از اين تاريخ به بعد قلعه به كند اسم قلعه حيوانات است كه اعلام مي

در خاتمه .شود اسم مزرعه مانر كه ظاهرا اسم صحيح و اصلي محل است خوانده مي
كينگتن  من هم مثل آقاي پيل! گيلاسهاي خود را لبالب پر كنيد آقايان«، ناپلئون گفت

  » . دخواهم كه گيلاسهاي خود را براي ترقي و تعالي مزرعه بنوشن از حاضرين مي
   » !آقايان به خاطر ترقي و تعالي مزرعه مانر بنوشيد« :  گويم با اين تفاوت كه مي

اما به نظر .  باز چون بار پيش همه هورا كشيدند و گيلاسها را تا ته خالي كردند
حيوانات كه از خارج به اين منظره خيره شده بودند چنين آمد كه امري نوظهور واقع 

  كان چه تغييري پيدا شده بود ؟ در قيافه خو.  شده است
بعضي پنج غبغب . شد نور كلوور از اين صورت به آن صورت خيره مي چشمهاي كم

  اما چيزي كه در حال ذوب شدن و تغيير بود چه بود؟  .بعضي سه داشتند، بعضي چهار،
بعد كف زدن پايان يافت و همه ورقها را برداشتند و به بازي ادامه دادند،  و حيوانات 

  . صدا دور شدند يب



                                                                       فصل دهم   ٩٩
 
 

با عجله . هياهويي از ساختمان بلند شد.  چند قدم كه برنداشته بودند كه مكث كردند
  . نزاع سختي درگرفته بود. برگشتند و دوباره از درزهاي پنجره نگاه كردند

كردند، و حرف  كوبيدند، به هم چپ چپ نگاه مي زدند، روي ميز مشت مي فرياد مي
سرچشمه اختلاف ظاهرا اين بود كه ناپلئون و . دندكر يكديگر را تكذيب مي

دوازده صداي . خال پيك سياه را رو كرده بودند كينگتن هر دو در آن واحد تك پيل
ديگر اين كه چه چيز در قيافه خوكها تغيير كرده ،مطرح . خشمناك يكسان بلند بود

  . نبود
وك به آدم نگاه كردند ولي ، از خوك به آدم و از آدم به خوك و باز از خ حيوانات خارج

  .ديگر امكان نداشت كه يكي را از ديگري تميز دهند
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Chapter I 
 
 
 
Mr. Jones, of the Manor Farm, had locked the hen-houses for 
the night, but was too drunk to remember to shut the pop-holes. 
With the ring of light from his lantern dancing from side to 
side, he lurched across the yard, kicked off his boots at the 
back door, drew himself a last glass of beer from the barrel in 
the scullery, and made his way up to bed, where Mrs. Jones 
was already snoring. 
 
As soon as the light in the bedroom went out there was a 
stirring and a fluttering all through the farm buildings. Word 
had gone round during the day that old Major, the prize Middle 
White boar, had had a strange dream on the previous night and 
wished to communicate it to the other animals. It had been 
agreed that they should all meet in the big barn as soon as Mr. 
Jones was safely out of the way. Old Major (so he was always 
called, though the name under which he had been exhibited 
was Willingdon Beauty) was so highly regarded on the farm 
that everyone was quite ready to lose an hour's sleep in order to 
hear what he had to say. 
 
At one end of the big barn, on a sort of raised platform, Major 
was already ensconced on his bed of straw, under a lantern 
which hung from a beam. He was twelve years old and had 
lately grown rather stout, but he was still a majestic-looking 
pig, with a wise and benevolent appearance in spite of the fact 
that his tushes had never been cut. Before long the other 
animals began to arrive and make themselves comfortable after 
their different fashions. First came the three dogs, Bluebell, 
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Jessie, and Pincher, and then the pigs, who settled down in the 
straw immediately in front of the platform. The hens perched 
themselves on the window-sills, the pigeons fluttered up to the 
rafters, the sheep and cows lay down behind the pigs and began 
to chew the cud. The two cart-horses, Boxer and Clover, came 
in together, walking very slowly and setting down their vast 
hairy hoofs with great care lest there should be some small 
animal concealed in the straw. Clover was a stout motherly 
mare approaching middle life, who had never quite got her 
figure back after her fourth foal. Boxer was an enormous beast, 
nearly eighteen hands high, and as strong as any two ordinary 
horses put together. A white stripe down his nose gave him a 
somewhat stupid appearance, and in fact he was not of first-
rate intelligence, but he was universally respected for his 
steadiness of character and tremendous powers of work. After 
the horses came Muriel, the white goat, and Benjamin, the 
donkey. Benjamin was the oldest animal on the farm, and the 
worst tempered. He seldom talked, and when he did, it was 
usually to make some cynical remark--for instance, he would 
say that God had given him a tail to keep the flies off, but that 
he would sooner have had no tail and no flies. Alone among 
the animals on the farm he never laughed. If asked why, he 
would say that he saw nothing to laugh at. Nevertheless, 
without openly admitting it, he was devoted to Boxer; the two 
of them usually spent their Sundays together in the small 
paddock beyond the orchard, grazing side by side and never 
speaking. 
 
The two horses had just lain down when a brood of ducklings, 
which had lost their mother, filed into the barn, cheeping 
feebly and wandering from side to side to find some place 
where they would not be trodden on. Clover made a sort of 
wall round them with her great foreleg, and the ducklings 
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nestled down inside it and promptly fell asleep. At the last 
moment Mollie, the foolish, pretty white mare who drew Mr. 
Jones's trap, came mincing daintily in, chewing at a lump of 
sugar. She took a place near the front and began flirting her 
white mane, hoping to draw attention to the red ribbons it was 
plaited with. Last of all came the cat, who looked round, as 
usual, for the warmest place, and finally squeezed herself in 
between Boxer and Clover; there she purred contentedly 
throughout Major's speech without listening to a word of what 
he was saying. 
 
All the animals were now present except Moses, the tame 
raven, who slept on a perch behind the back door. When Major 
saw that they had all made themselves comfortable and were 
waiting attentively, he cleared his throat and began: 
 
"Comrades, you have heard already about the strange dream 
that I had last night. But I will come to the dream later. I have 
something else to say first. I do not think, comrades, that I shall 
be with you for many months longer, and before I die, I feel it 
my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired. I 
have had a long life, I have had much time for thought as I lay 
alone in my stall, and I think I may say that I understand the 
nature of life on this earth as well as any animal now living. It 
is about this that I wish to speak to you. 
 
"Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us 
face it: our lives are miserable, laborious, and short. We are 
born, we are given just so much food as will keep the breath in 
our bodies, and those of us who are capable of it are forced to 
work to the last atom of our strength; and the very instant that 
our usefulness has come to an end we are slaughtered with 
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hideous cruelty. No animal in England knows the meaning of 
happiness or leisure after he is a year old. No animal in 
England is free. The life of an animal is misery and slavery: 
that is the plain truth. 
 
"But is this simply part of the order of nature? Is it because this 
land of ours is so poor that it cannot afford a decent life to 
those who dwell upon it? No, comrades, a thousand times no! 
The soil of England is fertile, its climate is good, it is capable 
of affording food in abundance to an enormously greater 
number of animals than now inhabit it. This single farm of ours 
would support a dozen horses, twenty cows, hundreds of 
sheep--and all of them living in a comfort and a dignity that are 
now almost beyond our imagining. Why then do we continue 
in this miserable condition? Because nearly the whole of the 
produce of our labour is stolen from us by human beings. 
There, comrades, is the answer to all our problems. It is 
summed up in a single word--Man. Man is the only real enemy 
we have. Remove Man from the scene, and the root cause of 
hunger and overwork is abolished for ever. 
 
"Man is the only creature that consumes without producing. He 
does not give milk, he does not lay eggs, he is too weak to pull 
the plough, he cannot run fast enough to catch rabbits. Yet he 
is lord of all the animals. He sets them to work, he gives back 
to them the bare minimum that will prevent them from 
starving, and the rest he keeps for himself. Our labour tills the 
soil, our dung fertilises it, and yet there is not one of us that 
owns more than his bare skin. You cows that I see before me, 
how many thousands of gallons of milk have you given during 
this last year? And what has happened to that milk which 
should have been breeding up sturdy calves? Every drop of it 
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has gone down the throats of our enemies. And you hens, how 
many eggs have you laid in this last year, and how many of 
those eggs ever hatched into chickens? The rest have all gone 
to market to bring in money for Jones and his men. And you, 
Clover, where are those four foals you bore, who should have 
been the support and pleasure of your old age? Each was sold 
at a year old--you will never see one of them again. In return 
for your four confinements and all your labour in the fields, 
what have you ever had except your bare rations and a stall? 
 
"And even the miserable lives we lead are not allowed to reach 
their natural span. For myself I do not grumble, for I am one of 
the lucky ones. I am twelve years old and have had over four 
hundred children. Such is the natural life of a pig. But no 
animal escapes the cruel knife in the end. You young porkers 
who are sitting in front of me, every one of you will scream 
your lives out at the block within a year. To that horror we all 
must come--cows, pigs, hens, sheep, everyone. Even the horses 
and the dogs have no better fate. You, Boxer, the very day that 
those great muscles of yours lose their power, Jones will sell 
you to the knacker, who will cut your throat and boil you down 
for the foxhounds. As for the dogs, when they grow old and 
toothless, Jones ties a brick round their necks and drowns them 
in the nearest pond. 
 
"Is it not crystal clear, then, comrades, that all the evils of this 
life of ours spring from the tyranny of human beings? Only get 
rid of Man, and the produce of our labour would be our own. 
Almost overnight we could become rich and free. What then 
must we do? Why, work night and day, body and soul, for the 
overthrow of the human race! That is my message to you, 
comrades: Rebellion! I do not know when that Rebellion will 
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come, it might be in a week or in a hundred years, but I know, 
as surely as I see this straw beneath my feet, that sooner or 
later justice will be done. Fix your eyes on that, comrades, 
throughout the short remainder of your lives! And above all, 
pass on this message of mine to those who come after you, so 
that future generations shall carry on the struggle until it is 
victorious. 
 
"And remember, comrades, your resolution must never falter. 
No argument must lead you astray. Never listen when they tell 
you that Man and the animals have a common interest, that the 
prosperity of the one is the prosperity of the others. It is all lies. 
Man serves the interests of no creature except himself. And 
among us animals let there be perfect unity, perfect 
comradeship in the struggle. All men are enemies. All animals 
are comrades". 
 
At this moment there was a tremendous uproar. While Major 
was speaking four large rats had crept out of their holes and 
were sitting on their hindquarters, listening to him. The dogs 
had suddenly caught sight of them, and it was only by a swift 
dash for their holes that the rats saved their lives. Major raised 
his trotter for silence. 
 
"Comrades," he said, "here is a point that must be settled. The 
wild creatures, such as rats and rabbits--are they our friends or 
our enemies? Let us put it to the vote. I propose this question to 
the meeting: Are rats comrades ?"  
 
The vote was taken at once, and it was agreed by an 
overwhelming majority that rats were comrades. There were 
only four dissentients, the three dogs and the cat, who was 
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afterwards discovered to have voted on both sides. Major 
continued: 
 
"I have little more to say. I merely repeat, remember always 
your duty of enmity towards Man and all his ways. Whatever 
goes upon two legs is an enemy. Whatever goes upon four 
legs, or has wings, is a friend. And remember also that in 
fighting against Man, we must not come to resemble him. Even 
when you have conquered him, do not adopt his vices. No 
animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear 
clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or 
engage in trade. All the habits of Man are evil. And, above all, 
no animal must ever tyrannise over his own kind. Weak or 
strong, clever or simple, we are all brothers. No animal must 
ever kill any other animal. All animals are equal. 
 
"And now, comrades, I will tell you about my dream of last 
night. I cannot describe that dream to you. It was a dream of 
the earth as it will be when Man has vanished. But it reminded 
me of something that I had long forgotten. Many years ago, 
when I was a little pig, my mother and the other sows used to 
sing an old song of which they knew only the tune and the first 
three words. I had known that tune in my infancy, but it had 
long since passed out of my mind. Last night, however, it came 
back to me in my dream. And what is more, the words of the 
song also came back-words, I am certain, which were sung by 
the animals of long ago and have been lost to memory for 
generations. I will sing you that song now, comrades. I am old 
and my voice is hoarse, but when I have taught you the tune, 
you can sing it better for yourselves. It is called 'Beasts of 
England '".  
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Old Major cleared his throat and began to sing. As he had said, 
his voice was hoarse, but he sang well enough, and it was a 
stirring tune, something between 'Clementine' and 'La 
Cucaracha'. The words ran: 
 
Beasts of England, beasts of Ireland, 
Beasts of every land and clime, 
Hearken to my joyful tidings 
Of the golden future time. 
 
Soon or late the day is coming, 
Tyrant Man shall be o'erthrown, 
And the fruitful fields of England 
Shall be trod by beasts alone. 
 
Rings shall vanish from our noses, 
And the harness from our back, 
Bit and spur shall rust forever, 
Cruel whips no more shall crack. 
 
Riches more than mind can picture, 
Wheat and barley, oats and hay, 
Clover, beans, and mangel-wurzels 
Shall be ours upon that day. 
 
Bright will shine the fields of England, 
Purer shall its waters be, 
Sweeter yet shall blow its breezes 
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On the day that sets us free. 
 
For that day we all must labour, 
Though we die before it break; 
Cows and horses, geese and turkeys, 
All must toil for freedom's sake. 
 
Beasts of England, beasts of Ireland, 
Beasts of every land and clime, 
Hearken well and spread my tidings 
Of the golden future time. 
 
 
The singing of this song threw the animals into the wildest 
excitement. Almost before Major had reached the end, they 
had begun singing it for themselves. Even the stupidest of them 
had already picked up the tune and a few of the words, and as 
for the clever ones, such as the pigs and dogs, they had the 
entire song by heart within a few minutes. And then, after a 
few preliminary tries, the whole farm burst out into 'Beasts of 
England' in tremendous unison. The cows lowed it, the dogs 
whined it, the sheep bleated it, the horses whinnied it, the 
ducks quacked it. They were so delighted with the song that 
they sang it right through five times in succession, and might 
have continued singing it all night if they had not been 
interrupted. 
 
Unfortunately, the uproar awoke Mr. Jones, who sprang out of 
bed, making sure that there was a fox in the yard. He seized the 
gun which always stood in a corner of his bedroom, and let fly 
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a charge of number ۶ shot into the darkness. The pellets buried 
themselves in the wall of the barn and the meeting broke up 
hurriedly. Everyone fled to his own sleeping-place. The birds 
jumped on to their perches, the animals settled down in the 
straw, and the whole farm was asleep in a moment. 
 





 
 
  
  
  
  
  
  



Chapter II 
 
 
 
Three nights later old Major died peacefully in his sleep. His 
body was buried at the foot of the orchard. 
 
This was early in March. During the next three months there 
was much secret activity. Major's speech had given to the more 
intelligent animals on the farm a completely new outlook on 
life. They did not know when the Rebellion predicted by Major 
would take place, they had no reason for thinking that it would 
be within their own lifetime, but they saw clearly that it was 
their duty to prepare for it. The work of teaching and 
organising the others fell naturally upon the pigs, who were 
generally recognised as being the cleverest of the animals. Pre-
eminent among the pigs were two young boars named 
Snowball and Napoleon, whom Mr. Jones was breeding up for 
sale. Napoleon was a large, rather fierce-looking Berkshire 
boar, the only Berkshire on the farm, not much of a talker, but 
with a reputation for getting his own way. Snowball was a 
more vivacious pig than Napoleon, quicker in speech and more 
inventive, but was not considered to have the same depth of 
character. All the other male pigs on the farm were porkers. 
The best known among them was a small fat pig named 
Squealer, with very round cheeks, twinkling eyes, nimble 
movements, and a shrill voice. He was a brilliant talker, and 
when he was arguing some difficult point he had a way of 
skipping from side to side and whisking his tail which was 
somehow very persuasive. The others said of Squealer that he 
could turn black into white. 
 



14                                                                            Animal Farm 
 
 
These three had elaborated old Major's teachings into a 
complete system of thought, to which they gave the name of 
Animalism. Several nights a week, after Mr. Jones was asleep, 
they held secret meetings in the barn and expounded the 
principles of Animalism to the others. At the beginning they 
met with much stupidity and apathy. Some of the animals 
talked of the duty of loyalty to Mr. Jones, whom they referred 
to as "Master," or made elementary remarks such as "Mr. Jones 
feeds us. If he were gone, we should starve to death." Others 
asked such questions as "Why should we care what happens 
after we are dead?" or "If this Rebellion is to happen anyway, 
what difference does it make whether we work for it or not?", 
and the pigs had great difficulty in making them see that this 
was contrary to the spirit of Animalism. The stupidest 
questions of all were asked by Mollie, the white mare. The 
very first question she asked Snowball was: "Will there still be 
sugar after the Rebellion ?"  
 
"No," said Snowball firmly. "We have no means of making 
sugar on this farm. Besides, you do not need sugar. You will 
have all the oats and hay you want". 
 
"And shall I still be allowed to wear ribbons in my mane?" 
asked Mollie. 
 
"Comrade," said Snowball, "those ribbons that you are so 
devoted to are the badge of slavery. Can you not understand 
that liberty is worth more than ribbons ?"  
 
Mollie agreed, but she did not sound very convinced. 
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The pigs had an even harder struggle to counteract the lies put 
about by Moses, the tame raven. Moses, who was Mr. Jones's 
especial pet, was a spy and a tale-bearer, but he was also a 
clever talker. He claimed to know of the existence of a 
mysterious country called Sugarcandy Mountain, to which all 
animals went when they died. It was situated somewhere up in 
the sky, a little distance beyond the clouds, Moses said. In 
Sugarcandy Mountain it was Sunday seven days a week, clover 
was in season all the year round, and lump sugar and linseed 
cake grew on the hedges. The animals hated Moses because he 
told tales and did no work, but some of them believed in 
Sugarcandy Mountain, and the pigs had to argue very hard to 
persuade them that there was no such place. 
 
Their most faithful disciples were the two cart-horses, Boxer 
and Clover. These two had great difficulty in thinking anything 
out for themselves, but having once accepted the pigs as their 
teachers, they absorbed everything that they were told, and 
passed it on to the other animals by simple arguments. They 
were unfailing in their attendance at the secret meetings in the 
barn, and led the singing of 'Beasts of England', with which the 
meetings always ended. 
 
Now, as it turned out, the Rebellion was achieved much earlier 
and more easily than anyone had expected. In past years Mr. 
Jones, although a hard master, had been a capable farmer, but 
of late he had fallen on evil days. He had become much 
disheartened after losing money in a lawsuit, and had taken to 
drinking more than was good for him. For whole days at a time 
he would lounge in his Windsor chair in the kitchen, reading 
the newspapers, drinking, and occasionally feeding Moses on 
crusts of bread soaked in beer. His men were idle and 
dishonest, the fields were full of weeds, the buildings wanted 
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roofing, the hedges were neglected, and the animals were 
underfed. 
 
June came and the hay was almost ready for cutting. On 
Midsummer's Eve, which was a Saturday, Mr. Jones went into 
Willingdon and got so drunk at the Red Lion that he did not 
come back till midday on Sunday. The men had milked the 
cows in the early morning and then had gone out rabbiting, 
without bothering to feed the animals. When Mr. Jones got 
back he immediately went to sleep on the drawing-room sofa 
with the News of the World over his face, so that when 
evening came, the animals were still unfed. At last they could 
stand it no longer. One of the cows broke in the door of the 
store-shed with her horn and all the animals began to help 
themselves from the bins. It was just then that Mr. Jones woke 
up. The next moment he and his four men were in the store-
shed with whips in their hands, lashing out in all directions. 
This was more than the hungry animals could bear. With one 
accord, though nothing of the kind had been planned 
beforehand, they flung themselves upon their tormentors. Jones 
and his men suddenly found themselves being butted and 
kicked from all sides. The situation was quite out of their 
control. They had never seen animals behave like this before, 
and this sudden uprising of creatures whom they were used to 
thrashing and maltreating just as they chose, frightened them 
almost out of their wits. After only a moment or two they gave 
up trying to defend themselves and took to their heels. A 
minute later all five of them were in full flight down the cart-
track that led to the main road, with the animals pursuing them 
in triumph. 
 
Mrs. Jones looked out of the bedroom window, saw what was 
happening, hurriedly flung a few possessions into a carpet bag, 
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and slipped out of the farm by another way. Moses sprang off 
his perch and flapped after her, croaking loudly. Meanwhile 
the animals had chased Jones and his men out on to the road 
and slammed the five-barred gate behind them. And so, almost 
before they knew what was happening, the Rebellion had been 
successfully carried through: Jones was expelled, and the 
Manor Farm was theirs. 
 
For the first few minutes the animals could hardly believe in 
their good fortune. Their first act was to gallop in a body right 
round the boundaries of the farm, as though to make quite sure 
that no human being was hiding anywhere upon it; then they 
raced back to the farm buildings to wipe out the last traces of 
Jones's hated reign. The harness-room at the end of the stables 
was broken open; the bits, the nose-rings, the dog-chains, the 
cruel knives with which Mr. Jones had been used to castrate 
the pigs and lambs, were all flung down the well. The reins, the 
halters, the blinkers, the degrading nosebags, were thrown on 
to the rubbish fire which was burning in the yard. So were the 
whips. All the animals capered with joy when they saw the 
whips going up in flames. Snowball also threw on to the fire 
the ribbons with which the horses' manes and tails had usually 
been decorated on market days. 
 
"Ribbons," he said, "should be considered as clothes, which are 
the mark of a human being. All animals should go naked". 
 
When Boxer heard this he fetched the small straw hat which he 
wore in summer to keep the flies out of his ears, and flung it on 
to the fire with the rest. 
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In a very little while the animals had destroyed everything that 
reminded them of Mr. Jones. Napoleon then led them back to 
the store-shed and served out a double ration of corn to 
everybody, with two biscuits for each dog. Then they sang 
'Beasts of England' from end to end seven times running, and 
after that they settled down for the night and slept as they had 
never slept before. 
 
But they woke at dawn as usual, and suddenly remembering 
the glorious thing that had happened, they all raced out into the 
pasture together. A little way down the pasture there was a 
knoll that commanded a view of most of the farm. The animals 
rushed to the top of it and gazed round them in the clear 
morning light. Yes, it was theirs--everything that they could 
see was theirs! In the ecstasy of that thought they gambolled 
round and round, they hurled themselves into the air in great 
leaps of excitement. They rolled in the dew, they cropped 
mouthfuls of the sweet summer grass, they kicked up clods of 
the black earth and snuffed its rich scent. Then they made a 
tour of inspection of the whole farm and surveyed with 
speechless admiration the ploughland, the hayfield, the 
orchard, the pool, the spinney. It was as though they had never 
seen these things before, and even now they could hardly 
believe that it was all their own. 
 
Then they filed back to the farm buildings and halted in silence 
outside the door of the farmhouse. That was theirs too, but they 
were frightened to go inside. After a moment, however, 
Snowball and Napoleon butted the door open with their 
shoulders and the animals entered in single file, walking with 
the utmost care for fear of disturbing anything. They tiptoed 
from room to room, afraid to speak above a whisper and gazing 
with a kind of awe at the unbelievable luxury, at the beds with 
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their feather mattresses, the looking-glasses, the horsehair sofa, 
the Brussels carpet, the lithograph of Queen Victoria over the 
drawing-room mantelpiece. They were lust coming down the 
stairs when Mollie was discovered to be missing. Going back, 
the others found that she had remained behind in the best 
bedroom. She had taken a piece of blue ribbon from Mrs. 
Jones's dressing-table, and was holding it against her shoulder 
and admiring herself in the glass in a very foolish manner. The 
others reproached her sharply, and they went outside. Some 
hams hanging in the kitchen were taken out for burial, and the 
barrel of beer in the scullery was stove in with a kick from 
Boxer's hoof, otherwise nothing in the house was touched. A 
unanimous resolution was passed on the spot that the 
farmhouse should be preserved as a museum. All were agreed 
that no animal must ever live there. 
 
The animals had their breakfast, and then Snowball and 
Napoleon called them together again. 
 
"Comrades," said Snowball, "it is half-past six and we have a 
long day before us. Today we begin the hay harvest. But there 
is another matter that must be attended to first". 
 
The pigs now revealed that during the past three months they 
had taught themselves to read and write from an old spelling 
book which had belonged to Mr. Jones's children and which 
had been thrown on the rubbish heap. Napoleon sent for pots of 
black and white paint and led the way down to the five-barred 
gate that gave on to the main road. Then Snowball (for it was 
Snowball who was best at writing) took a brush between the 
two knuckles of his trotter, painted out MANOR FARM from 
the top bar of the gate and in its place painted ANIMAL 
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FARM. This was to be the name of the farm from now 
onwards. After this they went back to the farm buildings, 
where Snowball and Napoleon sent for a ladder which they 
caused to be set against the end wall of the big barn. They 
explained that by their studies of the past three months the pigs 
had succeeded in reducing the principles of Animalism to 
Seven Commandments. These Seven Commandments would 
now be inscribed on the wall; they would form an unalterable 
law by which all the animals on Animal Farm must live for 
ever after. With some difficulty (for it is not easy for a pig to 
balance himself on a ladder) Snowball climbed up and set to 
work, with Squealer a few rungs below him holding the paint-
pot. The Commandments were written on the tarred wall in 
great white letters that could be read thirty yards away. They 
ran thus: 
 
 
THE SEVEN COMMANDMENTS 
 

1. Whatever goes upon two legs is an enemy. 
2. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend. 
3. No animal shall wear clothes. 
4. No animal shall sleep in a bed. 
5. No animal shall drink alcohol. 
6. No animal shall kill any other animal. 
7. All animals are equal. 

 
 
It was very neatly written, and except that "friend" was written 
"freind" and one of the "S's" was the wrong way round, the 
spelling was correct all the way through. Snowball read it 
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aloud for the benefit of the others. All the animals nodded in 
complete agreement, and the cleverer ones at once began to 
learn the Commandments by heart. 
 
"Now, comrades," cried Snowball, throwing down the paint-
brush, "to the hayfield! Let us make it a point of honour to get 
in the harvest more quickly than Jones and his men could do". 
 
But at this moment the three cows, who had seemed uneasy for 
some time past, set up a loud lowing. They had not been 
milked for twenty-four hours, and their udders were almost 
bursting. After a little thought, the pigs sent for buckets and 
milked the cows fairly successfully, their trotters being well 
adapted to this task. Soon there were five buckets of frothing 
creamy milk at which many of the animals looked with 
considerable interest. 
 
"What is going to happen to all that milk?" said someone. 
 
"Jones used sometimes to mix some of it in our mash," said one 
of the hens. 
 
"Never mind the milk, comrades!" cried Napoleon, placing 
himself in front of the buckets. "That will be attended to. The 
harvest is more important. Comrade Snowball will lead the 
way. I shall follow in a few minutes. Forward, comrades! The 
hay is waiting". 
 
So the animals trooped down to the hayfield to begin the 
harvest, and when they came back in the evening it was noticed 
that the milk had disappeared. 





Chapter III 
 
 
 
How they toiled and sweated to get the hay in! But their efforts 
were rewarded, for the harvest was an even bigger success than 
they had hoped. 
 
Sometimes the work was hard; the implements had been 
designed for human beings and not for animals, and it was a 
great drawback that no animal was able to use any tool that 
involved standing on his hind legs. But the pigs were so clever 
that they could think of a way round every difficulty. As for 
the horses, they knew every inch of the field, and in fact 
understood the business of mowing and raking far better than 
Jones and his men had ever done. The pigs did not actually 
work, but directed and supervised the others. With their 
superior knowledge it was natural that they should assume the 
leadership. Boxer and Clover would harness themselves to the 
cutter or the horse-rake (no bits or reins were needed in these 
days, of course) and tramp steadily round and round the field 
with a pig walking behind and calling out "Gee up, comrade!" 
or "Whoa back, comrade!" as the case might be. And every 
animal down to the humblest worked at turning the hay and 
gathering it. Even the ducks and hens toiled to and fro all day 
in the sun, carrying tiny wisps of hay in their beaks. In the end 
they finished the harvest in two days' less time than it had 
usually taken Jones and his men. Moreover, it was the biggest 
harvest that the farm had ever seen. There was no wastage 
whatever; the hens and ducks with their sharp eyes had 
gathered up the very last stalk. And not an animal on the farm 
had stolen so much as a mouthful. 



24                                                                            Animal Farm 
 
 
All through that summer the work of the farm went like 
clockwork. The animals were happy as they had never 
conceived it possible to be. Every mouthful of food was an 
acute positive pleasure, now that it was truly their own food, 
produced by themselves and for themselves, not doled out to 
them by a grudging master. With the worthless parasitical 
human beings gone, there was more for everyone to eat. There 
was more leisure too, inexperienced though the animals were. 
They met with many difficulties--for instance, later in the year, 
when they harvested the corn, they had to tread it out in the 
ancient style and blow away the chaff with their breath, since 
the farm possessed no threshing machine--but the pigs with 
their cleverness and Boxer with his tremendous muscles 
always pulled them through. Boxer was the admiration of 
everybody. He had been a hard worker even in Jones's time, 
but now he seemed more like three horses than one; there were 
days when the entire work of the farm seemed to rest on his 
mighty shoulders. From morning to night he was pushing and 
pulling, always at the spot where the work was hardest. He had 
made an arrangement with one of the cockerels to call him in 
the mornings half an hour earlier than anyone else, and would 
put in some volunteer labour at whatever seemed to be most 
needed, before the regular day's work began. His answer to 
every problem, every setback, was "I will work harder!"--
which he had adopted as his personal motto. 
 
But everyone worked according to his capacity The hens and 
ducks, for instance, saved five bushels of corn at the harvest by 
gathering up the stray grains. Nobody stole, nobody grumbled 
over his rations, the quarrelling and biting and jealousy which 
had been normal features of life in the old days had almost 
disappeared. Nobody shirked--or almost nobody. Mollie, it was 
true, was not good at getting up in the mornings, and had a way 
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of leaving work early on the ground that there was a stone in 
her hoof. And the behaviour of the cat was somewhat peculiar. 
It was soon noticed that when there was work to be done the 
cat could never be found. She would vanish for hours on end, 
and then reappear at meal-times, or in the evening after work 
was over, as though nothing had happened. But she always 
made such excellent excuses, and purred so affectionately, that 
it was impossible not to believe in her good intentions. Old 
Benjamin, the donkey, seemed quite unchanged since the 
Rebellion. He did his work in the same slow obstinate way as 
he had done it in Jones's time, never shirking and never 
volunteering for extra work either. About the Rebellion and its 
results he would express no opinion. When asked whether he 
was not happier now that Jones was gone, he would say only 
"Donkeys live a long time. None of you has ever seen a dead 
donkey," and the others had to be content with this cryptic 
answer. 
 
On Sundays there was no work. Breakfast was an hour later 
than usual, and after breakfast there was a ceremony which 
was observed every week without fail. First came the hoisting 
of the flag. Snowball had found in the harness-room an old 
green tablecloth of Mrs. Jones's and had painted on it a hoof 
and a horn in white. This was run up the flagstaff in the 
farmhouse garden every Sunday morning. The flag was green, 
Snowball explained, to represent the green fields of England, 
while the hoof and horn signified the future Republic of the 
Animals which would arise when the human race had been 
finally overthrown. After the hoisting of the flag all the 
animals trooped into the big barn for a general assembly which 
was known as the Meeting. Here the work of the coming week 
was planned out and resolutions were put forward and debated. 
It was always the pigs who put forward the resolutions. The 
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other animals understood how to vote, but could never think of 
any resolutions of their own. Snowball and Napoleon were by 
far the most active in the debates. But it was noticed that these 
two were never in agreement: whatever suggestion either of 
them made, the other could be counted on to oppose it. Even 
when it was resolved--a thing no one could object to in itself--
to set aside the small paddock behind the orchard as a home of 
rest for animals who were past work, there was a stormy debate 
over the correct retiring age for each class of animal. The 
Meeting always ended with the singing of 'Beasts of England', 
and the afternoon was given up to recreation. 
 
The pigs had set aside the harness-room as a headquarters for 
themselves. Here, in the evenings, they studied blacksmithing, 
carpentering, and other necessary arts from books which they 
had brought out of the farmhouse. Snowball also busied 
himself with organising the other animals into what he called 
Animal Committees. He was indefatigable at this. He formed 
the Egg Production Committee for the hens, the Clean Tails 
League for the cows, the Wild Comrades' Re-education 
Committee (the object of this was to tame the rats and rabbits), 
the Whiter Wool Movement for the sheep, and various others, 
besides instituting classes in reading and writing. On the 
whole, these projects were a failure. The attempt to tame the 
wild creatures, for instance, broke down almost immediately. 
They continued to behave very much as before, and when 
treated with generosity, simply took advantage of it. The cat 
joined the Re-education Committee and was very active in it 
for some days. She was seen one day sitting on a roof and 
talking to some sparrows who were just out of her reach. She 
was telling them that all animals were now comrades and that 
any sparrow who chose could come and perch on her paw; but 
the sparrows kept their distance. 
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The reading and writing classes, however, were a great 
success. By the autumn almost every animal on the farm was 
literate in some degree. 
 
As for the pigs, they could already read and write perfectly. 
The dogs learned to read fairly well, but were not interested in 
reading anything except the Seven Commandments. Muriel, 
the goat, could read somewhat better than the dogs, and 
sometimes used to read to the others in the evenings from 
scraps of newspaper which she found on the rubbish heap. 
Benjamin could read as well as any pig, but never exercised his 
faculty. So far as he knew, he said, there was nothing worth 
reading. Clover learnt the whole alphabet, but could not put 
words together. Boxer could not get beyond the letter D. He 
would trace out A, B, C, D, in the dust with his great hoof, and 
then would stand staring at the letters with his ears back, 
sometimes shaking his forelock, trying with all his might to 
remember what came next and never succeeding. On several 
occasions, indeed, he did learn E, F, G, H, but by the time he 
knew them, it was always discovered that he had forgotten A, 
B, C, and D. Finally he decided to be content with the first four 
letters, and used to write them out once or twice every day to 
refresh his memory. Mollie refused to learn any but the six 
letters which spelt her own name. She would form these very 
neatly out of pieces of twig, and would then decorate them 
with a flower or two and walk round them admiring them. 
 
None of the other animals on the farm could get further than 
the letter A. It was also found that the stupider animals, such as 
the sheep, hens, and ducks, were unable to learn the Seven 
Commandments by heart. After much thought Snowball 
declared that the Seven Commandments could in effect be 
reduced to a single maxim, namely: "Four legs good, two legs 
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bad." This, he said, contained the essential principle of 
Animalism. Whoever had thoroughly grasped it would be safe 
from human influences. The birds at first objected, since it 
seemed to them that they also had two legs, but Snowball 
proved to them that this was not so. 
 
"A bird's wing, comrades," he said, "is an organ of propulsion 
and not of manipulation. It should therefore be regarded as a 
leg. The distinguishing mark of man is the HAND, the 
instrument with which he does all his mischief". 
 
The birds did not understand Snowball's long words, but they 
accepted his explanation, and all the humbler animals set to 
work to learn the new maxim by heart. FOUR LEGS GOOD, 
TWO LEGS BAD, was inscribed on the end wall of the barn, 
above the Seven Commandments and in bigger letters When 
they had once got it by heart, the sheep developed a great 
liking for this maxim, and often as they lay in the field they 
would all start bleating "Four legs good, two legs bad! Four 
legs good, two legs bad!" and keep it up for hours on end, 
never growing tired of it. 
 
Napoleon took no interest in Snowball's committees. He said 
that the education of the young was more important than 
anything that could be done for those who were already grown 
up. It happened that Jessie and Bluebell had both whelped soon 
after the hay harvest, giving birth between them to nine sturdy 
puppies. As soon as they were weaned, Napoleon took them 
away from their mothers, saying that he would make himself 
responsible for their education. He took them up into a loft 
which could only be reached by a ladder from the harness-
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room, and there kept them in such seclusion that the rest of the 
farm soon forgot their existence. 
 
The mystery of where the milk went to was soon cleared up. It 
was mixed every day into the pigs' mash. The early apples 
were now ripening, and the grass of the orchard was littered 
with windfalls. The animals had assumed as a matter of course 
that these would be shared out equally; one day, however, the 
order went forth that all the windfalls were to be collected and 
brought to the harness-room for the use of the pigs. At this 
some of the other animals murmured, but it was no use. All the 
pigs were in full agreement on this point, even Snowball and 
Napoleon. Squealer was sent to make the necessary 
explanations to the others. 
 
"Comrades!" he cried. "You do not imagine, I hope, that we 
pigs are doing this in a spirit of selfishness and privilege? 
Many of us actually dislike milk and apples. I dislike them 
myself. Our sole object in taking these things is to preserve our 
health. Milk and apples (this has been proved by Science, 
comrades) contain substances absolutely necessary to the well-
being of a pig. We pigs are brainworkers. The whole 
management and organisation of this farm depend on us. Day 
and night we are watching over your welfare. It is for YOUR 
sake that we drink that milk and eat those apples. Do you know 
what would happen if we pigs failed in our duty? Jones would 
come back! Yes, Jones would come back! Surely, comrades," 
cried Squealer almost pleadingly, skipping from side to side 
and whisking his tail, "surely there is no one among you who 
wants to see Jones come back ?"  
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Now if there was one thing that the animals were completely 
certain of, it was that they did not want Jones back. When it 
was put to them in this light, they had no more to say. The 
importance of keeping the pigs in good health was all too 
obvious. So it was agreed without further argument that the 
milk and the windfall apples (and also the main crop of apples 
when they ripened) should be reserved for the pigs alone. 







Chapter IV 
 
 
 
By the late summer the news of what had happened on Animal 
Farm had spread across half the county. Every day Snowball 
and Napoleon sent out flights of pigeons whose instructions 
were to mingle with the animals on neighbouring farms, tell 
them the story of the Rebellion, and teach them the tune of 
'Beasts of England '.  
 
Most of this time Mr. Jones had spent sitting in the taproom of 
the Red Lion at Willingdon, complaining to anyone who would 
listen of the monstrous injustice he had suffered in being 
turned out of his property by a pack of good-for-nothing 
animals. The other farmers sympathised in principle, but they 
did not at first give him much help. At heart, each of them was 
secretly wondering whether he could not somehow turn Jones's 
misfortune to his own advantage. It was lucky that the owners 
of the two farms which adjoined Animal Farm were on 
permanently bad terms. One of them, which was named 
Foxwood, was a large, neglected, old-fashioned farm, much 
overgrown by woodland, with all its pastures worn out and its 
hedges in a disgraceful condition. Its owner, Mr. Pilkington, 
was an easy-going gentleman farmer who spent most of his 
time in fishing or hunting according to the season. The other 
farm, which was called Pinchfield, was smaller and better kept. 
Its owner was a Mr. Frederick, a tough, shrewd man, 
perpetually involved in lawsuits and with a name for driving 
hard bargains. These two disliked each other so much that it 
was difficult for them to come to any agreement, even in 
defence of their own interests. 
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Nevertheless, they were both thoroughly frightened by the 
rebellion on Animal Farm, and very anxious to prevent their 
own animals from learning too much about it. At first they 
pretended to laugh to scorn the idea of animals managing a 
farm for themselves. The whole thing would be over in a 
fortnight, they said. They put it about that the animals on the 
Manor Farm (they insisted on calling it the Manor Farm; they 
would not tolerate the name "Animal Farm") were perpetually 
fighting among themselves and were also rapidly starving to 
death. When time passed and the animals had evidently not 
starved to death, Frederick and Pilkington changed their tune 
and began to talk of the terrible wickedness that now flourished 
on Animal Farm. It was given out that the animals there 
practised cannibalism, tortured one another with red-hot 
horseshoes, and had their females in common. This was what 
came of rebelling against the laws of Nature, Frederick and 
Pilkington said. 
 
However, these stories were never fully believed. Rumours of 
a wonderful farm, where the human beings had been turned out 
and the animals managed their own affairs, continued to 
circulate in vague and distorted forms, and throughout that year 
a wave of rebelliousness ran through the countryside. Bulls 
which had always been tractable suddenly turned savage, sheep 
broke down hedges and devoured the clover, cows kicked the 
pail over, hunters refused their fences and shot their riders on 
to the other side. Above all, the tune and even the words of 
'Beasts of England' were known everywhere. It had spread with 
astonishing speed. The human beings could not contain their 
rage when they heard this song, though they pretended to think 
it merely ridiculous. They could not understand, they said, how 
even animals could bring themselves to sing such contemptible 
rubbish. Any animal caught singing it was given a flogging on 
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the spot. And yet the song was irrepressible. The blackbirds 
whistled it in the hedges, the pigeons cooed it in the elms, it 
got into the din of the smithies and the tune of the church bells. 
And when the human beings listened to it, they secretly 
trembled, hearing in it a prophecy of their future doom. 
 
Early in October, when the corn was cut and stacked and some 
of it was already threshed, a flight of pigeons came whirling 
through the air and alighted in the yard of Animal Farm in the 
wildest excitement. Jones and all his men, with half a dozen 
others from Foxwood and Pinchfield, had entered the five-
barred gate and were coming up the cart-track that led to the 
farm. They were all carrying sticks, except Jones, who was 
marching ahead with a gun in his hands. Obviously they were 
going to attempt the recapture of the farm. 
 
This had long been expected, and all preparations had been 
made. Snowball, who had studied an old book of Julius 
Caesar's campaigns which he had found in the farmhouse, was 
in charge of the defensive operations. He gave his orders 
quickly, and in a couple of minutes every animal was at his 
post. 
 
As the human beings approached the farm buildings, Snowball 
launched his first attack. All the pigeons, to the number of 
thirty-five, flew to and fro over the men's heads and muted 
upon them from mid-air; and while the men were dealing with 
this, the geese, who had been hiding behind the hedge, rushed 
out and pecked viciously at the calves of their legs. However, 
this was only a light skirmishing manoeuvre, intended to create 
a little disorder, and the men easily drove the geese off with 
their sticks. Snowball now launched his second line of attack. 
Muriel, Benjamin, and all the sheep, with Snowball at the head 
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of them, rushed forward and prodded and butted the men from 
every side, while Benjamin turned around and lashed at them 
with his small hoofs. But once again the men, with their sticks 
and their hobnailed boots, were too strong for them; and 
suddenly, at a squeal from Snowball, which was the signal for 
retreat, all the animals turned and fled through the gateway into 
the yard. 
 
The men gave a shout of triumph. They saw, as they imagined, 
their enemies in flight, and they rushed after them in disorder. 
This was just what Snowball had intended. As soon as they 
were well inside the yard, the three horses, the three cows, and 
the rest of the pigs, who had been lying in ambush in the 
cowshed, suddenly emerged in their rear, cutting them off. 
Snowball now gave the signal for the charge. He himself 
dashed straight for Jones. Jones saw him coming, raised his 
gun and fired. The pellets scored bloody streaks along 
Snowball's back, and a sheep dropped dead. Without halting 
for an instant, Snowball flung his fifteen stone against Jones's 
legs. Jones was hurled into a pile of dung and his gun flew out 
of his hands. But the most terrifying spectacle of all was 
Boxer, rearing up on his hind legs and striking out with his 
great iron-shod hoofs like a stallion. His very first blow took a 
stable-lad from Foxwood on the skull and stretched him 
lifeless in the mud. At the sight, several men dropped their 
sticks and tried to run. Panic overtook them, and the next 
moment all the animals together were chasing them round and 
round the yard. They were gored, kicked, bitten, trampled on. 
There was not an animal on the farm that did not take 
vengeance on them after his own fashion. Even the cat 
suddenly leapt off a roof onto a cowman's shoulders and sank 
her claws in his neck, at which he yelled horribly. At a moment 
when the opening was clear, the men were glad enough to rush 
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out of the yard and make a bolt for the main road. And so 
within five minutes of their invasion they were in ignominious 
retreat by the same way as they had come, with a flock of 
geese hissing after them and pecking at their calves all the way. 
 
All the men were gone except one. Back in the yard Boxer was 
pawing with his hoof at the stable-lad who lay face down in the 
mud, trying to turn him over. The boy did not stir. 
 
"He is dead," said Boxer sorrowfully. "I had no intention of 
doing that. I forgot that I was wearing iron shoes. Who will 
believe that I did not do this on purpose ?"  
 
"No sentimentality, comrade!" cried Snowball from whose 
wounds the blood was still dripping. "War is war. The only 
good human being is a dead one". 
 
"I have no wish to take life, not even human life," repeated 
Boxer, and his eyes were full of tears. 
 
"Where is Mollie?" exclaimed somebody. 
 
Mollie in fact was missing. For a moment there was great 
alarm; it was feared that the men might have harmed her in 
some way, or even carried her off with them. In the end, 
however, she was found hiding in her stall with her head buried 
among the hay in the manger. She had taken to flight as soon 
as the gun went off. And when the others came back from 
looking for her, it was to find that the stable-lad, who in fact 
was only stunned, had already recovered and made off. 
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The animals had now reassembled in the wildest excitement, 
each recounting his own exploits in the battle at the top of his 
voice. An impromptu celebration of the victory was held 
immediately. The flag was run up and 'Beasts of England' was 
sung a number of times, then the sheep who had been killed 
was given a solemn funeral, a hawthorn bush being planted on 
her grave. At the graveside Snowball made a little speech, 
emphasising the need for all animals to be ready to die for 
Animal Farm if need be. 
 
The animals decided unanimously to create a military 
decoration, "Animal Hero, First Class," which was conferred 
there and then on Snowball and Boxer. It consisted of a brass 
medal (they were really some old horse-brasses which had 
been found in the harness-room), to be worn on Sundays and 
holidays. There was also "Animal Hero, Second Class," which 
was conferred posthumously on the dead sheep. 
 
There was much discussion as to what the battle should be 
called. In the end, it was named the Battle of the Cowshed, 
since that was where the ambush had been sprung. Mr. Jones's 
gun had been found lying in the mud, and it was known that 
there was a supply of cartridges in the farmhouse. It was 
decided to set the gun up at the foot of the Flagstaff, like a 
piece of artillery, and to fire it twice a year--once on October 
the twelfth, the anniversary of the Battle of the Cowshed, and 
once on Midsummer Day, the anniversary of the Rebellion. 
 







 

 

Chapter V 
 
 
 
As winter drew on, Mollie became more and more 
troublesome. She was late for work every morning and excused 
herself by saying that she had overslept, and she complained of 
mysterious pains, although her appetite was excellent. On 
every kind of pretext she would run away from work and go to 
the drinking pool, where she would stand foolishly gazing at 
her own reflection in the water. But there were also rumours of 
something more serious. One day, as Mollie strolled blithely 
into the yard, flirting her long tail and chewing at a stalk of 
hay, Clover took her aside. 
 
"Mollie," she said, "I have something very serious to say to 
you. This morning I saw you looking over the hedge that 
divides Animal Farm from Foxwood. One of Mr. Pilkington's 
men was standing on the other side of the hedge. And--I was a 
long way away, but I am almost certain I saw this--he was 
talking to you and you were allowing him to stroke your nose. 
What does that mean, Mollie ?"  
 
"He didn't! I wasn't! It isn't true!" cried Mollie, beginning to 
prance about and paw the ground. 
 
"Mollie! Look me in the face. Do you give me your word of 
honour that that man was not stroking your nose ?"  
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"It isn't true!" repeated Mollie, but she could not look Clover in 
the face, and the next moment she took to her heels and 
galloped away into the field. 
 
A thought struck Clover. Without saying anything to the 
others, she went to Mollie's stall and turned over the straw with 
her hoof. Hidden under the straw was a little pile of lump sugar 
and several bunches of ribbon of different colours. 
 
Three days later Mollie disappeared. For some weeks nothing 
was known of her whereabouts, then the pigeons reported that 
they had seen her on the other side of Willingdon. She was 
between the shafts of a smart dogcart painted red and black, 
which was standing outside a public-house. A fat red-faced 
man in check breeches and gaiters, who looked like a publican, 
was stroking her nose and feeding her with sugar. Her coat was 
newly clipped and she wore a scarlet ribbon round her 
forelock. She appeared to be enjoying herself, so the pigeons 
said. None of the animals ever mentioned Mollie again. 
 
In January there came bitterly hard weather. The earth was like 
iron, and nothing could be done in the fields. Many meetings 
were held in the big barn, and the pigs occupied themselves 
with planning out the work of the coming season. It had come 
to be accepted that the pigs, who were manifestly cleverer than 
the other animals, should decide all questions of farm policy, 
though their decisions had to be ratified by a majority vote. 
This arrangement would have worked well enough if it had not 
been for the disputes between Snowball and Napoleon. These 
two disagreed at every point where disagreement was possible. 
If one of them suggested sowing a bigger acreage with barley, 
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the other was certain to demand a bigger acreage of oats, and if 
one of them said that such and such a field was just right for 
cabbages, the other would declare that it was useless for 
anything except roots. Each had his own following, and there 
were some violent debates. At the Meetings Snowball often 
won over the majority by his brilliant speeches, but Napoleon 
was better at canvassing support for himself in between times. 
He was especially successful with the sheep. Of late the sheep 
had taken to bleating "Four legs good, two legs bad" both in 
and out of season, and they often interrupted the Meeting with 
this. It was noticed that they were especially liable to break 
into "Four legs good, two legs bad" at crucial moments in 
Snowball's speeches. Snowball had made a close study of some 
back numbers of the 'Farmer and Stockbreeder' which he had 
found in the farmhouse, and was full of plans for innovations 
and improvements. He talked learnedly about field drains, 
silage, and basic slag, and had worked out a complicated 
scheme for all the animals to drop their dung directly in the 
fields, at a different spot every day, to save the labour of 
cartage. Napoleon produced no schemes of his own, but said 
quietly that Snowball's would come to nothing, and seemed to 
be biding his time. But of all their controversies, none was so 
bitter as the one that took place over the windmill. 
 
In the long pasture, not far from the farm buildings, there was a 
small knoll which was the highest point on the farm. After 
surveying the ground, Snowball declared that this was just the 
place for a windmill, which could be made to operate a 
dynamo and supply the farm with electrical power. This would 
light the stalls and warm them in winter, and would also run a 
circular saw, a chaff-cutter, a mangel-slicer, and an electric 
milking machine. The animals had never heard of anything of 



44                                                                             Animal Farm 
 
 

 

this kind before (for the farm was an old-fashioned one and 
had only the most primitive machinery), and they listened in 
astonishment while Snowball conjured up pictures of fantastic 
machines which would do their work for them while they 
grazed at their ease in the fields or improved their minds with 
reading and conversation. 
 
Within a few weeks Snowball's plans for the windmill were 
fully worked out. The mechanical details came mostly from 
three books which had belonged to Mr. Jones--'One Thousand 
Useful Things to Do About the House', 'Every Man His Own 
Bricklayer', and 'Electricity for Beginners'. Snowball used as 
his study a shed which had once been used for incubators and 
had a smooth wooden floor, suitable for drawing on. He was 
closeted there for hours at a time. With his books held open by 
a stone, and with a piece of chalk gripped between the 
knuckles of his trotter, he would move rapidly to and fro, 
drawing in line after line and uttering little whimpers of 
excitement. Gradually the plans grew into a complicated mass 
of cranks and cog-wheels, covering more than half the floor, 
which the other animals found completely unintelligible but 
very impressive. All of them came to look at Snowball's 
drawings at least once a day. Even the hens and ducks came, 
and were at pains not to tread on the chalk marks. Only 
Napoleon held aloof. He had declared himself against the 
windmill from the start. One day, however, he arrived 
unexpectedly to examine the plans. He walked heavily round 
the shed, looked closely at every detail of the plans and snuffed 
at them once or twice, then stood for a little while 
contemplating them out of the corner of his eye; then suddenly 
he lifted his leg, urinated over the plans, and walked out 
without uttering a word. 
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The whole farm was deeply divided on the subject of the 
windmill. Snowball did not deny that to build it would be a 
difficult business. Stone would have to be carried and built up 
into walls, then the sails would have to be made and after that 
there would be need for dynamos and cables. (How these were 
to be procured, Snowball did not say.) But he maintained that it 
could all be done in a year. And thereafter, he declared, so 
much labour would be saved that the animals would only need 
to work three days a week. Napoleon, on the other hand, 
argued that the great need of the moment was to increase food 
production, and that if they wasted time on the windmill they 
would all starve to death. The animals formed themselves into 
two factions under the slogan, "Vote for Snowball and the 
three-day week" and "Vote for Napoleon and the full manger." 
Benjamin was the only animal who did not side with either 
faction. He refused to believe either that food would become 
more plentiful or that the windmill would save work. Windmill 
or no windmill, he said, life would go on as it had always gone 
on--that is, badly. 
 
Apart from the disputes over the windmill, there was the 
question of the defence of the farm. It was fully realised that 
though the human beings had been defeated in the Battle of the 
Cowshed they might make another and more determined 
attempt to recapture the farm and reinstate Mr. Jones. They had 
all the more reason for doing so because the news of their 
defeat had spread across the countryside and made the animals 
on the neighbouring farms more restive than ever. As usual, 
Snowball and Napoleon were in disagreement. According to 
Napoleon, what the animals must do was to procure firearms 
and train themselves in the use of them. According to 
Snowball, they must send out more and more pigeons and stir 



46                                                                             Animal Farm 
 
 

 

up rebellion among the animals on the other farms. The one 
argued that if they could not defend themselves they were 
bound to be conquered, the other argued that if rebellions 
happened everywhere they would have no need to defend 
themselves. The animals listened first to Napoleon, then to 
Snowball, and could not make up their minds which was right; 
indeed, they always found themselves in agreement with the 
one who was speaking at the moment. 
 
At last the day came when Snowball's plans were completed. 
At the Meeting on the following Sunday the question of 
whether or not to begin work on the windmill was to be put to 
the vote. When the animals had assembled in the big barn, 
Snowball stood up and, though occasionally interrupted by 
bleating from the sheep, set forth his reasons for advocating the 
building of the windmill. Then Napoleon stood up to reply. He 
said very quietly that the windmill was nonsense and that he 
advised nobody to vote for it, and promptly sat down again; he 
had spoken for barely thirty seconds, and seemed almost 
indifferent as to the effect he produced. At this Snowball 
sprang to his feet, and shouting down the sheep, who had 
begun bleating again, broke into a passionate appeal in favour 
of the windmill. Until now the animals had been about equally 
divided in their sympathies, but in a moment Snowball's 
eloquence had carried them away. In glowing sentences he 
painted a picture of Animal Farm as it might be when sordid 
labour was lifted from the animals' backs. His imagination had 
now run far beyond chaff-cutters and turnip-slicers. Electricity, 
he said, could operate threshing machines, ploughs, harrows, 
rollers, and reapers and binders, besides supplying every stall 
with its own electric light, hot and cold water, and an electric 
heater. By the time he had finished speaking, there was no 
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doubt as to which way the vote would go. But just at this 
moment Napoleon stood up and, casting a peculiar sidelong 
look at Snowball, uttered a high-pitched whimper of a kind no 
one had ever heard him utter before. 
 
At this there was a terrible baying sound outside, and nine 
enormous dogs wearing brass-studded collars came bounding 
into the barn. They dashed straight for Snowball, who only 
sprang from his place just in time to escape their snapping 
jaws. In a moment he was out of the door and they were after 
him. Too amazed and frightened to speak, all the animals 
crowded through the door to watch the chase. Snowball was 
racing across the long pasture that led to the road. He was 
running as only a pig can run, but the dogs were close on his 
heels. Suddenly he slipped and it seemed certain that they had 
him. Then he was up again, running faster than ever, then the 
dogs were gaining on him again. One of them all but closed his 
jaws on Snowball's tail, but Snowball whisked it free just in 
time. Then he put on an extra spurt and, with a few inches to 
spare, slipped through a hole in the hedge and was seen no 
more. 
 
Silent and terrified, the animals crept back into the barn. In a 
moment the dogs came bounding back. At first no one had 
been able to imagine where these creatures came from, but the 
problem was soon solved: they were the puppies whom 
Napoleon had taken away from their mothers and reared 
privately. Though not yet full-grown, they were huge dogs, and 
as fierce-looking as wolves. They kept close to Napoleon. It 
was noticed that they wagged their tails to him in the same way 
as the other dogs had been used to do to Mr. Jones. 
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Napoleon, with the dogs following him, now mounted on to the 
raised portion of the floor where Major had previously stood to 
deliver his speech. He announced that from now on the 
Sunday-morning Meetings would come to an end. They were 
unnecessary, he said, and wasted time. In future all questions 
relating to the working of the farm would be settled by a 
special committee of pigs, presided over by himself. These 
would meet in private and afterwards communicate their 
decisions to the others. The animals would still assemble on 
Sunday mornings to salute the flag, sing 'Beasts of England', 
and receive their orders for the week; but there would be no 
more debates. 
 
In spite of the shock that Snowball's expulsion had given them, 
the animals were dismayed by this announcement. Several of 
them would have protested if they could have found the right 
arguments. Even Boxer was vaguely troubled. He set his ears 
back, shook his forelock several times, and tried hard to 
marshal his thoughts; but in the end he could not think of 
anything to say. Some of the pigs themselves, however, were 
more articulate. Four young porkers in the front row uttered 
shrill squeals of disapproval, and all four of them sprang to 
their feet and began speaking at once. But suddenly the dogs 
sitting round Napoleon let out deep, menacing growls, and the 
pigs fell silent and sat down again. Then the sheep broke out 
into a tremendous bleating of "Four legs good, two legs bad!" 
which went on for nearly a quarter of an hour and put an end to 
any chance of discussion. 
 
Afterwards Squealer was sent round the farm to explain the 
new arrangement to the others. 
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"Comrades," he said, "I trust that every animal here appreciates 
the sacrifice that Comrade Napoleon has made in taking this 
extra labour upon himself. Do not imagine, comrades, that 
leadership is a pleasure! On the contrary, it is a deep and heavy 
responsibility. No one believes more firmly than Comrade 
Napoleon that all animals are equal. He would be only too 
happy to let you make your decisions for yourselves. But 
sometimes you might make the wrong decisions, comrades, 
and then where should we be? Suppose you had decided to 
follow Snowball, with his moonshine of windmills--Snowball, 
who, as we now know, was no better than a criminal ?"  
 
"He fought bravely at the Battle of the Cowshed," said 
somebody. 
 
"Bravery is not enough," said Squealer. "Loyalty and obedience 
are more important. And as to the Battle of the Cowshed, I 
believe the time will come when we shall find that Snowball's 
part in it was much exaggerated. Discipline, comrades, iron 
discipline! That is the watchword for today. One false step, and 
our enemies would be upon us. Surely, comrades, you do not 
want Jones back ?"  
 
Once again this argument was unanswerable. Certainly the 
animals did not want Jones back; if the holding of debates on 
Sunday mornings was liable to bring him back, then the 
debates must stop. Boxer, who had now had time to think 
things over, voiced the general feeling by saying: "If Comrade 
Napoleon says it, it must be right." And from then on he 
adopted the maxim, "Napoleon is always right," in addition to 
his private motto of "I will work harder". 
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By this time the weather had broken and the spring ploughing 
had begun. The shed where Snowball had drawn his plans of 
the windmill had been shut up and it was assumed that the 
plans had been rubbed off the floor. Every Sunday morning at 
ten o'clock the animals assembled in the big barn to receive 
their orders for the week. The skull of old Major, now clean of 
flesh, had been disinterred from the orchard and set up on a 
stump at the foot of the flagstaff, beside the gun. After the 
hoisting of the flag, the animals were required to file past the 
skull in a reverent manner before entering the barn. Nowadays 
they did not sit all together as they had done in the past. 
Napoleon, with Squealer and another pig named Minimus, who 
had a remarkable gift for composing songs and poems, sat on 
the front of the raised platform, with the nine young dogs 
forming a semicircle round them, and the other pigs sitting 
behind. The rest of the animals sat facing them in the main 
body of the barn. Napoleon read out the orders for the week in 
a gruff soldierly style, and after a single singing of 'Beasts of 
England', all the animals dispersed. 
 
On the third Sunday after Snowball's expulsion, the animals 
were somewhat surprised to hear Napoleon announce that the 
windmill was to be built after all. He did not give any reason 
for having changed his mind, but merely warned the animals 
that this extra task would mean very hard work, it might even 
be necessary to reduce their rations. The plans, however, had 
all been prepared, down to the last detail. A special committee 
of pigs had been at work upon them for the past three weeks. 
The building of the windmill, with various other 
improvements, was expected to take two years. 
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That evening Squealer explained privately to the other animals 
that Napoleon had never in reality been opposed to the 
windmill. On the contrary, it was he who had advocated it in 
the beginning, and the plan which Snowball had drawn on the 
floor of the incubator shed had actually been stolen from 
among Napoleon's papers. The windmill was, in fact, 
Napoleon's own creation. Why, then, asked somebody, had he 
spoken so strongly against it? Here Squealer looked very sly. 
That, he said, was Comrade Napoleon's cunning. He had 
SEEMED to oppose the windmill, simply as a manoeuvre to 
get rid of Snowball, who was a dangerous character and a bad 
influence. Now that Snowball was out of the way, the plan 
could go forward without his interference. This, said Squealer, 
was something called tactics. He repeated a number of times, 
"Tactics, comrades, tactics!" skipping round and whisking his 
tail with a merry laugh. The animals were not certain what the 
word meant, but Squealer spoke so persuasively, and the three 
dogs who happened to be with him growled so threateningly, 
that they accepted his explanation without further questions. 
 





 

 

Chapter VI 
 
 
 
All that year the animals worked like slaves. But they were 
happy in their work; they grudged no effort or sacrifice, well 
aware that everything that they did was for the benefit of 
themselves and those of their kind who would come after them, 
and not for a pack of idle, thieving human beings. 
 
Throughout the spring and summer they worked a sixty-hour 
week, and in August Napoleon announced that there would be 
work on Sunday afternoons as well. This work was strictly 
voluntary, but any animal who absented himself from it would 
have his rations reduced by half. Even so, it was found 
necessary to leave certain tasks undone. The harvest was a 
little less successful than in the previous year, and two fields 
which should have been sown with roots in the early summer 
were not sown because the ploughing had not been completed 
early enough. It was possible to foresee that the coming winter 
would be a hard one. 
 
The windmill presented unexpected difficulties. There was a 
good quarry of limestone on the farm, and plenty of sand and 
cement had been found in one of the outhouses, so that all the 
materials for building were at hand. But the problem the 
animals could not at first solve was how to break up the stone 
into pieces of suitable size. There seemed no way of doing this 
except with picks and crowbars, which no animal could use, 
because no animal could stand on his hind legs. Only after 
weeks of vain effort did the right idea occur to somebody-
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namely, to utilise the force of gravity. Huge boulders, far too 
big to be used as they were, were lying all over the bed of the 
quarry. The animals lashed ropes round these, and then all 
together, cows, horses, sheep, any animal that could lay hold of 
the rope--even the pigs sometimes joined in at critical 
moments--they dragged them with desperate slowness up the 
slope to the top of the quarry, where they were toppled over the 
edge, to shatter to pieces below. Transporting the stone when it 
was once broken was comparatively simple. The horses carried 
it off in cart-loads, the sheep dragged single blocks, even 
Muriel and Benjamin yoked themselves into an old governess-
cart and did their share. By late summer a sufficient store of 
stone had accumulated, and then the building began, under the 
superintendence of the pigs. 
 
But it was a slow, laborious process. Frequently it took a whole 
day of exhausting effort to drag a single boulder to the top of 
the quarry, and sometimes when it was pushed over the edge it 
failed to break. Nothing could have been achieved without 
Boxer, whose strength seemed equal to that of all the rest of 
the animals put together. When the boulder began to slip and 
the animals cried out in despair at finding themselves dragged 
down the hill, it was always Boxer who strained himself 
against the rope and brought the boulder to a stop. To see him 
toiling up the slope inch by inch, his breath coming fast, the 
tips of his hoofs clawing at the ground, and his great sides 
matted with sweat, filled everyone with admiration. Clover 
warned him sometimes to be careful not to overstrain himself, 
but Boxer would never listen to her. His two slogans, "I will 
work harder" and "Napoleon is always right," seemed to him a 
sufficient answer to all problems. He had made arrangements 
with the cockerel to call him three-quarters of an hour earlier in 
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the mornings instead of half an hour. And in his spare 
moments, of which there were not many nowadays, he would 
go alone to the quarry, collect a load of broken stone, and drag 
it down to the site of the windmill unassisted. 
 
The animals were not badly off throughout that summer, in 
spite of the hardness of their work. If they had no more food 
than they had had in Jones's day, at least they did not have less. 
The advantage of only having to feed themselves, and not 
having to support five extravagant human beings as well, was 
so great that it would have taken a lot of failures to outweigh it. 
And in many ways the animal method of doing things was 
more efficient and saved labour. Such jobs as weeding, for 
instance, could be done with a thoroughness impossible to 
human beings. And again, since no animal now stole, it was 
unnecessary to fence off pasture from arable land, which saved 
a lot of labour on the upkeep of hedges and gates. 
Nevertheless, as the summer wore on, various unforeseen 
shortages began to make them selves felt. There was need of 
paraffin oil, nails, string, dog biscuits, and iron for the horses' 
shoes, none of which could be produced on the farm. Later 
there would also be need for seeds and artificial manures, 
besides various tools and, finally, the machinery for the 
windmill. How these were to be procured, no one was able to 
imagine. 
 
One Sunday morning, when the animals assembled to receive 
their orders, Napoleon announced that he had decided upon a 
new policy. From now onwards Animal Farm would engage in 
trade with the neighbouring farms: not, of course, for any 
commercial purpose, but simply in order to obtain certain 
materials which were urgently necessary. The needs of the 
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windmill must override everything else, he said. He was 
therefore making arrangements to sell a stack of hay and part 
of the current year's wheat crop, and later on, if more money 
were needed, it would have to be made up by the sale of eggs, 
for which there was always a market in Willingdon. The hens, 
said Napoleon, should welcome this sacrifice as their own 
special contribution towards the building of the windmill. 
 
Once again the animals were conscious of a vague uneasiness. 
Never to have any dealings with human beings, never to 
engage in trade, never to make use of money--had not these 
been among the earliest resolutions passed at that first 
triumphant Meeting after Jones was expelled? All the animals 
remembered passing such resolutions: or at least they thought 
that they remembered it. The four young pigs who had 
protested when Napoleon abolished the Meetings raised their 
voices timidly, but they were promptly silenced by a 
tremendous growling from the dogs. Then, as usual, the sheep 
broke into "Four legs good, two legs bad!" and the momentary 
awkwardness was smoothed over. Finally Napoleon raised his 
trotter for silence and announced that he had already made all 
the arrangements. There would be no need for any of the 
animals to come in contact with human beings, which would 
clearly be most undesirable. He intended to take the whole 
burden upon his own shoulders. A Mr. Whymper, a solicitor 
living in Willingdon, had agreed to act as intermediary 
between Animal Farm and the outside world, and would visit 
the farm every Monday morning to receive his instructions. 
Napoleon ended his speech with his usual cry of "Long live 
Animal Farm!" and after the singing of 'Beasts of England' the 
animals were dismissed. 
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Afterwards Squealer made a round of the farm and set the 
animals' minds at rest. He assured them that the resolution 
against engaging in trade and using money had never been 
passed, or even suggested. It was pure imagination, probably 
traceable in the beginning to lies circulated by Snowball. A 
few animals still felt faintly doubtful, but Squealer asked them 
shrewdly, "Are you certain that this is not something that you 
have dreamed, comrades? Have you any record of such a 
resolution? Is it written down anywhere?" And since it was 
certainly true that nothing of the kind existed in writing, the 
animals were satisfied that they had been mistaken. 
 
Every Monday Mr. Whymper visited the farm as had been 
arranged. He was a sly-looking little man with side whiskers, a 
solicitor in a very small way of business, but sharp enough to 
have realised earlier than anyone else that Animal Farm would 
need a broker and that the commissions would be worth 
having. The animals watched his coming and going with a kind 
of dread, and avoided him as much as possible. Nevertheless, 
the sight of Napoleon, on all fours, delivering orders to 
Whymper, who stood on two legs, roused their pride and partly 
reconciled them to the new arrangement. Their relations with 
the human race were now not quite the same as they had been 
before. The human beings did not hate Animal Farm any less 
now that it was prospering; indeed, they hated it more than 
ever. Every human being held it as an article of faith that the 
farm would go bankrupt sooner or later, and, above all, that the 
windmill would be a failure. They would meet in the public-
houses and prove to one another by means of diagrams that the 
windmill was bound to fall down, or that if it did stand up, then 
that it would never work. And yet, against their will, they had 
developed a certain respect for the efficiency with which the 
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animals were managing their own affairs. One symptom of this 
was that they had begun to call Animal Farm by its proper 
name and ceased to pretend that it was called the Manor Farm. 
They had also dropped their championship of Jones, who had 
given up hope of getting his farm back and gone to live in 
another part of the county. Except through Whymper, there 
was as yet no contact between Animal Farm and the outside 
world, but there were constant rumours that Napoleon was 
about to enter into a definite business agreement either with 
Mr. Pilkington of Foxwood or with Mr. Frederick of 
Pinchfield--but never, it was noticed, with both simultaneously. 
 
It was about this time that the pigs suddenly moved into the 
farmhouse and took up their residence there. Again the animals 
seemed to remember that a resolution against this had been 
passed in the early days, and again Squealer was able to 
convince them that this was not the case. It was absolutely 
necessary, he said, that the pigs, who were the brains of the 
farm, should have a quiet place to work in. It was also more 
suited to the dignity of the Leader (for of late he had taken to 
speaking of Napoleon under the title of "Leader") to live in a 
house than in a mere sty. Nevertheless, some of the animals 
were disturbed when they heard that the pigs not only took 
their meals in the kitchen and used the drawing-room as a 
recreation room, but also slept in the beds. Boxer passed it off 
as usual with "Napoleon is always right!", but Clover, who 
thought she remembered a definite ruling against beds, went to 
the end of the barn and tried to puzzle out the Seven 
Commandments which were inscribed there. Finding herself 
unable to read more than individual letters, she fetched Muriel. 
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"Muriel," she said, "read me the Fourth Commandment. Does it 
not say something about never sleeping in a bed ?"  
 
With some difficulty Muriel spelt it out. 
 
"It says, 'No animal shall sleep in a bed with sheets,"' she 
announced finally. 
 
Curiously enough, Clover had not remembered that the Fourth 
Commandment mentioned sheets; but as it was there on the 
wall, it must have done so. And Squealer, who happened to be 
passing at this moment, attended by two or three dogs, was 
able to put the whole matter in its proper perspective. 
 
"You have heard then, comrades," he said, "that we pigs now 
sleep in the beds of the farmhouse? And why not? You did not 
suppose, surely, that there was ever a ruling against beds? A 
bed merely means a place to sleep in. A pile of straw in a stall 
is a bed, properly regarded. The rule was against sheets, which 
are a human invention. We have removed the sheets from the 
farmhouse beds, and sleep between blankets. And very 
comfortable beds they are too! But not more comfortable than 
we need, I can tell you, comrades, with all the brainwork we 
have to do nowadays. You would not rob us of our repose, 
would you, comrades? You would not have us too tired to 
carry out our duties? Surely none of you wishes to see Jones 
back ?"  
 
The animals reassured him on this point immediately, and no 
more was said about the pigs sleeping in the farmhouse beds. 
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And when, some days afterwards, it was announced that from 
now on the pigs would get up an hour later in the mornings 
than the other animals, no complaint was made about that 
either. 
 
By the autumn the animals were tired but happy. They had had 
a hard year, and after the sale of part of the hay and corn, the 
stores of food for the winter were none too plentiful, but the 
windmill compensated for everything. It was almost half built 
now. After the harvest there was a stretch of clear dry weather, 
and the animals toiled harder than ever, thinking it well worth 
while to plod to and fro all day with blocks of stone if by doing 
so they could raise the walls another foot. Boxer would even 
come out at nights and work for an hour or two on his own by 
the light of the harvest moon. In their spare moments the 
animals would walk round and round the half-finished mill, 
admiring the strength and perpendicularity of its walls and 
marvelling that they should ever have been able to build 
anything so imposing. Only old Benjamin refused to grow 
enthusiastic about the windmill, though, as usual, he would 
utter nothing beyond the cryptic remark that donkeys live a 
long time. 
 
November came, with raging south-west winds. Building had 
to stop because it was now too wet to mix the cement. Finally 
there came a night when the gale was so violent that the farm 
buildings rocked on their foundations and several tiles were 
blown off the roof of the barn. The hens woke up squawking 
with terror because they had all dreamed simultaneously of 
hearing a gun go off in the distance. In the morning the animals 
came out of their stalls to find that the flagstaff had been blown 
down and an elm tree at the foot of the orchard had been 
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plucked up like a radish. They had just noticed this when a cry 
of despair broke from every animal's throat. A terrible sight 
had met their eyes. The windmill was in ruins. 
 
With one accord they dashed down to the spot. Napoleon, who 
seldom moved out of a walk, raced ahead of them all. Yes, 
there it lay, the fruit of all their struggles, levelled to its 
foundations, the stones they had broken and carried so 
laboriously scattered all around. Unable at first to speak, they 
stood gazing mournfully at the litter of fallen stone. Napoleon 
paced to and fro in silence, occasionally snuffing at the ground. 
His tail had grown rigid and twitched sharply from side to side, 
a sign in him of intense mental activity. Suddenly he halted as 
though his mind were made up. 
 
"Comrades," he said quietly, "do you know who is responsible 
for this? Do you know the enemy who has come in the night 
and overthrown our windmill? SNOWBALL!" he suddenly 
roared in a voice of thunder. "Snowball has done this thing! In 
sheer malignity, thinking to set back our plans and avenge 
himself for his ignominious expulsion, this traitor has crept 
here under cover of night and destroyed our work of nearly a 
year. Comrades, here and now I pronounce the death sentence 
upon Snowball. 'Animal Hero, Second Class,' and half a bushel 
of apples to any animal who brings him to justice. A full 
bushel to anyone who captures him alive"! 
 
The animals were shocked beyond measure to learn that even 
Snowball could be guilty of such an action. There was a cry of 
indignation, and everyone began thinking out ways of catching 
Snowball if he should ever come back. Almost immediately the 
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footprints of a pig were discovered in the grass at a little 
distance from the knoll. They could only be traced for a few 
yards, but appeared to lead to a hole in the hedge. Napoleon 
snuffed deeply at them and pronounced them to be Snowball's. 
He gave it as his opinion that Snowball had probably come 
from the direction of Foxwood Farm. 
 
"No more delays, comrades!" cried Napoleon when the 
footprints had been examined. "There is work to be done. This 
very morning we begin rebuilding the windmill, and we will 
build all through the winter, rain or shine. We will teach this 
miserable traitor that he cannot undo our work so easily. 
Remember, comrades, there must be no alteration in our plans: 
they shall be carried out to the day. Forward, comrades! Long 
live the windmill! Long live Animal Farm"! 



 

 





 

 

Chapter VII 
 
 
 
It was a bitter winter. The stormy weather was followed by 
sleet and snow, and then by a hard frost which did not break till 
well into February. The animals carried on as best they could 
with the rebuilding of the windmill, well knowing that the 
outside world was watching them and that the envious human 
beings would rejoice and triumph if the mill were not finished 
on time. 
 
Out of spite, the human beings pretended not to believe that it 
was Snowball who had destroyer the windmill: they said that it 
had fallen down because the walls were too thin. The animals 
knew that this was not the case. Still, it had been decided to 
build the walls three feet thick this time instead of eighteen 
inches as before, which meant collecting much larger 
quantities of stone. For a long time the quarry was full of 
snowdrifts and nothing could be done. Some progress was 
made in the dry frosty weather that followed, but it was cruel 
work, and the animals could not feel so hopeful about it as they 
had felt before. They were always cold, and usually hungry as 
well. Only Boxer and Clover never lost heart. Squealer made 
excellent speeches on the joy of service and the dignity of 
labour, but the other animals found more inspiration in Boxer's 
strength and his never-failing cry of "I will work harder"! 
 
In January food fell short. The corn ration was drastically 
reduced, and it was announced that an extra potato ration 
would be issued to make up for it. Then it was discovered that 
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the greater part of the potato crop had been frosted in the 
clamps, which had not been covered thickly enough. The 
potatoes had become soft and discoloured, and only a few were 
edible. For days at a time the animals had nothing to eat but 
chaff and mangels. Starvation seemed to stare them in the face. 
 
It was vitally necessary to conceal this fact from the outside 
world. Emboldened by the collapse of the windmill, the human 
beings were inventing fresh lies about Animal Farm. Once 
again it was being put about that all the animals were dying of 
famine and disease, and that they were continually fighting 
among themselves and had resorted to cannibalism and 
infanticide. Napoleon was well aware of the bad results that 
might follow if the real facts of the food situation were known, 
and he decided to make use of Mr. Whymper to spread a 
contrary impression. Hitherto the animals had had little or no 
contact with Whymper on his weekly visits: now, however, a 
few selected animals, mostly sheep, were instructed to remark 
casually in his hearing that rations had been increased. In 
addition, Napoleon ordered the almost empty bins in the store-
shed to be filled nearly to the brim with sand, which was then 
covered up with what remained of the grain and meal. On some 
suitable pretext Whymper was led through the store-shed and 
allowed to catch a glimpse of the bins. He was deceived, and 
continued to report to the outside world that there was no food 
shortage on Animal Farm. 
 
Nevertheless, towards the end of January it became obvious 
that it would be necessary to procure some more grain from 
somewhere. In these days Napoleon rarely appeared in public, 
but spent all his time in the farmhouse, which was guarded at 
each door by fierce-looking dogs. When he did emerge, it was 
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in a ceremonial manner, with an escort of six dogs who closely 
surrounded him and growled if anyone came too near. 
Frequently he did not even appear on Sunday mornings, but 
issued his orders through one of the other pigs, usually 
Squealer. 
 
One Sunday morning Squealer announced that the hens, who 
had just come in to lay again, must surrender their eggs. 
Napoleon had accepted, through Whymper, a contract for four 
hundred eggs a week. The price of these would pay for enough 
grain and meal to keep the farm going till summer came on and 
conditions were easier. 
 
When the hens heard this, they raised a terrible outcry. They 
had been warned earlier that this sacrifice might be necessary, 
but had not believed that it would really happen. They were 
just getting their clutches ready for the spring sitting, and they 
protested that to take the eggs away now was murder. For the 
first time since the expulsion of Jones, there was something 
resembling a rebellion. Led by three young Black Minorca 
pullets, the hens made a determined effort to thwart Napoleon's 
wishes. Their method was to fly up to the rafters and there lay 
their eggs, which smashed to pieces on the floor. Napoleon 
acted swiftly and ruthlessly. He ordered the hens' rations to be 
stopped, and decreed that any animal giving so much as a grain 
of corn to a hen should be punished by death. The dogs saw to 
it that these orders were carried out. For five days the hens held 
out, then they capitulated and went back to their nesting boxes. 
Nine hens had died in the meantime. Their bodies were buried 
in the orchard, and it was given out that they had died of 
coccidiosis. Whymper heard nothing of this affair, and the eggs 
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were duly delivered, a grocer's van driving up to the farm once 
a week to take them away. 
 
All this while no more had been seen of Snowball. He was 
rumoured to be hiding on one of the neighbouring farms, either 
Foxwood or Pinchfield. Napoleon was by this time on slightly 
better terms with the other farmers than before. It happened 
that there was in the yard a pile of timber which had been 
stacked there ten years earlier when a beech spinney was 
cleared. It was well seasoned, and Whymper had advised 
Napoleon to sell it; both Mr. Pilkington and Mr. Frederick 
were anxious to buy it. Napoleon was hesitating between the 
two, unable to make up his mind. It was noticed that whenever 
he seemed on the point of coming to an agreement with 
Frederick, Snowball was declared to be in hiding at Foxwood, 
while, when he inclined toward Pilkington, Snowball was said 
to be at Pinchfield. 
 
Suddenly, early in the spring, an alarming thing was 
discovered. Snowball was secretly frequenting the farm by 
night! The animals were so disturbed that they could hardly 
sleep in their stalls. Every night, it was said, he came creeping 
in under cover of darkness and performed all kinds of mischief. 
He stole the corn, he upset the milk-pails, he broke the eggs, he 
trampled the seedbeds, he gnawed the bark off the fruit trees. 
Whenever anything went wrong it became usual to attribute it 
to Snowball. If a window was broken or a drain was blocked 
up, someone was certain to say that Snowball had come in the 
night and done it, and when the key of the store-shed was lost, 
the whole farm was convinced that Snowball had thrown it 
down the well. Curiously enough, they went on believing this 
even after the mislaid key was found under a sack of meal. The 
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cows declared unanimously that Snowball crept into their stalls 
and milked them in their sleep. The rats, which had been 
troublesome that winter, were also said to be in league with 
Snowball. 
 
Napoleon decreed that there should be a full investigation into 
Snowball's activities. With his dogs in attendance he set out 
and made a careful tour of inspection of the farm buildings, the 
other animals following at a respectful distance. At every few 
steps Napoleon stopped and snuffed the ground for traces of 
Snowball's footsteps, which, he said, he could detect by the 
smell. He snuffed in every corner, in the barn, in the cow-shed, 
in the henhouses, in the vegetable garden, and found traces of 
Snowball almost everywhere. He would put his snout to the 
ground, give several deep sniffs, ad exclaim in a terrible voice, 
"Snowball! He has been here! I can smell him distinctly!" and 
at the word "Snowball" all the dogs let out blood-curdling 
growls and showed their side teeth. 
 
The animals were thoroughly frightened. It seemed to them as 
though Snowball were some kind of invisible influence, 
pervading the air about them and menacing them with all kinds 
of dangers. In the evening Squealer called them together, and 
with an alarmed expression on his face told them that he had 
some serious news to report. 
 
"Comrades!" cried Squealer, making little nervous skips, "a 
most terrible thing has been discovered. Snowball has sold 
himself to Frederick of Pinchfield Farm, who is even now 
plotting to attack us and take our farm away from us! Snowball 
is to act as his guide when the attack begins. But there is worse 
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than that. We had thought that Snowball's rebellion was caused 
simply by his vanity and ambition. But we were wrong, 
comrades. Do you know what the real reason was? Snowball 
was in league with Jones from the very start! He was Jones's 
secret agent all the time. It has all been proved by documents 
which he left behind him and which we have only just 
discovered. To my mind this explains a great deal, comrades. 
Did we not see for ourselves how he attempted--fortunately 
without success--to get us defeated and destroyed at the Battle 
of the Cowshed ?"  
 
The animals were stupefied. This was a wickedness far 
outdoing Snowball's destruction of the windmill. But it was 
some minutes before they could fully take it in. They all 
remembered, or thought they remembered, how they had seen 
Snowball charging ahead of them at the Battle of the Cowshed, 
how he had rallied and encouraged them at every turn, and how 
he had not paused for an instant even when the pellets from 
Jones's gun had wounded his back. At first it was a little 
difficult to see how this fitted in with his being on Jones's side. 
Even Boxer, who seldom asked questions, was puzzled. He lay 
down, tucked his fore hoofs beneath him, shut his eyes, and 
with a hard effort managed to formulate his thoughts. 
 
"I do not believe that," he said. "Snowball fought bravely at the 
Battle of the Cowshed. I saw him myself. Did we not give him 
'Animal Hero, first Class,' immediately afterwards ?"  
 
"That was our mistake, comrade. For we know now--it is all 
written down in the secret documents that we have found--that 
in reality he was trying to lure us to our doom". 
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"But he was wounded," said Boxer. "We all saw him running 
with blood". 
 
"That was part of the arrangement!" cried Squealer. "Jones's 
shot only grazed him. I could show you this in his own writing, 
if you were able to read it. The plot was for Snowball, at the 
critical moment, to give the signal for flight and leave the field 
to the enemy. And he very nearly succeeded--I will even say, 
comrades, he WOULD have succeeded if it had not been for 
our heroic Leader, Comrade Napoleon. Do you not remember 
how, just at the moment when Jones and his men had got 
inside the yard, Snowball suddenly turned and fled, and many 
animals followed him? And do you not remember, too, that it 
was just at that moment, when panic was spreading and all 
seemed lost, that Comrade Napoleon sprang forward with a cry 
of 'Death to Humanity!' and sank his teeth in Jones's leg? 
Surely you remember THAT, comrades?" exclaimed Squealer, 
frisking from side to side. 
 
Now when Squealer described the scene so graphically, it 
seemed to the animals that they did remember it. At any rate, 
they remembered that at the critical moment of the battle 
Snowball had turned to flee. But Boxer was still a little uneasy. 
 
"I do not believe that Snowball was a traitor at the beginning," 
he said finally. "What he has done since is different. But I 
believe that at the Battle of the Cowshed he was a good 
comrade". 
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"Our Leader, Comrade Napoleon," announced Squealer, 
speaking very slowly and firmly, "has stated categorically--
categorically, comrade--that Snowball was Jones's agent from 
the very beginning--yes, and from long before the Rebellion 
was ever thought of". 
 
"Ah, that is different!" said Boxer. "If Comrade Napoleon says 
it, it must be right". 
 
"That is the true spirit, comrade!" cried Squealer, but it was 
noticed he cast a very ugly look at Boxer with his little 
twinkling eyes. He turned to go, then paused and added 
impressively: "I warn every animal on this farm to keep his 
eyes very wide open. For we have reason to think that some of 
Snowball's secret agents are lurking among us at this moment"! 
 
Four days later, in the late afternoon, Napoleon ordered all the 
animals to assemble in the yard. When they were all gathered 
together, Napoleon emerged from the farmhouse, wearing both 
his medals (for he had recently awarded himself "Animal Hero, 
First Class", and "Animal Hero, Second Class"), with his nine 
huge dogs frisking round him and uttering growls that sent 
shivers down all the animals' spines. They all cowered silently 
in their places, seeming to know in advance that some terrible 
thing was about to happen. 
 
Napoleon stood sternly surveying his audience; then he uttered 
a high-pitched whimper. Immediately the dogs bounded 
forward, seized four of the pigs by the ear and dragged them, 
squealing with pain and terror, to Napoleon's feet. The pigs' 
ears were bleeding, the dogs had tasted blood, and for a few 
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moments they appeared to go quite mad. To the amazement of 
everybody, three of them flung themselves upon Boxer. Boxer 
saw them coming and put out his great hoof, caught a dog in 
mid-air, and pinned him to the ground. The dog shrieked for 
mercy and the other two fled with their tails between their legs. 
Boxer looked at Napoleon to know whether he should crush 
the dog to death or let it go. Napoleon appeared to change 
countenance, and sharply ordered Boxer to let the dog go, 
whereat Boxer lifted his hoof, and the dog slunk away, bruised 
and howling. 
 
Presently the tumult died down. The four pigs waited, 
trembling, with guilt written on every line of their 
countenances. Napoleon now called upon them to confess their 
crimes. They were the same four pigs as had protested when 
Napoleon abolished the Sunday Meetings. Without any further 
prompting they confessed that they had been secretly in touch 
with Snowball ever since his expulsion, that they had 
collaborated with him in destroying the windmill, and that they 
had entered into an agreement with him to hand over Animal 
Farm to Mr. Frederick. They added that Snowball had privately 
admitted to them that he had been Jones's secret agent for years 
past. When they had finished their confession, the dogs 
promptly tore their throats out, and in a terrible voice Napoleon 
demanded whether any other animal had anything to confess. 
 
The three hens who had been the ringleaders in the attempted 
rebellion over the eggs now came forward and stated that 
Snowball had appeared to them in a dream and incited them to 
disobey Napoleon's orders. They, too, were slaughtered. Then a 
goose came forward and confessed to having secreted six ears 
of corn during the last year's harvest and eaten them in the 
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night. Then a sheep confessed to having urinated in the 
drinking pool--urged to do this, so she said, by Snowball--and 
two other sheep confessed to having murdered an old ram, an 
especially devoted follower of Napoleon, by chasing him 
round and round a bonfire when he was suffering from a 
cough. They were all slain on the spot. And so the tale of 
confessions and executions went on, until there was a pile of 
corpses lying before Napoleon's feet and the air was heavy 
with the smell of blood, which had been unknown there since 
the expulsion of Jones. 
 
When it was all over, the remaining animals, except for the 
pigs and dogs, crept away in a body. They were shaken and 
miserable. They did not know which was more shocking--the 
treachery of the animals who had leagued themselves with 
Snowball, or the cruel retribution they had just witnessed. In 
the old days there had often been scenes of bloodshed equally 
terrible, but it seemed to all of them that it was far worse now 
that it was happening among themselves. Since Jones had left 
the farm, until today, no animal had killed another animal. Not 
even a rat had been killed. They had made their way on to the 
little knoll where the half-finished windmill stood, and with 
one accord they all lay down as though huddling together for 
warmth--Clover, Muriel, Benjamin, the cows, the sheep, and a 
whole flock of geese and hens--everyone, indeed, except the 
cat, who had suddenly disappeared just before Napoleon 
ordered the animals to assemble. For some time nobody spoke. 
Only Boxer remained on his feet. He fidgeted to and fro, 
swishing his long black tail against his sides and occasionally 
uttering a little whinny of surprise. Finally he said: 
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"I do not understand it. I would not have believed that such 
things could happen on our farm. It must be due to some fault 
in ourselves. The solution, as I see it, is to work harder. From 
now onwards I shall get up a full hour earlier in the mornings". 
 
And he moved off at his lumbering trot and made for the 
quarry. Having got there, he collected two successive loads of 
stone and dragged them down to the windmill before retiring 
for the night. 
 
The animals huddled about Clover, not speaking. The knoll 
where they were lying gave them a wide prospect across the 
countryside. Most of Animal Farm was within their view--the 
long pasture stretching down to the main road, the hayfield, the 
spinney, the drinking pool, the ploughed fields where the 
young wheat was thick and green, and the red roofs of the farm 
buildings with the smoke curling from the chimneys. It was a 
clear spring evening. The grass and the bursting hedges were 
gilded by the level rays of the sun. Never had the farm--and 
with a kind of surprise they remembered that it was their own 
farm, every inch of it their own property--appeared to the 
animals so desirable a place. As Clover looked down the 
hillside her eyes filled with tears. If she could have spoken her 
thoughts, it would have been to say that this was not what they 
had aimed at when they had set themselves years ago to work 
for the overthrow of the human race. These scenes of terror and 
slaughter were not what they had looked forward to on that 
night when old Major first stirred them to rebellion. If she 
herself had had any picture of the future, it had been of a 
society of animals set free from hunger and the whip, all equal, 
each working according to his capacity, the strong protecting 
the weak, as she had protected the lost brood of ducklings with 
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her foreleg on the night of Major's speech. Instead--she did not 
know why--they had come to a time when no one dared speak 
his mind, when fierce, growling dogs roamed everywhere, and 
when you had to watch your comrades torn to pieces after 
confessing to shocking crimes. There was no thought of 
rebellion or disobedience in her mind. She knew that, even as 
things were, they were far better off than they had been in the 
days of Jones, and that before all else it was needful to prevent 
the return of the human beings. Whatever happened she would 
remain faithful, work hard, carry out the orders that were given 
to her, and accept the leadership of Napoleon. But still, it was 
not for this that she and all the other animals had hoped and 
toiled. It was not for this that they had built the windmill and 
faced the bullets of Jones's gun. Such were her thoughts, 
though she lacked the words to express them. 
 
At last, feeling this to be in some way a substitute for the 
words she was unable to find, she began to sing 'Beasts of 
England'. The other animals sitting round her took it up, and 
they sang it three times over--very tunefully, but slowly and 
mournfully, in a way they had never sung it before. 
 
They had just finished singing it for the third time when 
Squealer, attended by two dogs, approached them with the air 
of having something important to say. He announced that, by a 
special decree of Comrade Napoleon, 'Beasts of England' had 
been abolished. From now onwards it was forbidden to sing it. 
 
The animals were taken aback. 
 
"Why?" cried Muriel. 
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"It's no longer needed, comrade," said Squealer stiffly. "'Beasts 
of England' was the song of the Rebellion. But the Rebellion is 
now completed. The execution of the traitors this afternoon 
was the final act. The enemy both external and internal has 
been defeated. In 'Beasts of England' we expressed our longing 
for a better society in days to come. But that society has now 
been established. Clearly this song has no longer any purpose". 
 
Frightened though they were, some of the animals might 
possibly have protested, but at this moment the sheep set up 
their usual bleating of "Four legs good, two legs bad," which 
went on for several minutes and put an end to the discussion. 
 
So 'Beasts of England' was heard no more. In its place 
Minimus, the poet, had composed another song which began: 
 
 
Animal Farm, Animal Farm, 
Never through me shalt thou come to harm! 
 
and this was sung every Sunday morning after the hoisting of 
the flag. But somehow neither the words nor the tune ever 
seemed to the animals to come up to 'Beasts of England '.





 

 

Chapter VIII 
 
 
 
A few days later, when the terror caused by the executions had 
died down, some of the animals remembered--or thought they 
remembered--that the Sixth Commandment decreed "No 
animal shall kill any other animal." And though no one cared 
to mention it in the hearing of the pigs or the dogs, it was felt 
that the killings which had taken place did not square with this. 
Clover asked Benjamin to read her the Sixth Commandment, 
and when Benjamin, as usual, said that he refused to meddle in 
such matters, she fetched Muriel. Muriel read the 
Commandment for her. It ran: "No animal shall kill any other 
animal WITHOUT CAUSE." Somehow or other, the last two 
words had slipped out of the animals' memory. But they saw 
now that the Commandment had not been violated; for clearly 
there was good reason for killing the traitors who had leagued 
themselves with Snowball. 
 
Throughout the year the animals worked even harder than they 
had worked in the previous year. To rebuild the windmill, with 
walls twice as thick as before, and to finish it by the appointed 
date, together with the regular work of the farm, was a 
tremendous labour. There were times when it seemed to the 
animals that they worked longer hours and fed no better than 
they had done in Jones's day. On Sunday mornings Squealer, 
holding down a long strip of paper with his trotter, would read 
out to them lists of figures proving that the production of every 
class of foodstuff had increased by two hundred per cent, three 
hundred per cent, or five hundred per cent, as the case might 
be. The animals saw no reason to disbelieve him, especially as 
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they could no longer remember very clearly what conditions 
had been like before the Rebellion. All the same, there were 
days when they felt that they would sooner have had less 
figures and more food. 
 
All orders were now issued through Squealer or one of the 
other pigs. Napoleon himself was not seen in public as often as 
once in a fortnight. When he did appear, he was attended not 
only by his retinue of dogs but by a black cockerel who 
marched in front of him and acted as a kind of trumpeter, 
letting out a loud "cock-a-doodle-doo" before Napoleon spoke. 
Even in the farmhouse, it was said, Napoleon inhabited 
separate apartments from the others. He took his meals alone, 
with two dogs to wait upon him, and always ate from the 
Crown Derby dinner service which had been in the glass 
cupboard in the drawing-room. It was also announced that the 
gun would be fired every year on Napoleon's birthday, as well 
as on the other two anniversaries. 
 
Napoleon was now never spoken of simply as "Napoleon." He 
was always referred to in formal style as "our Leader, Comrade 
Napoleon," and this pigs liked to invent for him such titles as 
Father of All Animals, Terror of Mankind, Protector of the 
Sheep-fold, Ducklings' Friend, and the like. In his speeches, 
Squealer would talk with the tears rolling down his cheeks of 
Napoleon's wisdom the goodness of his heart, and the deep 
love he bore to all animals everywhere, even and especially the 
unhappy animals who still lived in ignorance and slavery on 
other farms. It had become usual to give Napoleon the credit 
for every successful achievement and every stroke of good 
fortune. You would often hear one hen remark to another, 
"Under the guidance of our Leader, Comrade Napoleon, I have 
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laid five eggs in six days"; or two cows, enjoying a drink at the 
pool, would exclaim, "Thanks to the leadership of Comrade 
Napoleon, how excellent this water tastes!" The general feeling 
on the farm was well expressed in a poem entitled Comrade 
Napoleon, which was composed by Minimus and which ran as 
follows: 
 
 
Friend of fatherless! 
Fountain of happiness! 
Lord of the swill-bucket! Oh, how my soul is on 
Fire when I gaze at thy 
Calm and commanding eye, 
Like the sun in the sky, 
Comrade Napoleon! 
 
Thou are the giver of 
All that thy creatures love, 
Full belly twice a day, clean straw to roll upon; 
Every beast great or small 
Sleeps at peace in his stall, 
Thou watchest over all, 
Comrade Napoleon! 
 
Had I a sucking-pig, 
Ere he had grown as big 
Even as a pint bottle or as a rolling-pin, 
He should have learned to be 
Faithful and true to thee, 
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Yes, his first squeak should be 
"Comrade Napoleon"! 
 
 
Napoleon approved of this poem and caused it to be inscribed 
on the wall of the big barn, at the opposite end from the Seven 
Commandments. It was surmounted by a portrait of Napoleon, 
in profile, executed by Squealer in white paint. 
 
Meanwhile, through the agency of Whymper, Napoleon was 
engaged in complicated negotiations with Frederick and 
Pilkington. The pile of timber was still unsold. Of the two, 
Frederick was the more anxious to get hold of it, but he would 
not offer a reasonable price. At the same time there were 
renewed rumours that Frederick and his men were plotting to 
attack Animal Farm and to destroy the windmill, the building 
of which had aroused furious jealousy in him. Snowball was 
known to be still skulking on Pinchfield Farm. In the middle of 
the summer the animals were alarmed to hear that three hens 
had come forward and confessed that, inspired by Snowball, 
they had entered into a plot to murder Napoleon. They were 
executed immediately, and fresh precautions for Napoleon's 
safety were taken. Four dogs guarded his bed at night, one at 
each corner, and a young pig named Pinkeye was given the 
task of tasting all his food before he ate it, lest it should be 
poisoned. 
 
At about the same time it was given out that Napoleon had 
arranged to sell the pile of timber to Mr. Pilkington; he was 
also going to enter into a regular agreement for the exchange of 
certain products between Animal Farm and Foxwood. The 
relations between Napoleon and Pilkington, though they were 
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only conducted through Whymper, were now almost friendly. 
The animals distrusted Pilkington, as a human being, but 
greatly preferred him to Frederick, whom they both feared and 
hated. As the summer wore on, and the windmill neared 
completion, the rumours of an impending treacherous attack 
grew stronger and stronger. Frederick, it was said, intended to 
bring against them twenty men all armed with guns, and he had 
already bribed the magistrates and police, so that if he could 
once get hold of the title-deeds of Animal Farm they would ask 
no questions. Moreover, terrible stories were leaking out from 
Pinchfield about the cruelties that Frederick practised upon his 
animals. He had flogged an old horse to death, he starved his 
cows, he had killed a dog by throwing it into the furnace, he 
amused himself in the evenings by making cocks fight with 
splinters of razor-blade tied to their spurs. The animals' blood 
boiled with rage when they heard of these things beingdone to 
their comrades, and sometimes they clamoured to be allowed 
to go out in a body and attack Pinchfield Farm, drive out the 
humans, and set the animals free. But Squealer counselled 
them to avoid rash actions and trust in Comrade Napoleon's 
strategy. 
 
Nevertheless, feeling against Frederick continued to run high. 
One Sunday morning Napoleon appeared in the barn and 
explained that he had never at any time contemplated selling 
the pile of timber to Frederick; he considered it beneath his 
dignity, he said, to have dealings with scoundrels of that 
description. The pigeons who were still sent out to spread 
tidings of the Rebellion were forbidden to set foot anywhere on 
Foxwood, and were also ordered to drop their former slogan of 
"Death to Humanity" in favour of "Death to Frederick." In the 
late summer yet another of Snowball's machinations was laid 
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bare. The wheat crop was full of weeds, and it was discovered 
that on one of his nocturnal visits Snowball had mixed weed 
seeds with the seed corn. A gander who had been privy to the 
plot had confessed his guilt to Squealer and immediately 
committed suicide by swallowing deadly nightshade berries. 
The animals now also learned that Snowball had never--as 
many of them had believed hitherto--received the order of 
"Animal Hero, First Class." This was merely a legend which 
had been spread some time after the Battle of the Cowshed by 
Snowball himself. So far from being decorated, he had been 
censured for showing cowardice in the battle. Once again some 
of the animals heard this with a certain bewilderment, but 
Squealer was soon able to convince them that their memories 
had been at fault. 
 
In the autumn, by a tremendous, exhausting effort--for the 
harvest had to be gathered at almost the same time--the 
windmill was finished. The machinery had still to be installed, 
and Whymper was negotiating the purchase of it, but the 
structure was completed. In the teeth of every difficulty, in 
spite of inexperience, of primitive implements, of bad luck and 
of Snowball's treachery, the work had been finished punctually 
to the very day! Tired out but proud, the animals walked round 
and round their masterpiece, which appeared even more 
beautiful in their eyes than when it had been built the first time. 
Moreover, the walls were twice as thick as before. Nothing 
short of explosives would lay them low this time! And when 
they thought of how they had laboured, what discouragements 
they had overcome, and the enormous difference that would be 
made in their lives when the sails were turning and the 
dynamos running--when they thought of all this, their tiredness 
forsook them and they gambolled round and round the 
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windmill, uttering cries of triumph. Napoleon himself, attended 
by his dogs and his cockerel, came down to inspect the 
completed work; he personally congratulated the animals on 
their achievement, and announced that the mill would be 
named Napoleon Mill. 
 
Two days later the animals were called together for a special 
meeting in the barn. They were struck dumb with surprise 
when Napoleon announced that he had sold the pile of timber 
to Frederick. Tomorrow Frederick's wagons would arrive and 
begin carting it away. Throughout the whole period of his 
seeming friendship with Pilkington, Napoleon had really been 
in secret agreement with Frederick. 
 
All relations with Foxwood had been broken off; insulting 
messages had been sent to Pilkington. The pigeons had been 
told to avoid Pinchfield Farm and to alter their slogan from 
"Death to Frederick" to "Death to Pilkington." At the same 
time Napoleon assured the animals that the stories of an 
impending attack on Animal Farm were completely untrue, and 
that the tales about Frederick's cruelty to his own animals had 
been greatly exaggerated. All these rumours had probably 
originated with Snowball and his agents. It now appeared that 
Snowball was not, after all, hiding on Pinchfield Farm, and in 
fact had never been there in his life: he was living--in 
considerable luxury, so it was said--at Foxwood, and had in 
reality been a pensioner of Pilkington for years past. 
 
The pigs were in ecstasies over Napoleon's cunning. By 
seeming to be friendly with Pilkington he had forced Frederick 
to raise his price by twelve pounds. But the superior quality of 
Napoleon's mind, said Squealer, was shown in the fact that he 
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trusted nobody, not even Frederick. Frederick had wanted to 
pay for the timber with something called a cheque, which, it 
seemed, was a piece of paper with a promise to pay written 
upon it. But Napoleon was too clever for him. He had 
demanded payment in real five-pound notes, which were to be 
handed over before the timber was removed. Already Frederick 
had paid up; and the sum he had paid was just enough to buy 
the machinery for the windmill. 
 
Meanwhile the timber was being carted away at high speed. 
When it was all gone, another special meeting was held in the 
barn for the animals to inspect Frederick's bank-notes. Smiling 
beatifically, and wearing both his decorations, Napoleon 
reposed on a bed of straw on the platform, with the money at 
his side, neatly piled on a china dish from the farmhouse 
kitchen. The animals filed slowly past, and each gazed his fill. 
And Boxer put out his nose to sniff at the bank-notes, and the 
flimsy white things stirred and rustled in his breath. 
 
Three days later there was a terrible hullabaloo. Whymper, his 
face deadly pale, came racing up the path on his bicycle, flung 
it down in the yard and rushed straight into the farmhouse. The 
next moment a choking roar of rage sounded from Napoleon's 
apartments. The news of what had happened sped round the 
farm like wildfire. The banknotes were forgeries! Frederick 
had got the timber for nothing! 
 
Napoleon called the animals together immediately and in a 
terrible voice pronounced the death sentence upon Frederick. 
When captured, he said, Frederick should be boiled alive. At 
the same time he warned them that after this treacherous deed 
the worst was to be expected. Frederick and his men might 
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make their long-expected attack at any moment. Sentinels were 
placed at all the approaches to the farm. In addition, four 
pigeons were sent to Foxwood with a conciliatory message, 
which it was hoped might re-establish good relations with 
Pilkington. 
 
The very next morning the attack came. The animals were at 
breakfast when the look-outs came racing in with the news that 
Frederick and his followers had already come through the five-
barred gate. Boldly enough the animals sallied forth to meet 
them, but this time they did not have the easy victory that they 
had had in the Battle of the Cowshed. There were fifteen men, 
with half a dozen guns between them, and they opened fire as 
soon as they got within fifty yards. The animals could not face 
the terrible explosions and the stinging pellets, and in spite of 
the efforts of Napoleon and Boxer to rally them, they were 
soon driven back. A number of them were already wounded. 
They took refuge in the farm buildings and peeped cautiously 
out from chinks and knot-holes. The whole of the big pasture, 
including the windmill, was in the hands of the enemy. For the 
moment even Napoleon seemed at a loss. He paced up and 
down without a word, his tail rigid and twitching. Wistful 
glances were sent in the direction of Foxwood. If Pilkington 
and his men would help them, the day might yet be won. But at 
this moment the four pigeons, who had been sent out on the 
day before, returned, one of them bearing a scrap of paper from 
Pilkington. On it was pencilled the words: "Serves you right". 
 
Meanwhile Frederick and his men had halted about the 
windmill. The animals watched them, and a murmur of dismay 
went round. Two of the men had produced a crowbar and a 
sledge hammer. They were going to knock the windmill down. 
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"Impossible!" cried Napoleon. "We have built the walls far too 
thick for that. They could not knock it down in a week. 
Courage, comrades"! 
 
But Benjamin was watching the movements of the men 
intently. The two with the hammer and the crowbar were 
drilling a hole near the base of the windmill. Slowly, and with 
an air almost of amusement, Benjamin nodded his long muzzle. 
 
"I thought so," he said. "Do you not see what they are doing? In 
another moment they are going to pack blasting powder into 
that hole". 
 
Terrified, the animals waited. It was impossible now to venture 
out of the shelter of the buildings. After a few minutes the men 
were seen to be running in all directions. Then there was a 
deafening roar. The pigeons swirled into the air, and all the 
animals, except Napoleon, flung themselves flat on their bellies 
and hid their faces. When they got up again, a huge cloud of 
black smoke was hanging where the windmill had been. 
Slowly the breeze drifted it away. The windmill had ceased to 
exist! 
 
At this sight the animals' courage returned to them. The fear 
and despair they had felt a moment earlier were drowned in 
their rage against this vile, contemptible act. A mighty cry for 
vengeance went up, and without waiting for further orders they 
charged forth in a body and made straight for the enemy. This 
time they did not heed the cruel pellets that swept over them 
like hail. It was a savage, bitter battle. The men fired again and 
again, and, when the animals got to close quarters, lashed out 
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with their sticks and their heavy boots. A cow, three sheep, and 
two geese were killed, and nearly everyone was wounded. 
Even Napoleon, who was directing operations from the rear, 
had the tip of his tail chipped by a pellet. But the men did not 
go unscathed either. Three of them had their heads broken by 
blows from Boxer's hoofs; another was gored in the belly by a 
cow's horn; another had his trousers nearly torn off by Jessie 
and Bluebell. And when the nine dogs of Napoleon's own 
bodyguard, whom he had instructed to make a detour under 
cover of the hedge, suddenly appeared on the men's flank, 
baying ferociously, panic overtook them. They saw that they 
were in danger of being surrounded. Frederick shouted to his 
men to get out while the going was good, and the next moment 
the cowardly enemy was running for dear life. The animals 
chased them right down to the bottom of the field, and got in 
some last kicks at them as they forced their way through the 
thorn hedge. 
 
They had won, but they were weary and bleeding. Slowly they 
began to limp back towards the farm. The sight of their dead 
comrades stretched upon the grass moved some of them to 
tears. And for a little while they halted in sorrowful silence at 
the place where the windmill had once stood. Yes, it was gone; 
almost the last trace of their labour was gone! Even the 
foundations were partially destroyed. And in rebuilding it they 
could not this time, as before, make use of the fallen stones. 
This time the stones had vanished too. The force of the 
explosion had flung them to distances of hundreds of yards. It 
was as though the windmill had never been. 
 
As they approached the farm Squealer, who had unaccountably 
been absent during the fighting, came skipping towards them, 
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whisking his tail and beaming with satisfaction. And the 
animals heard, from the direction of the farm buildings, the 
solemn booming of a gun. 
 
"What is that gun firing for?" said Boxer. 
 
"To celebrate our victory!" cried Squealer. 
 
"What victory?" said Boxer. His knees were bleeding, he had 
lost a shoe and split his hoof, and a dozen pellets had lodged 
themselves in his hind leg. 
 
"What victory, comrade? Have we not driven the enemy off our 
soil--the sacred soil of Animal Farm ?"  
 
"But they have destroyed the windmill. And we had worked on 
it for two years"! 
 
"What matter? We will build another windmill. We will build 
six windmills if we feel like it. You do not appreciate, 
comrade, the mighty thing that we have done. The enemy was 
in occupation of this very ground that we stand upon. And 
now--thanks to the leadership of Comrade Napoleon--we have 
won every inch of it back again"! 
 
"Then we have won back what we had before," said Boxer. 
 
"That is our victory," said Squealer. 
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They limped into the yard. The pellets under the skin of 
Boxer's leg smarted painfully. He saw ahead of him the heavy 
labour of rebuilding the windmill from the foundations, and 
already in imagination he braced himself for the task. But for 
the first time it occurred to him that he was eleven years old 
and that perhaps his great muscles were not quite what they 
had once been. 
 
But when the animals saw the green flag flying, and heard the 
gun firing again--seven times it was fired in all--and heard the 
speech that Napoleon made, congratulating them on their 
conduct, it did seem to them after all that they had won a great 
victory. The animals slain in the battle were given a solemn 
funeral. Boxer and Clover pulled the wagon which served as a 
hearse, and Napoleon himself walked at the head of the 
procession. Two whole days were given over to celebrations. 
There were songs, speeches, and more firing of the gun, and a 
special gift of an apple was bestowed on every animal, with 
two ounces of corn for each bird and three biscuits for each 
dog. It was announced that the battle would be called the Battle 
of the Windmill, and that Napoleon had created a new 
decoration, the Order of the Green Banner, which he had 
conferred upon himself. In the general rejoicings the 
unfortunate affair of the banknotes was forgotten. 
 
It was a few days later than this that the pigs came upon a case 
of whisky in the cellars of the farmhouse. It had been 
overlooked at the time when the house was first occupied. That 
night there came from the farmhouse the sound of loud 
singing, in which, to everyone's surprise, the strains of 'Beasts 
of England' were mixed up. At about half past nine Napoleon, 
wearing an old bowler hat of Mr. Jones's, was distinctly seen to 
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emerge from the back door, gallop rapidly round the yard, and 
disappear indoors again. But in the morning a deep silence 
hung over the farmhouse. Not a pig appeared to be stirring. It 
was nearly nine o'clock when Squealer made his appearance, 
walking slowly and dejectedly, his eyes dull, his tail hanging 
limply behind him, and with every appearance of being 
seriously ill. He called the animals together and told them that 
he had a terrible piece of news to impart. Comrade Napoleon 
was dying! 
 
A cry of lamentation went up. Straw was laid down outside the 
doors of the farmhouse, and the animals walked on tiptoe. With 
tears in their eyes they asked one another what they should do 
if their Leader were taken away from them. A rumour went 
round that Snowball had after all contrived to introduce poison 
into Napoleon's food. At eleven o'clock Squealer came out to 
make another announcement. As his last act upon earth, 
Comrade Napoleon had pronounced a solemn decree: the 
drinking of alcohol was to be punished by death. 
By the evening, however, Napoleon appeared to be somewhat 
better, and the following morning Squealer was able to tell 
them that he was well on the way to recovery. By the evening 
of that day Napoleon was back at work, and on the next day it 
was learned that he had instructed Whymper to purchase in 
Willingdon some booklets on brewing and distilling. A week 
later Napoleon gave orders that the small paddock beyond the 
orchard, which it had previously been intended to set aside as a 
grazing-ground for animals who were past work, was to be 
ploughed up. It was given out that the pasture was exhausted 
and needed re-seeding; but it soon became known that 
Napoleon intended to sow it with barley. 
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About this time there occurred a strange incident which hardly 
anyone was able to understand. One night at about twelve 
o'clock there was a loud crash in the yard, and the animals 
rushed out of their stalls. It was a moonlit night. At the foot of 
the end wall of the big barn, where the Seven Commandments 
were written, there lay a ladder broken in two pieces. Squealer, 
temporarily stunned, was sprawling beside it, and near at hand 
there lay a lantern, a paint-brush, and an overturned pot of 
white paint. The dogs immediately made a ring round 
Squealer, and escorted him back to the farmhouse as soon as he 
was able to walk. None of the animals could form any idea as 
to what this meant, except old Benjamin, who nodded his 
muzzle with a knowing air, and seemed to understand, but 
would say nothing. 
 
But a few days later Muriel, reading over the Seven 
Commandments to herself, noticed that there was yet another 
of them which the animals had remembered wrong. They had 
thought the Fifth Commandment was "No animal shall drink 
alcohol," but there were two words that they had forgotten. 
Actually the Commandment read: "No animal shall drink 
alcohol TO EXCESS". 
 





 

 

Chapter IX 
 
 
 
Boxer's split hoof was a long time in healing. They had started 
the rebuilding of the windmill the day after the victory 
celebrations were ended. Boxer refused to take even a day off 
work, and made it a point of honour not to let it be seen that he 
was in pain. In the evenings he would admit privately to Clover 
that the hoof troubled him a great deal. Clover treated the hoof 
with poultices of herbs which she prepared by chewing them, 
and both she and Benjamin urged Boxer to work less hard. "A 
horse's lungs do not last for ever," she said to him. But Boxer 
would not listen. He had, he said, only one real ambition left--
to see the windmill well under way before he reached the age 
for retirement. 
 
At the beginning, when the laws of Animal Farm were first 
formulated, the retiring age had been fixed for horses and pigs 
at twelve, for cows at fourteen, for dogs at nine, for sheep at 
seven, and for hens and geese at five. Liberal old-age pensions 
had been agreed upon. As yet no animal had actually retired on 
pension, but of late the subject had been discussed more and 
more. Now that the small field beyond the orchard had been set 
aside for barley, it was rumoured that a corner of the large 
pasture was to be fenced off and turned into a grazing-ground 
for superannuated animals. For a horse, it was said, the pension 
would be five pounds of corn a day and, in winter, fifteen 
pounds of hay, with a carrot or possibly an apple on public 
holidays. Boxer's twelfth birthday was due in the late summer 
of the following year. 
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Meanwhile life was hard. The winter was as cold as the last 
one had been, and food was even shorter. Once again all 
rations were reduced, except those of the pigs and the dogs. A 
too rigid equality in rations, Squealer explained, would have 
been contrary to the principles of Animalism. In any case he 
had no difficulty in proving to the other animals that they were 
NOT in reality short of food, whatever the appearances might 
be. For the time being, certainly, it had been found necessary to 
make a readjustment of rations (Squealer always spoke of it as 
a "readjustment," never as a "reduction"), but in comparison 
with the days of Jones, the improvement was enormous. 
Reading out the figures in a shrill, rapid voice, he proved to 
them in detail that they had more oats, more hay, more turnips 
than they had had in Jones's day, that they worked shorter 
hours, that their drinking water was of better quality, that they 
lived longer, that a larger proportion of their young ones 
survived infancy, and that they had more straw in their stalls 
and suffered less from fleas. The animals believed every word 
of it. Truth to tell, Jones and all he stood for had almost faded 
out of their memories. They knew that life nowadays was harsh 
and bare, that they were often hungry and often cold, and that 
they were usually working when they were not asleep. But 
doubtless it had been worse in the old days. They were glad to 
believe so. Besides, in those days they had been slaves and 
now they were free, and that made all the difference, as 
Squealer did not fail to point out. 
 
There were many more mouths to feed now. In the autumn the 
four sows had all littered about simultaneously, producing 
thirty-one young pigs between them. The young pigs were 
piebald, and as Napoleon was the only boar on the farm, it was 
possible to guess at their parentage. It was announced that 
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later, when bricks and timber had been purchased, a 
schoolroom would be built in the farmhouse garden. For the 
time being, the young pigs were given their instruction by 
Napoleon himself in the farmhouse kitchen. They took their 
exercise in the garden, and were discouraged from playing with 
the other young animals. About this time, too, it was laid down 
as a rule that when a pig and any other animal met on the path, 
the other animal must stand aside: and also that all pigs, of 
whatever degree, were to have the privilege of wearing green 
ribbons on their tails on Sundays. 
 
The farm had had a fairly successful year, but was still short of 
money. There were the bricks, sand, and lime for the 
schoolroom to be purchased, and it would also be necessary to 
begin saving up again for the machinery for the windmill. Then 
there were lamp oil and candles for the house, sugar for 
Napoleon's own table (he forbade this to the other pigs, on the 
ground that it made them fat), and all the usual replacements 
such as tools, nails, string, coal, wire, scrap-iron, and dog 
biscuits. A stump of hay and part of the potato crop were sold 
off, and the contract for eggs was increased to six hundred a 
week, so that that year the hens barely hatched enough chicks 
to keep their numbers at the same level. Rations, reduced in 
December, were reduced again in February, and lanterns in the 
stalls were forbidden to save oil. But the pigs seemed 
comfortable enough, and in fact were putting on weight if 
anything. One afternoon in late February a warm, rich, 
appetising scent, such as the animals had never smelt before, 
wafted itself across the yard from the little brew-house, which 
had been disused in Jones's time, and which stood beyond the 
kitchen. Someone said it was the smell of cooking barley. The 
animals sniffed the air hungrily and wondered whether a warm 
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mash was being prepared for their supper. But no warm mash 
appeared, and on the following Sunday it was announced that 
from now onwards all barley would be reserved for the pigs. 
The field beyond the orchard had already been sown with 
barley. And the news soon leaked out that every pig was now 
receiving a ration of a pint of beer daily, with half a gallon for 
Napoleon himself, which was always served to him in the 
Crown Derby soup tureen. 
 
But if there were hardships to be borne, they were partly offset 
by the fact that life nowadays had a greater dignity than it had 
had before. There were more songs, more speeches, more 
processions. Napoleon had commanded that once a week there 
should be held something called a Spontaneous Demonstration, 
the object of which was to celebrate the struggles and triumphs 
of Animal Farm. At the appointed time the animals would 
leave their work and march round the precincts of the farm in 
military formation, with the pigs leading, then the horses, then 
the cows, then the sheep, and then the poultry. The dogs 
flanked the procession and at the head of all marched 
Napoleon's black cockerel. Boxer and Clover always carried 
between them a green banner marked with the hoof and the 
horn and the caption, "Long live Comrade Napoleon!" 
Afterwards there were recitations of poems composed in 
Napoleon's honour, and a speech by Squealer giving particulars 
of the latest increases in the production of foodstuffs, and on 
occasion a shot was fired from the gun. The sheep were the 
greatest devotees of the Spontaneous Demonstration, and if 
anyone complained (as a few animals sometimes did, when no 
pigs or dogs were near) that they wasted time and meant a lot 
of standing about in the cold, the sheep were sure to silence 
him with a tremendous bleating of "Four legs good, two legs 
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bad!" But by and large the animals enjoyed these celebrations. 
They found it comforting to be reminded that, after all, they 
were truly their own masters and that the work they did was for 
their own benefit. So that, what with the songs, the 
processions, Squealer's lists of figures, the thunder of the gun, 
the crowing of the cockerel, and the fluttering of the flag, they 
were able to forget that their bellies were empty, at least part of 
the time. 
 
In April, Animal Farm was proclaimed a Republic, and it 
became necessary to elect a President. There was only one 
candidate, Napoleon, who was elected unanimously. On the 
same day it was given out that fresh documents had been 
discovered which revealed further details about Snowball's 
complicity with Jones. It now appeared that Snowball had not, 
as the animals had previously imagined, merely attempted to 
lose the Battle of the Cowshed by means of a stratagem, but 
had been openly fighting on Jones's side. In fact, it was he who 
had actually been the leader of the human forces, and had 
charged into battle with the words "Long live Humanity!" on 
his lips. The wounds on Snowball's back, which a few of the 
animals still remembered to have seen, had been inflicted by 
Napoleon's teeth. 
 
In the middle of the summer Moses the raven suddenly 
reappeared on the farm, after an absence of several years. He 
was quite unchanged, still did no work, and talked in the same 
strain as ever about Sugarcandy Mountain. He would perch on 
a stump, flap his black wings, and talk by the hour to anyone 
who would listen. "Up there, comrades," he would say 
solemnly, pointing to the sky with his large beak--"up there, 
just on the other side of that dark cloud that you can see--there 
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it lies, Sugarcandy Mountain, that happy country where we 
poor animals shall rest for ever from our labours!" He even 
claimed to have been there on one of his higher flights, and to 
have seen the everlasting fields of clover and the linseed cake 
and lump sugar growing on the hedges. Many of the animals 
believed him. Their lives now, they reasoned, were hungry and 
laborious; was it not right and just that a better world should 
exist somewhere else? A thing that was difficult to determine 
was the attitude of the pigs towards Moses. They all declared 
contemptuously that his stories about Sugarcandy Mountain 
were lies, and yet they allowed him to remain on the farm, not 
working, with an allowance of a gill of beer a day. 
 
After his hoof had healed up, Boxer worked harder than ever. 
Indeed, all the animals worked like slaves that year. Apart from 
the regular work of the farm, and the rebuilding of the 
windmill, there was the schoolhouse for the young pigs, which 
was started in March. Sometimes the long hours on insufficient 
food were hard to bear, but Boxer never faltered. In nothing 
that he said or did was there any sign that his strength was not 
what it had been. It was only his appearance that was a little 
altered; his hide was less shiny than it had used to be, and his 
great haunches seemed to have shrunken. The others said, 
"Boxer will pick up when the spring grass comes on"; but the 
spring came and Boxer grew no fatter. Sometimes on the slope 
leading to the top of the quarry, when he braced his muscles 
against the weight of some vast boulder, it seemed that nothing 
kept him on his feet except the will to continue. At such times 
his lips were seen to form the words, "I will work harder"; he 
had no voice left. Once again Clover and Benjamin warned 
him to take care of his health, but Boxer paid no attention. His 
twelfth birthday was approaching. He did not care what 
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happened so long as a good store of stone was accumulated 
before he went on pension. 
 
Late one evening in the summer, a sudden rumour ran round 
the farm that something had happened to Boxer. He had gone 
out alone to drag a load of stone down to the windmill. And 
sure enough, the rumour was true. A few minutes later two 
pigeons came racing in with the news; "Boxer has fallen! He is 
lying on his side and can't get up"! 
 
About half the animals on the farm rushed out to the knoll 
where the windmill stood. There lay Boxer, between the shafts 
of the cart, his neck stretched out, unable even to raise his 
head. His eyes were glazed, his sides matted with sweat. A thin 
stream of blood had trickled out of his mouth. Clover dropped 
to her knees at his side. 
 
"Boxer!" she cried, "how are you ?"  
 
"It is my lung," said Boxer in a weak voice. "It does not matter. 
I think you will be able to finish the windmill without me. 
There is a pretty good store of stone accumulated. I had only 
another month to go in any case. To tell you the truth, I had 
been looking forward to my retirement. And perhaps, as 
Benjamin is growing old too, they will let him retire at the 
same time and be a companion to me". 
 
"We must get help at once," said Clover. "Run, somebody, and 
tell Squealer what has happened". 
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All the other animals immediately raced back to the farmhouse 
to give Squealer the news. Only Clover remained, and 
Benjamin who lay down at Boxer's side, and, without speaking, 
kept the flies off him with his long tail. After about a quarter of 
an hour Squealer appeared, full of sympathy and concern. He 
said that Comrade Napoleon had learned with the very deepest 
distress of this misfortune to one of the most loyal workers on 
the farm, and was already making arrangements to send Boxer 
to be treated in the hospital at Willingdon. The animals felt a 
little uneasy at this. Except for Mollie and Snowball, no other 
animal had ever left the farm, and they did not like to think of 
their sick comrade in the hands of human beings. However, 
Squealer easily convinced them that the veterinary surgeon in 
Willingdon could treat Boxer's case more satisfactorily than 
could be done on the farm. And about half an hour later, when 
Boxer had somewhat recovered, he was with difficulty got on 
to his feet, and managed to limp back to his stall, where Clover 
and Benjamin had prepared a good bed of straw for him. 
 
For the next two days Boxer remained in his stall. The pigs had 
sent out a large bottle of pink medicine which they had found 
in the medicine chest in the bathroom, and Clover administered 
it to Boxer twice a day after meals. In the evenings she lay in 
his stall and talked to him, while Benjamin kept the flies off 
him. Boxer professed not to be sorry for what had happened. If 
he made a good recovery, he might expect to live another three 
years, and he looked forward to the peaceful days that he 
would spend in the corner of the big pasture. It would be the 
first time that he had had leisure to study and improve his 
mind. He intended, he said, to devote the rest of his life to 
learning the remaining twenty-two letters of the alphabet. 
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However, Benjamin and Clover could only be with Boxer after 
working hours, and it was in the middle of the day when the 
van came to take him away. The animals were all at work 
weeding turnips under the supervision of a pig, when they were 
astonished to see Benjamin come galloping from the direction 
of the farm buildings, braying at the top of his voice. It was the 
first time that they had ever seen Benjamin excited--indeed, it 
was the first time that anyone had ever seen him gallop. 
"Quick, quick!" he shouted. "Come at once! They're taking 
Boxer away!" Without waiting for orders from the pig, the 
animals broke off work and raced back to the farm buildings. 
Sure enough, there in the yard was a large closed van, drawn 
by two horses, with lettering on its side and a sly-looking man 
in a low-crowned bowler hat sitting on the driver's seat. And 
Boxer's stall was empty. 
 
The animals crowded round the van. "Good-bye, Boxer!" they 
chorused, "good-bye"! 
 
"Fools! Fools!" shouted Benjamin, prancing round them and 
stamping the earth with his small hoofs. "Fools! Do you not 
see what is written on the side of that van ?"  
 
That gave the animals pause, and there was a hush. Muriel 
began to spell out the words. But Benjamin pushed her aside 
and in the midst of a deadly silence he read: 
 
"' Alfred Simmonds, Horse Slaughterer and Glue Boiler, 
Willingdon. Dealer in Hides and Bone-Meal. Kennels 
Supplied.' Do you not understand what that means? They are 
taking Boxer to the knacker's"! 
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A cry of horror burst from all the animals. At this moment the 
man on the box whipped up his horses and the van moved out 
of the yard at a smart trot. All the animals followed, crying out 
at the tops of their voices. Clover forced her way to the front. 
The van began to gather speed. Clover tried to stir her stout 
limbs to a gallop, and achieved a canter. "Boxer!" she cried. 
"Boxer! Boxer! Boxer!" And just at this moment, as though he 
had heard the uproar outside, Boxer's face, with the white 
stripe down his nose, appeared at the small window at the back 
of the van. 
 
"Boxer!" cried Clover in a terrible voice. "Boxer! Get out! Get 
out quickly! They're taking you to your death"! 
 
All the animals took up the cry of "Get out, Boxer, get out!" 
But the van was already gathering speed and drawing away 
from them. It was uncertain whether Boxer had understood 
what Clover had said. But a moment later his face disappeared 
from the window and there was the sound of a tremendous 
drumming of hoofs inside the van. He was trying to kick his 
way out. The time had been when a few kicks from Boxer's 
hoofs would have smashed the van to matchwood. But alas! his 
strength had left him; and in a few moments the sound of 
drumming hoofs grew fainter and died away. In desperation the 
animals began appealing to the two horses which drew the van 
to stop. "Comrades, comrades!" they shouted. "Don't take your 
own brother to his death! "But the stupid brutes, too ignorant to 
realise what was happening, merely set back their ears and 
quickened their pace. Boxer's face did not reappear at the 
window. Too late, someone thought of racing ahead and 
shutting the five-barred gate; but in another moment the van 
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was through it and rapidly disappearing down the road. Boxer 
was never seen again. 
 
Three days later it was announced that he had died in the 
hospital at Willingdon, in spite of receiving every attention a 
horse could have. Squealer came to announce the news to the 
others. He had, he said, been present during Boxer's last hours. 
 
"It was the most affecting sight I have ever seen!" said 
Squealer, lifting his trotter and wiping away a tear. "I was at 
his bedside at the very last. And at the end, almost too weak to 
speak, he whispered in my ear that his sole sorrow was to have 
passed on before the windmill was finished. 'Forward, 
comrades!' he whispered. 'Forward in the name of the 
Rebellion. Long live Animal Farm! Long live Comrade 
Napoleon! Napoleon is always right.' Those were his very last 
words, comrades". 
 
Here Squealer's demeanour suddenly changed. He fell silent 
for a moment, and his little eyes darted suspicious glances 
from side to side before he proceeded. 
 
It had come to his knowledge, he said, that a foolish and 
wicked rumour had been circulated at the time of Boxer's 
removal. Some of the animals had noticed that the van which 
took Boxer away was marked "Horse Slaughterer," and had 
actually jumped to the conclusion that Boxer was being sent to 
the knacker's. It was almost unbelievable, said Squealer, that 
any animal could be so stupid. Surely, he cried indignantly, 
whisking his tail and skipping from side to side, surely they 
knew their beloved Leader, Comrade Napoleon, better than 
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that? But the explanation was really very simple. The van had 
previously been the property of the knacker, and had been 
bought by the veterinary surgeon, who had not yet painted the 
old name out. That was how the mistake had arisen. 
 
The animals were enormously relieved to hear this. And when 
Squealer went on to give further graphic details of Boxer's 
death-bed, the admirable care he had received, and the 
expensive medicines for which Napoleon had paid without a 
thought as to the cost, their last doubts disappeared and the 
sorrow that they felt for their comrade's death was tempered by 
the thought that at least he had died happy. 
 
Napoleon himself appeared at the meeting on the following 
Sunday morning and pronounced a short oration in Boxer's 
honour. It had not been possible, he said, to bring back their 
lamented comrade's remains for interment on the farm, but he 
had ordered a large wreath to be made from the laurels in the 
farmhouse garden and sent down to be placed on Boxer's 
grave. And in a few days' time the pigs intended to hold a 
memorial banquet in Boxer's honour. Napoleon ended his 
speech with a reminder of Boxer's two favourite maxims, "I 
will work harder" and "Comrade Napoleon is always right"--
maxims, he said, which every animal would do well to adopt as 
his own. 
 
On the day appointed for the banquet, a grocer's van drove up 
from Willingdon and delivered a large wooden crate at the 
farmhouse. That night there was the sound of uproarious 
singing, which was followed by what sounded like a violent 
quarrel and ended at about eleven o'clock with a tremendous 
crash of glass. No one stirred in the farmhouse before noon on 
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the following day, and the word went round that from 
somewhere or other the pigs had acquired the money to buy 
themselves another case of whisky. 





 

 

Chapter X 
 
 
 
Years passed. The seasons came and went, the short animal 
lives fled by. A time came when there was no one who 
remembered the old days before the Rebellion, except Clover, 
Benjamin, Moses the raven, and a number of the pigs. 
 

Muriel was dead; Bluebell, Jessie, and Pincher were dead. 
Jones too was dead--he had died in an inebriates' home in 
another part of the country. Snowball was forgotten. Boxer was 
forgotten, except by the few who had known him. Clover was 
an old stout mare now, stiff in the joints and with a tendency to 
rheumy eyes. She was two years past the retiring age, but in 
fact no animal had ever actually retired. The talk of setting 
aside a corner of the pasture for superannuated animals had 
long since been dropped. Napoleon was now a mature boar of 
twenty-four stone. Squealer was so fat that he could with 
difficulty see out of his eyes. Only old Benjamin was much the 
same as ever, except for being a little greyer about the muzzle, 
and, since Boxer's death, more morose and taciturn than ever. 
 
There were many more creatures on the farm now, though the 
increase was not so great as had been expected in earlier years. 
Many animals had been born to whom the Rebellion was only 
a dim tradition, passed on by word of mouth, and others had 
been bought who had never heard mention of such a thing 
before their arrival. The farm possessed three horses now 
besides Clover. They were fine upstanding beasts, willing 
workers and good comrades, but very stupid. None of them 
proved able to learn the alphabet beyond the letter B. They 
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accepted everything that they were told about the Rebellion 
and the principles of Animalism, especially from Clover, for 
whom they had an almost filial respect; but it was doubtful 
whether they understood very much of it. 
 
The farm was more prosperous now, and better organised: it 
had even been enlarged by two fields which had been bought 
from Mr. Pilkington. The windmill had been successfully 
completed at last, and the farm possessed a threshing machine 
and a hay elevator of its own, and various new buildings had 
been added to it. Whymper had bought himself a dogcart. The 
windmill, however, had not after all been used for generating 
electrical power. It was used for milling corn, and brought in a 
handsome money profit. The animals were hard at work 
building yet another windmill; when that one was finished, so 
it was said, the dynamos would be installed. But the luxuries of 
which Snowball had once taught the animals to dream, the 
stalls with electric light and hot and cold water, and the three-
day week, were no longer talked about. Napoleon had 
denounced such ideas as contrary to the spirit of Animalism. 
The truest happiness, he said, lay in working hard and living 
frugally. 
 
Somehow it seemed as though the farm had grown richer 
without making the animals themselves any richer-except, of 
course, for the pigs and the dogs. Perhaps this was partly 
because there were so many pigs and so many dogs. It was not 
that these creatures did not work, after their fashion. There 
was, as Squealer was never tired of explaining, endless work in 
the supervision and organisation of the farm. Much of this 
work was of a kind that the other animals were too ignorant to 
understand. For example, Squealer told them that the pigs had 
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to expend enormous labours every day upon mysterious things 
called "files," "reports," "minutes," and "memoranda". These 
were large sheets of paper which had to be closely covered 
with writing, and as soon as they were so covered, they were 
burnt in the furnace. This was of the highest importance for the 
welfare of the farm, Squealer said. But still, neither pigs nor 
dogs produced any food by their own labour; and there were 
very many of them, and their appetites were always good. 
 
As for the others, their life, so far as they knew, was as it had 
always been. They were generally hungry, they slept on straw, 
they drank from the pool, they laboured in the fields; in winter 
they were troubled by the cold, and in summer by the flies. 
Sometimes the older ones among them racked their dim 
memories and tried to determine whether in the early days of 
the Rebellion, when Jones's expulsion was still recent, things 
had been better or worse than now. They could not remember. 
There was nothing with which they could compare their 
present lives: they had nothing to go upon except Squealer's 
lists of figures, which invariably demonstrated that everything 
was getting better and better. The animals found the problem 
insoluble; in any case, they had little time for speculating on 
such things now. Only old Benjamin professed to remember 
every detail of his long life and to know that things never had 
been, nor ever could be much better or much worse--hunger, 
hardship, and disappointment being, so he said, the unalterable 
law of life. 
 
And yet the animals never gave up hope. More, they never lost, 
even for an instant, their sense of honour and privilege in being 
members of Animal Farm. They were still the only farm in the 
whole county--in all England!--owned and operated by 
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animals. Not one of them, not even the youngest, not even the 
newcomers who had been brought from farms ten or twenty 
miles away, ever ceased to marvel at that. And when they 
heard the gun booming and saw the green flag fluttering at the 
masthead, their hearts swelled with imperishable pride, and the 
talk turned always towards the old heroic days, the expulsion 
of Jones, the writing of the Seven Commandments, the great 
battles in which the human invaders had been defeated. None 
of the old dreams had been abandoned. The Republic of the 
Animals which Major had foretold, when the green fields of 
England should be untrodden by human feet, was still believed 
in. Some day it was coming: it might not be soon, it might not 
be with in the lifetime of any animal now living, but still it was 
coming. Even the tune of 'Beasts of England' was perhaps 
hummed secretly here and there: at any rate, it was a fact that 
every animal on the farm knew it, though no one would have 
dared to sing it aloud. It might be that their lives were hard and 
that not all of their hopes had been fulfilled; but they were 
conscious that they were not as other animals. If they went 
hungry, it was not from feeding tyrannical human beings; if 
they worked hard, at least they worked for themselves. No 
creature among them went upon two legs. No creature called 
any other creature "Master." All animals were equal. 
 
One day in early summer Squealer ordered the sheep to follow 
him, and led them out to a piece of waste ground at the other 
end of the farm, which had become overgrown with birch 
saplings. The sheep spent the whole day there browsing at the 
leaves under Squealer's supervision. In the evening he returned 
to the farmhouse himself, but, as it was warm weather, told the 
sheep to stay where they were. It ended by their remaining 
there for a whole week, during which time the other animals 
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saw nothing of them. Squealer was with them for the greater 
part of every day. He was, he said, teaching them to sing a new 
song, for which privacy was needed. 
 
It was just after the sheep had returned, on a pleasant evening 
when the animals had finished work and were making their 
way back to the farm buildings, that the terrified neighing of a 
horse sounded from the yard. Startled, the animals stopped in 
their tracks. It was Clover's voice. She neighed again, and all 
the animals broke into a gallop and rushed into the yard. Then 
they saw what Clover had seen. 
 
It was a pig walking on his hind legs. 
 
Yes, it was Squealer. A little awkwardly, as though not quite 
used to supporting his considerable bulk in that position, but 
with perfect balance, he was strolling across the yard. And a 
moment later, out from the door of the farmhouse came a long 
file of pigs, all walking on their hind legs. Some did it better 
than others, one or two were even a trifle unsteady and looked 
as though they would have liked the support of a stick, but 
every one of them made his way right round the yard 
successfully. And finally there was a tremendous baying of 
dogs and a shrill crowing from the black cockerel, and out 
came Napoleon himself, majestically upright, casting haughty 
glances from side to side, and with his dogs gambolling round 
him. 
 
He carried a whip in his trotter. 
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There was a deadly silence. Amazed, terrified, huddling 
together, the animals watched the long line of pigs march 
slowly round the yard. It was as though the world had turned 
upside-down. Then there came a moment when the first shock 
had worn off and when, in spite of everything-in spite of their 
terror of the dogs, and of the habit, developed through long 
years, of never complaining, never criticising, no matter what 
happened--they might have uttered some word of protest. But 
just at that moment, as though at a signal, all the sheep burst 
out into a tremendous bleating of-- 
 
"Four legs good, two legs BETTER! Four legs good, two legs 
BETTER! Four legs good, two legs BETTER"! 
 
It went on for five minutes without stopping. And by the time 
the sheep had quieted down, the chance to utter any protest had 
passed, for the pigs had marched back into the farmhouse. 
 
Benjamin felt a nose nuzzling at his shoulder. He looked 
round. It was Clover. Her old eyes looked dimmer than ever. 
Without saying anything, she tugged gently at his mane and led 
him round to the end of the big barn, where the Seven 
Commandments were written. For a minute or two they stood 
gazing at the tatted wall with its white lettering. 
 
"My sight is failing," she said finally. "Even when I was young 
I could not have read what was written there. But it appears to 
me that that wall looks different. Are the Seven 
Commandments the same as they used to be, Benjamin ?"  
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For once Benjamin consented to break his rule, and he read out 
to her what was written on the wall. There was nothing there 
now except a single Commandment. It ran: 
 
ALL ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE 
MORE EQUAL THAN OTHERS 
 
After that it did not seem strange when next day the pigs who 
were supervising the work of the farm all carried whips in their 
trotters. It did not seem strange to learn that the pigs had 
bought themselves a wireless set, were arranging to install a 
telephone, and had taken out subscriptions to 'John Bull', 'Tit-
Bits', and the 'Daily Mirror'. It did not seem strange when 
Napoleon was seen strolling in the farmhouse garden with a 
pipe in his mouth--no, not even when the pigs took Mr. Jones's 
clothes out of the wardrobes and put them on, Napoleon 
himself appearing in a black coat, ratcatcher breeches, and 
leather leggings, while his favourite sow appeared in the 
watered silk dress which Mrs. Jones had been used to wearing 
on Sundays. 
 
A week later, in the afternoon, a number of dog-carts drove up 
to the farm. A deputation of neighbouring farmers had been 
invited to make a tour of inspection. They were shown all over 
the farm, and expressed great admiration for everything they 
saw, especially the windmill. The animals were weeding the 
turnip field. They worked diligently hardly raising their faces 
from the ground, and not knowing whether to be more 
frightened of the pigs or of the human visitors. 
 
That evening loud laughter and bursts of singing came from the 
farmhouse. And suddenly, at the sound of the mingled voices, 
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the animals were stricken with curiosity. What could be 
happening in there, now that for the first time animals and 
human beings were meeting on terms of equality? With one 
accord they began to creep as quietly as possible into the 
farmhouse garden. 
 
At the gate they paused, half frightened to go on but Clover led 
the way in. They tiptoed up to the house, and such animals as 
were tall enough peered in at the dining-room window. There, 
round the long table, sat half a dozen farmers and half a dozen 
of the more eminent pigs, Napoleon himself occupying the seat 
of honour at the head of the table. The pigs appeared 
completely at ease in their chairs. The company had been 
enjoying a game of cards but had broken off for the moment, 
evidently in order to drink a toast. A large jug was circulating, 
and the mugs were being refilled with beer. No one noticed the 
wondering faces of the animals that gazed in at the window. 
 
Mr. Pilkington, of Foxwood, had stood up, his mug in his hand. 
In a moment, he said, he would ask the present company to 
drink a toast. But before doing so, there were a few words that 
he felt it incumbent upon him to say. 
 
It was a source of great satisfaction to him, he said--and, he 
was sure, to all others present--to feel that a long period of 
mistrust and misunderstanding had now come to an end. There 
had been a time--not that he, or any of the present company, 
had shared such sentiments--but there had been a time when 
the respected proprietors of Animal Farm had been regarded, 
he would not say with hostility, but perhaps with a certain 
measure of misgiving, by their human neighbours. Unfortunate 
incidents had occurred, mistaken ideas had been current. It had 
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been felt that the existence of a farm owned and operated by 
pigs was somehow abnormal and was liable to have an 
unsettling effect in the neighbourhood. Too many farmers had 
assumed, without due enquiry, that on such a farm a spirit of 
licence and indiscipline would prevail. They had been nervous 
about the effects upon their own animals, or even upon their 
human employees. But all such doubts were now dispelled. 
Today he and his friends had visited Animal Farm and 
inspected every inch of it with their own eyes, and what did 
they find? Not only the most up-to-date methods, but a 
discipline and an orderliness which should be an example to all 
farmers everywhere. He believed that he was right in saying 
that the lower animals on Animal Farm did more work and 
received less food than any animals in the county. Indeed, he 
and his fellow-visitors today had observed many features 
which they intended to introduce on their own farms 
immediately. 
 
He would end his remarks, he said, by emphasising once again 
the friendly feelings that subsisted, and ought to subsist, 
between Animal Farm and its neighbours. Between pigs and 
human beings there was not, and there need not be, any clash 
of interests whatever. Their struggles and their difficulties were 
one. Was not the labour problem the same everywhere? Here it 
became apparent that Mr. Pilkington was about to spring some 
carefully prepared witticism on the company, but for a moment 
he was too overcome by amusement to be able to utter it. After 
much choking, during which his various chins turned purple, 
he managed to get it out: "If you have your lower animals to 
contend with," he said, "we have our lower classes!" This BON 
MOT set the table in a roar; and Mr. Pilkington once again 
congratulated the pigs on the low rations, the long working 
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hours, and the general absence of pampering which he had 
observed on Animal Farm. 
 
And now, he said finally, he would ask the company to rise to 
their feet and make certain that their glasses were full. 
"Gentlemen," concluded Mr. Pilkington, "gentlemen, I give 
you a toast: To the prosperity of Animal Farm"! 
 
There was enthusiastic cheering and stamping of feet. 
Napoleon was so gratified that he left his place and came round 
the table to clink his mug against Mr. Pilkington's before 
emptying it. When the cheering had died down, Napoleon, who 
had remained on his feet, intimated that he too had a few words 
to say. 
 
Like all of Napoleon's speeches, it was short and to the point. 
He too, he said, was happy that the period of misunderstanding 
was at an end. For a long time there had been rumours--
circulated, he had reason to think, by some malignant enemy--
that there was something subversive and even revolutionary in 
the outlook of himself and his colleagues. They had been 
credited with attempting to stir up rebellion among the animals 
on neighbouring farms. Nothing could be further from the 
truth! Their sole wish, now and in the past, was to live at peace 
and in normal business relations with their neighbours. This 
farm which he had the honour to control, he added, was a co-
operative enterprise. The title-deeds, which were in his own 
possession, were owned by the pigs jointly. 
 
He did not believe, he said, that any of the old suspicions still 
lingered, but certain changes had been made recently in the 
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routine of the farm which should have the effect of promoting 
confidence still further. Hitherto the animals on the farm had 
had a rather foolish custom of addressing one another as 
"Comrade." This was to be suppressed. There had also been a 
very strange custom, whose origin was unknown, of marching 
every Sunday morning past a boar's skull which was nailed to a 
post in the garden. This, too, would be suppressed, and the 
skull had already been buried. His visitors might have 
observed, too, the green flag which flew from the masthead. If 
so, they would perhaps have noted that the white hoof and horn 
with which it had previously been marked had now been 
removed. It would be a plain green flag from now onwards. 
 
He had only one criticism, he said, to make of Mr. Pilkington's 
excellent and neighbourly speech. Mr. Pilkington had referred 
throughout to "Animal Farm." He could not of course know--
for he, Napoleon, was only now for the first time announcing 
it--that the name "Animal Farm" had been abolished. 
Henceforward the farm was to be known as "The Manor 
Farm"--which, he believed, was its correct and original name. 
 
"Gentlemen," concluded Napoleon, "I will give you the same 
toast as before, but in a different form. Fill your glasses to the 
brim. Gentlemen, here is my toast: To the prosperity of The 
Manor Farm"! 
 
There was the same hearty cheering as before, and the mugs 
were emptied to the dregs. But as the animals outside gazed at 
the scene, it seemed to them that some strange thing was 
happening. What was it that had altered in the faces of the 
pigs? Clover's old dim eyes flitted from one face to another. 
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Some of them had five chins, some had four, some had three. 
But what was it that seemed to be melting and changing? Then, 
the applause having come to an end, the company took up their 
cards and continued the game that had been interrupted, and 
the animals crept silently away. 
 
But they had not gone twenty yards when they stopped short. 
An uproar of voices was coming from the farmhouse. They 
rushed back and looked through the window again. Yes, a 
violent quarrel was in progress. There were shoutings, 
bangings on the table, sharp suspicious glances, furious 
denials. The source of the trouble appeared to be that Napoleon 
and Mr. Pilkington had each played an ace of spades 
simultaneously. 
 
Twelve voices were shouting in anger, and they were all alike. 
No question, now, what had happened to the faces of the pigs. 
The creatures outside looked from pig to man, and from man to 
pig, and from pig to man again; but already it was impossible 
to say which was which. 
 
 
November ۱۹۴۳-February ۱۹۴۴ 
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